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مقدمۀ مؤلف

خوانندۀ عزیز و ارجمند، کتابی را که شما هم اکنون جهت مطالعه در دست دارید، 
مجموعه ای از مقالات و سروده های اعتراض آمیز، اشعار مقاومت از دوران آوارگی 

وغربت است.

همچنین این مجموعه محصول اندیشه های انقلابی دورانی است که امپریالیزم 
جهانی به سردمداری امپریالیزم امریکا بیشتر از بیش هار گردیده و جهان امروزی 
ما را جهت منفعت جوئی و سود جوئی خود می بلعد وزیاد تر از پیش کشور های 

جهان را به خاک و خون می کشد.

امپریالیزم غارتگربه خاطر منافع آزمندانهٔ خود نه تنها کشور عزیز ما افغانستان 
را به اشغال خود درآورده بلکه کشور های دیگر چون عراق، لیبیا، سوریه، یمن، 

فلسطین ،اوکرائین وقارۀ افریقا را به تباهی ونابودی کشیده.

سروده هائی که از نظر شما می گذرد هر یک در مقتضیات زمانی و نظر به شرایط 
روز تحریر یافته، به طور مثال سرود )غزه غرق خون شد(و یا سرودۀ )ای مصریان، 
ای مصریان( و یا سروده های )قتل فرخنده( وهم ابیاتی که در مورد اشغال کشور، 
وحشیگری های اشغالگران و نوکران بومی شان بیان گردیده همه وهمه  اوضاع 

همان زمان را انعکاس داده است..

قدرت جهانی،  ابر  علیه  روشن  و  گیری مستقیم  ها موضع  و سروده  اشعار 
امپریالیزم امریکا و نوکرانش در کشور را دارد. بدین معنی که اشعارموضع کاملًا 
آشکار طبقاتی دارد و خط درشت بین طبقات دارا و طبقات نادار ، بین اغنیا و فقراء 
، بین قدرت های اشغالگر و کشور های اشغال شده می کشد و این تضاد را به 

وضاحت به نمایش می گذارد.
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به دفاع از طبقات فقیر جامعه بر می خیزد و جنایاتکاران را که مشغول پای بوسی 
اربابان شان، امپریالیزم جهان سوز است به شلاق می بندد.

مقالات وسروده ها به ضد زن ستیزی و فرهنگ مردسالار تحریر یافته، از حق 
وحقوق زن در جامعه دفاع می نماید.

بخشی ازمقالات و سروده ها با فرهنگ فرتوت قرون وسطائی و یاوه سرایان 
خرافاتی آن در ستیز است که این فرهنگ و عقاید مزخرف وخرافاتی را با مجریان 

این فرهنگ مردود می داند

در مقالات و اشعار توضیح می گرددکه این فرهنگ فرتوت قرون وسطائی و هم 
مجریان این فرهنگ خدمتگذار و خادم سرمایه است.

خواندن چنین مقالات وسروده ها شاید برای بسیاری از مردم قابل قبول نباشد، 
اما از آنجائی که درین کشور های غرب تا انداره ای آزادی مطبوعات و آزادی بیان 
وجود دارد، روی این ملحوض ازتحریر و نشر همچو سروده های ضد فرهنگ 

فرتوت قرون وسطائی و عقاید خرافاتی خود داری به عمل نیامد.

در اخیر خرسند و مسرورم از این که قدمی هرچند کوچک در راه فرهنگ انقلابی 
کشورم برداشته ام.

با حرمت داکتر تیموری

2019/05/05 آلمان
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ر پیشگفتا

تقدیم به آموزگاران جوانی که قدم در راه پرتشنج آموزش رهائی بخش گذاشته 
اند.

به خوانندگان  را  تیموری«  داکتر ظاهر«  که  نیستتم  آن  برسر  این مقدمه  در 
بشناسانم. این امر خطیر از طریق پورتال »افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان« نزد 
مردم دلبسته به آموزش و پرورش مردمی ناشناخته نمانده، ونیت آن را هم ندارم که 
خلاصهٔ کتاب را در چند صفحه، دست و پاشکسته، در برابر چشم خواننده بگذارم 

، یا از کتاب تعریف وتمجید کنم:

مشک آن است که خودببوید.

ما در دورانی زندگی می کنیم که انقلابیون و وطن پرستان بیش از هرزمان دیگری 
مورد تهاجم مدافعان سیستم امپریالیستی وکاسه لیسان خرفاتی اش چون راهبیون 
، آخوند ها ، ملاها ومعتصبان مذهبی قرارمی گیرند.در میهنمان، تئوری بافان 
وجاعلان تاریخ از هرحربه ای برای حفظ استبداد حاکم استفاده می کنند.از اینرو، 
هرحرکت واندیشهٔ انقلابی را خشونت طلبی نامیده ومترصد اند تا انفعال را تئوریزه 

کنند.

این کتاب شعر بر آن است تابامعرفی برخی رادمردان وزنان انقلابی و وطن پرست 
نگاهی مختصر به هستی اجتماعی ایشان ، ازمبارزه برای آزادی به مثابهٔ تنها بدیل 
تاریخی و عینی نظم  زن ستیزی )سرمایه داری( و نبرد قهرآمیز نسل جوان به ویژه 
زنان علیه خدایگان سالاری حاکم برمیهنمان، قاطعانه حمایت و پشتیبانی کند، از 

سوئی زمینهٔ شناخت دژخیمان وطن و اجنبی پرستان، برای ملت گردد.
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طبیعی است که این کتاب، مانند هر کتاب دیگری، خالی از اشکال و کمبود نیست. 
اما، نویسنده به عنوان فعال سیاسی بر این باور است که روند تکامل، پویائی و 
شکوفائی تاریخ جز از طریق حضور زنان و مردان عدالتخواه در صحنهٔ مبارزۀ 
طبقاتی ممکن نخواهد بود. آری مطالعهٔ زندگی مبارزاتی مبارزان، به ویژه انقلابیون 
به مثابهٔ نیروی بسیار عظیم هرگونه تحول بنیادین تاریخی، بخشی هر چنداندک، از 
عینیت مبارزۀ طبقاتی در تاریخ کشور را آشکار ساخته و پرده از چهرۀ ریاکاران و 

آنائی که تاریخ را تحریف می کنند، برمی گیرد.

به هرحال این دستور حکیمانه را به یاد داشته باشید: منگر که گفت، بنگرکه چه 
گفت.

شفیع همدرد 

201۶/0۶/0۷ الما ن
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   2012/05/0۴

مــی گـریـم

بـه حال زارخـود هــردم مــن آواره میگریم

به تنهایی وغـم هـرشـب مـن بیـچـاره میگریـم

زدرد و رنج ودوری وطن دارم فغان یارب

به ملک غیـر جایـم شــد مـن بی خانه میگریـم

وطـن چون شـد اسیرپنجه دونان خـون آشام

به حــال ملــت دربـنــد و در زولانــه میگریـم

چه فاســد طالـب و مـــلا ستیز زن کنند بـر پا

به وضع مادران و خواهران طفلانــه میگریـم

ننـوشیدم مـی ناب و نـدارم لحظه ای شـادی

به محرومی حال خود دریـن میخانــه میگریـم

شـرار جنگ بار آورد بس مرگ و فلا کتـها

به تیــره روزی فقــر ازخود و بیـگانــه میگریـم

ندارد طاقت جور ستم زین بیشتــــر ظاهر

ز درد دوری آن مـادر یگـــــــدانـه میـــگریم
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2012/05/10

از تیموری به آزاد لام

تقدیم به روشنگرانِ راه آزادی که با مشعل علم و دانش در دست، در کوره راه 
تاریک پیش می روند و این کوره راه ظلمانی را روشنائی می بخشند. باشد که با طرد 

خُرافات و قبول ایده های خلّاق، آزادی انسان از قید اسارت ممکن گردد.

آگه شوید!!!

دشمن  بــــــــــود  اندر کمین

با صد هـــزار نیرنگ و کین

تا خلق  گـــــردد  بیش از ین

پابند این  افــــــــــــیون دین       آگه شوید! آگه شوید!

ملا کــــــــــــــــند ارشاد دین

توصیف  کند خـــــــلد برین

شاهد کشد حـــــــق المبین

فرسوده است  فکری چنین       آگه شوید! آگه شوید!

هم پا بشویند هــــــــم سرین

بر خـــاک  بمالند  صد جبین

با آنکــــــــــه  باشند فاسقین

خود را بخــــوانند صالحین       آگه شوید! آگه شوید!
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رهبر رسول آخــــــــــــــرین

خنجـــــــر کشید بر کافـــرین

با زور شد  ترویـــــــــجِ دین

حــــــاصل جهالت شد چنین       آگه شوید! آگه شوید!

ار بگــــــردد ایدۀ طرز نوین

رهنـــمای مردم روی زمین

بر سعادت میشود مردم قرین

از جهالت  میرهاند این چنین       آگه شوید! آگه شوید!

***
2012/05/13  

وطنداران

وطـــــــــــنداران وطـــــن ویرانه گردیده
هــــــــــزاران  مــــرد و زن بیخانه گردیده

ز بس ناداری و فقــــــــــــــر است امروز
وطــــــــــــــــــنداران  هــمـــه آواره گردیده

شده تریاک و کشت آن  ز  حـــــــد افزون
جــــــــــــــوانان  وطن  بــــیــــــکاره گردیده

فروختند کشور  ما را به امریکـــــــــــــا
به نــزد مردمـان این دولتش بــیگانه گردیده

بـــراندازید به همت این نظام جنگ سالاران
به حرص ثروت اندوزی همه دیوانه گردیده
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2012/0۶/0۷

پیکار کنید!!!

از بهر آزادی وطن        از بهر آبـادی وطن

پیکار کنید! پیکار کنید!

از بهر طرد اجنبی        با عزم جــزم آهنی

پیکار کنید! پیکار کنید!

در قید و بند بردگی      ملت بـود در بندگی

پیکار کنید! پیکار کنید!

پیکار خلق است رهنمون   دشمن شود غـــرقه بخون

پیکار کنید! پیکار کنید!

مردم شود آخر خلاص    از درد و رنج این قصاص

پیکار کنید! پیکار کنید!
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2012/0۶/19 

ملتِ مظلوم و مُبارز

خلق  و پرچم  قدرتی دریافتن       بهر قتل هموطـــــــن پرداختن

بر سر صد نوجوان این وطن       توده های خـاک و گل انباشتن

رزمجـــــــــویان مبارز بارها       بیرق آزادگـــــــــــی  افــراشتن

ننــــــــگ دارد مــلت آزاده ای     زندگی را در اسارت خـواستن

خصلت مرد مبارز بوده است       سر به طوفـــان حوادث باختـن

شیوۀ  نامردم خــــــــــائن بود       سر به پای  اجنبی خـم ساختن

ملت مظلوم ما روزی مگـــــر       بر مسیر انقـــــــلاب ره یافتن

یادداشت:

برای این که منظومهٔ فوق برای نسل های بعدی قابل فهم باشد، لازم است هر بیت  
این منظومه توضیح گردد تا آیندگان بخوبی بدانند که بر نسل پیشین چه گذشته و 

چه تحمیل شده است.

اول : در بیت اول منظور از خلق و پرچم، دو باند سفاک و خودفروخته است، که 
توسط دولت روس بر قدرت دولتی کشور نصب گردید. این دو باند به نوبهٔ خود 

هزاران هموطن بیگناه ما را به جوخهٔ اعدام فرستادند.

دوم: در بیت دوم منظور از واقعیت عینیی ست که در پلچرخی اتفاق افتاده است. 
نقل است از بلدوزررانی که به امر خلقیها ساحه ای از زمین را عمیق حفر می نماید، 
بعداً یک دسته از جوانان زنده و دست و پا بسته را در آن حفره می اندازد و با خاک 
و گل روی جسم آن انسانهای زنده را می پوشاند. آن بلدوزرران شاهد بوده که 
ساعتها همان قسمت پوشیده با خاک که انسانها زنده به گور شده اند در حرکت و 

شور خوردن بوده است.
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سوم: در بیت سوم منظور از قیامهای خودجوش و رهبری نشده است که مردم 
کشور برای طرد خارجی؛ یعنی روسها و دولت دست نشاندۀ شان از خود نشان 
دادند. از جملهٔ این قیامهای مردمی می توان از قیامهای مردمان هرات، مزار، هزاره 
جات، کنرها، سرخرود و قیام ماه حوت کابل نام برد، که مردم بلادیده و ستم 
کشیده اما غیور ما با دست خالی سینهٔ خود را سپر گلوله های داغ دولت دست 

نشاندۀ روس نمودند.

چهارم: بیت چهارم منظور از تاریخ پرعظمت و باشکوه ملت و مردم ماست که 
هرگز یوغ اسارت در گردن نینداخته و همواره در مقابل هر نوع تسلط بیگانه و اجنبی 
به مبارزه برخاسته و خود را از قید اسارت و بندگی رهانیده اند. تاریخ شاهد پیروزی 
مبارزات مردم ما در مقابل ابرقدرت کهن انگلیس و سوسیال امپریالیزم روس بوده 
و دیری نخواهد گذشت، که شکست مفتضحانهٔ امریکا و شرکاء را نیز خواهیم دید. 
این ملت مظلوم و قهرمان ماست که متجاوزان را به زانو در خواهد آورد؛ تا حال این 

ملت اسارت را قبول نداشته است و بعد هم نخواهد داشت.

پنجم: در بیت پنجم منظور از مبارزان و جانبازان آزادیخواه کشور است که 
شجاعانه تا پای مرگ از مبارزه به مقابل تجاوزکاران دست نکشیدند. اینجا منظور 
از آزادگانی چون زنده یاد اکرم یاری، مجید کلکانی، محمودی، رستاخیز، شاهپور 
سرمد و صدها مبارز دیگر هموطن ماست که روانهٔ سلولهای زندان و بعداً جوخه 
های اعدام شده و در کشتارگاههای جلّادان خلق و پرچم جام شهادت نوشیدند؛ 

مرگ را قبول نمودند و تن به پستی ندادند.

ششم: در بیت ششم منظور از آن افرادی ست که به مردم و توده ها پشت کردند و 
با آن که از دانش مترقی برخوردار بودند، سر سجود به پای اجنبی و ارتجاع گذاشتند 
و بوسه به آستان جنگسالاران زدند؛ از جمله می توان از مضطرب باختری، اعظم 

دادفر و رنگین سپنتا نام برد.

هفتم: بیت هفتم منظور سیر تکامل تاریخ بشری ست که روزی مردم مظلوم ما 
به انقلاب دست خواهد زد و راه خود را خواهد یافت. تمام متجاوزان، اشغالگران و 
همدستان شان را به زباله دان تاریخ خواهند انداخت، طومار استقرار شان را درهم 
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خواهند پیچید و دولت مردمی با درفش کارگری مستقر خواهد گردید. اینست حکم 
تاریخ.

***

2012/0۷/12

سرودِ غم

سرود غـــــــــم  ازین  غمخانه بر خیـــزد

شرار جنــــــــــــگ  ازین کاشانه برخیزد

نهیب  و نعــــرۀ  پیکـــــــــــــــارها خفته

صدای  جغد ازین ویــــــرانه برخیزد

ز کنــــــــــــــج  دخمـــهٔ زندان این کشور

برخیزد زولانه  شیـــــــــون  طنین 

هـزاران کشتـــه برجــا مانده این دشمن

 ستم  از ارتش  بیگــــــــــــانه برخیزد

صلاح و مصلحت از سلطهٔ اهریمنی دور است

به غیر آن  تمنائیست  کـز دیوانه برخیزد

ندارد استقامت پایهٔ ظلــــــــم و ستم ظاهر

حــریق انقلاب  آخر از این لانه برخیزد
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2012/0۷/1۴

کارگر

با رزم  برانداز تو این نظـــم کهن را        آزاد ازیــــــن  قـــــید نما مام وطن را

برخیز و شکن کُنده  و زنجیر ستم را        رخشنده  و تابــان  بنما شام وطن را

بنیان برافگـــــــن، توفنده چـو طوفان        بر کف کفایت بده انجــــــــام وطن را

پیکار  ستیزندۀ  هر کارگــر و دهقان      از بیــن بَردَ آخــر همه آلام وطن را

بر تارَکِ  ویرانهٔ این  نظــم کهن بیخ        از نو  کنند  آبــــــــــاد نِظّام وطن را

با بینش تابنده  و از طـــــرز نوین آی        بر لـــــوح  بقـا نقش بکن نام وطن را

***
2012/0۷/28

سرودِ رزم

چه سخت است درد غربت را کشیدن      به ملک دیگـــــران مسکن گزیدن

خــــــــــوشا آزادی و آزاد بودن     ســرود  رزم مردم  را سرودن

به مهر مأمن  و  مــأوای اجــــــداد     به  پیکــار و نبرد با جان تپیدن

به جـــــــــلّادان و دژخیمان مردم      هزاران  لعنت  و  نفــــرین دادن

همه زاغ  و زغـــــن  از باغ رانــدن      بهـار این وطــــن شاداب کردن

بپا خـــــاستن برای خـدمت خـلق        به پیـروزی  شان عشق آفـریدن

چنین  است  شیـــــوۀ مرد مُبـارز       که عمـری خدمت ملت نمـودن

نباشد  افتخـــــــاری  بهتـر از این      که در راه وطن سررا سـپــردن
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2012/08/03

زن ستیزی

کشور من  پر از  جنـــــایت شد      حق  زنـــها  کجــــــا رعایت شد؟

زن ستیزان جـــــــــاهل و جانی        سلب  کـــــــــــــردند حق قانونی

زن  که  نصف جمیعت ما است      هــــم به عقل و درایت آگاه است

زن  کنون  نــــــزد ما ذلیل شده        عــــــزت و حـــرمتش قلیل شده

زن همـــــــه با شهامت و پیکار        بـوده با استقـــــــامت و پُرکــــار

زنکُشــــی  نیست رسم افغانی        زنکُشی نیست دیـــــن اســــلامی

زن که بوده ست مادر و خواهر        کس  ندارد به حـــــــرمتش باور

ای زنان باهـــــــــــم اتحاد کنید         فکـــــــــــــــرهای نو اجتهاد کنید

زن  شــود با نبرد خــــــــود آزاد      میشود جـــــــــــــامعه ز زن آباد

کـــرزی این زن ستیز هیچمدان    می نخــــــواهد  بجز حـق مردان
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  2012/08/23

پائیزِ دردانگیز

دران پائیز دردانگیز

که من خود باغبان بودم

شقایقهای باغ من

بدست باد پرپر شد

جهان در پرتو نورش

دگر مفهوم گنگی داشت

ایام با کجروی هایش

پیام یأس و حرمان بود

نشد ممکن

که لبخند زمان بینم

و یا اینکه مسرت در جهان بینم

به روی صفحهٔ این زندگی

فریاد و درد، طوفان و غم

رنج و مصیبت هاست!
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  2012/08/2۴

ارتشِ اشغالگر

هـزاران  وحشی  و جانی           جــــــــدا از رسم انسانی

نمودند ارتش آرائــــــــــی            گـــــــــرفتند ملک افغانی

جهانخـــــــوران  غارتگر          بریــــــــدند سر به آسانی

چو چنگیــزان ویرانگــــــر         نمــودند  خــود  حکمرانی

جهان  شرق  در خون شد        و غـــرب گــرم ستـمرانی

سران رهبر غدار پوشالی         کشــانده کـــار به نادانی

نبرد برضد  اشغالگـــــــر            بـود یک  فــــرض ایمانی

***
 2012/08/30

رزمِ مردم

اگـــــــر باشد ایثار و فداکاری         نماند در وطــــن جـــور و جفاکاری

تمام ثروت ملت به یغــــما شد        ز حــد بگذشته در کشور خطاکاری

همه عواّم فـریب  و طالب و ملا       ز بهـــر ســود ندانند جــــز ریاکاری

به ظلم و زور تجاوز بر زنان کردند        مسلمان کـی کند این سان گنهکاری

چـــــرا ملت به حال زار افتاده؟        نمـــوده  »دولتِ« غـــــــدار تبهکاری

اگر مردم  به رزم خویش برخیزد       نماند این همـــه  ظلـــم  و سیهکاری
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 2012/09/0۶

سرزمین من

سرزمین  رادمـــــردان بُد وطن         سرزمین داره مـــاران شد وطن

سرزمین  بچـــه شیران بُد وطن       سرزمین  این  شغالان شد وطن

سرزمین جنگجـــــویان بُد وطن       سرزمین خردجــــالان شد وطن

سرزمین عشق و یاران بُد وطن       سرزمین یأس و حرمان شد وطن

سرزمین  سبز و باران بُد وطن        سرزمین  خشکسـالان شد وطن

سرزمین علم  و عرفان بُد وطن         سـرزمیـــن  فقرِ عــرفان شد وطن

***
2012/09/08

مرگِ یک مُبارز

ُـزن انــگــــیز در شــب تــــاریـــک حــ

در ســکوتِ تــلـــــــخ و دردانـــگــــیز

در درون دخـمـهٔ نمناک و هول انگیز

سر بریدند جلّادان بی وجدانِ وهم انگیز

بار دیــگر افول کرد از آســـمان ســــتاره ای

پــیوست مرد مــبارز به زندگی جـــاودانه ای

این کاروان رزم به پیش رود در هر زمانه ای

مــرد دگر کشد بـه دوش این سنگ خـــاره ای
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 2012/09/09

مرگ بر اشغالگران!!!

در نیمه روز سرد و ابرآلود

صداها بهم گره میخورند

غوغاها طنین می افگند

کتله ای روی جاده در حرکت است

چهره ها خشمگین و غضب آلود اند

نفرت و انزجار بشکل شعارها برخاسته است

از میان جمع بانگ رسا بلند میشود

مرگ بر اشغالگران!!!

رگبار ماشیندارها  به گوش میرسد

نوجوانان و دختران به خاک و خون می افتند

پیرمردان اجساد را بدوش میکشند

سکوت مرگبار و وحشت انگیز بر شهر مستولی میگردد

سکوت

و بازهم سکوت وحشتبار

سکوت مرگبار!!!

تا خیزش دیگر
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2012/09/15

یادی از نیاکان

در آن تاریخ پیشینه

نیاکان، آن ابرمردان آزاده

با سرود رزم و حمّاسه

کمـــر بستند به یکباره

به پا خاستند جسورانه

ز هر برج و ز هر باره

تفنگ بگرفته بر شانه

مشتی باروت به همیانه

کمی آب و کمی دانه*

قیام کردند شجاعانه

ز دست اجنبی و اجنبی زاده:

وطن گــــــــــردید آزاده

هزار و نه صد و نوزده
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2012/09/23

عیدِ خــــون

من آن نیم که فـــــرزند ناخلف باشم         بــراه خــــدمت یاران  بی هدف باشم

هـــدف پیام و شعار است براه آزادی         سرود ســرنگـــــــــونی نظام پوشالی

براهِ  خـــدمت خلق بــوده ام بی باک         منم  فـــــرزند کـــوره دیــــدۀ آن خاک

اگر به چوبهٔ دارم کشند چون منصور       مرا قـــیام تمــامی مردم است مـنظور

بیا که خاتمه  بخشیم  به سُلطهٔ  دشمن        که او تباه نـمودست خـلق این میهن

به انقلاب و قیام عیدهای خون گیریم       که انتقام ز اجنی بی چند و چون گیریم

***
  2012/10/01

بوی باروت بوی خون

بس که بارد توپ و مرمی در وطن       بوی باروت بوی خــون دارد چمن

مرده هــا  با  پوشش صحن سفید       بوی باروت بوی خــــون دارد کفن

بس که هرسو تاختند غارتگــــران       بوی باروت بوی خـــون دارد عدن

صلـــــح  و آرامی نمانده  در جهان       بوی باروت بوی خــــون دارد یمن

مینزاری گشته هـــر دشت  و دمن       بوی باروت بوی خـــون دارد دمن

کــرزی این دلقک که پوشیده چپن       بوی باروت بوی خــون دارد چپن
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2012/10/13

سفرکرده

ای سفر کرده در دیار غربتم
ای نونهال تازه ز کشتزار زندگی

عمرم بسر رسید
بسر رنگ به مو نماند

این زندگی شده اکنون جهنمی
روزی اگر گذر کنی از بوم و از برم
آنگه به پای بوسه زند خاک تربتم

***
2012/10/23

سرودِ مرگ

در سکوت شب
کنار جادۀ خلوت

که شب تاریک و غمگین بود
سرود من، سرود مرگ

سرود مرگ اندوهبار
سرود مرگ ناهنجار
سرود مرگ فرزندم
سرود مرگ دلبندم
که تا پایان عمر من

مرا این مرگ همراه است!!!!
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2012/11/02

   ملّتِ غَیوّر

بیـا ببین  کـــــــــــه این  وطن         فـــــــــــــــــرو رفتـــه در لجن

چه مــردها و هـــــــــم چه زن         شده اسیـــــــــــــــــر اهریمن

ز دست دولت جــــــــــــبون      همه شده به خـــــاک و خون

نامــــردم  وطنفـــــــــروش     غـــنوده اند به عیـش  و نوش

دوام جنگ اهـــــــــــــریمن   شده ست فقر و فاقه در وطن

به زیر پاشنه های خصم دون       خـراب و هم  خزان شــده وطن

به جبر و زور کـی  شود تباه        این نسل پــــــــــــــاک  آرین

ملت  نتـــرس  پرغـــــــــــرور       نمیشـود خـــم  به  ظلم و زور

درین  دیــــار و  مـــرز  و بوم       نمیـــــــدهــــیــــم  تن به دون

سروده میشود،  ســـرود رزم          به کــوه  و دشـــت  و این دمن

به پا شـوند خلـــــق  این وطن         بگیرد  انتقـــــــام  ز اهــریمـن

آخــر   مردم    کنـــد   قیــــام        ایـن  تـیغ  بر  آیـد  از  نـیــــام

بـراند اجنبی  ازیـــــــن  وطن        وطن رهـا شود  ز اهــــریمـن
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2012/11/09

سخنی چند در بارۀ نظریّات استاد نور محمد »تابش« 

و مجموعۀ اشعارش

اواسط سالهای دههٔ شصت که مشغول تعلیم در مکتب بودم، با نور محمد تابش 
آشنا شدم. در آن زمانها در حلقه های روشنفکری روی شرائط زندگانی اکثریت 
توده های مردم و ملت ما که تحت سلطهٔ خاندان اهل یحیی و مستبدین آن خاندان 
قرار داشت، صحبت هائی در جریان بود. به خاطر رهائی توده های میلیونی مردم 
و ملت ما که از ظلم و ستم رنج می بردند، به تشکلیابی روشنفکری مبادرت صورت 

می گرفت.

تابش در آن زمان نه تنها روی شرائط داخلی کشور بلکه روی شرائط بین المللی، 
روی جنایات امپریالیزم امریکا که مشغول جنگ در ویتنام بود تماس می گرفت. از 
جنایات امپریالیزم امریکا به مقابل ملت کبیر ویتنام و هم از قهرمانیهای ملت و مردم 
ویتنام مخصوصااًرتش آزادیبخش ویتنام به رهبری هوچی من در مقابل اشغالگران 
امپریالیزم امریکا سخن می راند. او از ظلم وستمی که آنزمان امپریالیزم امریکا به 
مقابل ملت ویتنام روا می داشت، مثلی که امروز در مقابل ملت ما انجام می دهد، از 
انواع شکنجه ها، در بند و زنجیر کشیدن مردم، بمباردمان شهرها و قصبات، کشتن 
مردم بیگناه و بیدفاع، اعمار زندانهای مخوف، صحبت می داشت. برعلاوه او سخت 
در مبارزه علیه دولت و فرهنگ پوسیدۀ ارباب رعیتی در کشور بود. او همیشه تلاش 
می کرد تا واضحاً شرح دهد که دولت با اورگانهای سرکوبش چون اردو، پولیس، 
قوای امنیتّ جهت حفظ منافع سرمایه داران، دلّالان و مالکان مشغول سرکوب و در 

بند کشیدن ملت ماست.

به یاد دارم روزی را که تابش در یکی از تظاهرات محصلان و شاگردان مکاتب 
روی غرفهٔ ترافیک کابل در پل باغ عمومی قرار گرفت و در بحث روی فرهنگ پوسیدۀ 
ارباب رعیتی مثالی بیان کرد و خطاب به مردم گفت : ببینید که این فرهنگ پوسیده 
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توسط حامیان فرهنگ  »وزارت معارف« چگونه به نفع اربابان ترویج می گردد و 
این فرهنگ به حیث وسیلهٔ سرکوب علیه خلق و مردم استعمال می شود. این فرهنگ 
به مستبدان و ظلمان حق می دهد تا بر توده های مردم ظلم کنند و این ظلم و ستم 

را حق مسلم خود بدانند.

تابش بیان داشت که حتی در کتاب فارسی صنف اول مکتب به روشنی پوسیدگی 
و چهرۀ استعماری این فرهنگ نمودار است، چنانچه تحریر یافته است: »واخ، واخ، 
ماما خرکار را زد.« در تصویر کتاب مردی با دریشی و نکتائی چوب در دست و در 
فرق مردی پیراهن و تنبان پوش و لنگی به سر که در کنار خرش ایستاده، می کوبد. 
یعنی ارباب مستبد حق دارد کارگر رنجبر و مردم بیچاره را بزند، توهین و تحقیر 
کند و دیگران در مقابل هیچ حق نداشته باشند. در کتب درسی هرگز تحریر نشده 
که: »واخ، واخ، خرکار ماما را زد.« که درین حال موضوع شکل دیگری به خود 
می گرفت، و دور از امکان و غیر قابل قبول برای ستمگران بود. تابش بارها تکرار 
می کرد که چگونه طبقهٔ حاکمه جهت سرکوب توده های مردم به چنین فعالیتهای 

فرهنگی در ساحات مختلف دست می زند.

در آن وقت و حتی بعدها، من از سرودن شعر و سروده های شعری تابش اطلاع 
نداشتم. تا این که یکی از نمونه های اشعارش به مناسبت مرگ آن مرد مبارز در 
پورتال دوست داشتنی »افغانستا آزاد ــ آزاد افغانستان« به نشر رسید. بعد از 
مطالعه در صدد بر آمدم تا مجموعهٔ اشعارش را به دست آورم که البته بعد از دریافت 
مجموعهٔ شعری اش به نام »معبد عشق« می خواهم نظر خود را به حیث دوست وی 

و کسی که علاقهٔ فراوان به شعر و ادبیات کشور دارد، بیان کنم:

تابش چون هر شاعر دیگر با اندیشه، تفکر و عاطفهٔ انسانی که نمودی از شرائط 
محیط و مقطع زمانش می باشد، کلمات شعری را ردیف می زند. با استفاده از 
استعارات و تشبیهات و با در نظرداشت عروض و قافیه، قالب و شکل شعر اشعاری 
می آفریند که دارای انسجام و تسلسل بوده با فصاحت و صراحت بیان می شود، 
روان بوده و دارای رسالت تاریخی خود است. از همه مهمتر اشعارش در خدمت 
توده های فقیر و محروم مردم ما قرار داشته و در راه آنها خدمت می کند. به عبارت 
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دیگر بازگوی ندای توده های مردم است. در اشعار تابش کمتر شعری و یا نظمی 
یافت می شود که از گل و بلبل و شمع و پروانه، روی زیبا ، قد رسا، سرو دلجوی 
و غیره تعریف و توصیف گردیده و به بیان آمده باشد. این نوع توصیفهای شعری 
دیگر پاسخگوی نیاز عصر و زمان و شرائط فعلی ملت و مردم ما که در شرائط 
اشغال قرار داریم، نمی باشد. اشعار سروده شده که تابش خالق آن است درد، رنج 
مشقات زندگی مردم را به تصویر می کشد. شاعر مردمی باید مردم را در مبارزه 
اش علیه ظلم و استبداد بر انگیزد و یاری رساند. مردم را انسجام ببخشد و به 
اتحاد و قیام علیه استبداد دعوت نماید. چهرۀ استبداد زور و ظلم  طبقهٔ حاکمه را 
به وضاحت نشان دهد که چگونه پنج درصد مفتخور جامعه با دستگاههائی چون 
دولت، عسکر، پولیس و دستگاههای به اصطلاح »امنیت ملی« زندانها که در دست 
دارند با استخدام روحانیون بر نود و پنج درصد افراد فقیر جامعه حکم می رانند و 

ظلم و ستم روا می دارند و آنها را از هستی و زندگی شان ساقط می سازند.

اگر شاعر در اشعارش از مردم دفاع کند، ازوضع مردم و ملتش سخن بگوید 
و بازگوی آلام مردم خود باشد، مردم را در راه مبارزه علیه استبداد و اشغالگران 
بسیج نماید، آن وقت است که شعر  به نیروی مادی و اسلحه علیه استبداد و طبقات 
حاکم تبدیل می شود و در آن حالت است که شاعر وظیفهٔ خود را انجام داده است. 
شعری که از مبارزۀ طبقاتی بیانی نداشته باشد، به طبقات پائین جامعه علیه طبقات 
مستبد و ظالم خدمت نکند، دیگر آن شعر به پیکر و بنائی می ماند که درون آن خالی 

از همه چیز است و یا پر از بی مایگی است.

اشعار تابش پر از مایه، پر از اندیشه های انقلابی، پر از درد و رنج و پر از احساس 
بود. او با این اشعار درد و احساس مردم خود را بیان داشته است. بحق که او 
توانسته در جهان شعر و ادب دین خود را در مقابل مردم و ملت خود اداء نماید و 
برای مردم خود خدمت بسزائی بنماید. و او از عهدۀ این کار خوب هم بر آمده است.

تابش در آن زمان به حیث یک مبارز، یک وطنپرست در مبارزه علیه اشغالگران 
روس و باندهای خلق و پرچم درنگ نکرد و در سروده های وی این مبارزه علیه 
اشغالگران کاملًا واضح و هویداست. نه تنها باندهای خلق و پرچم از مبارزۀ بی امان 
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وی در امان نماند بلکه او در مقابل جنگسالاران، این گماشتگان امریکا، انگلیس، 
پاکستان و ایران قد علم کرد و در اشعار وی انزجار، نفرت و تنفر عمیقش به مقابل 

دسته های اسلام جهادی خودفروخته، به وضاحت دیده می شود.

تابش چون دیگر انقلابیون بارها در اشعارش از مناسبات طبقاتی، مبارزۀ طبقات 
و مبارزۀ اضداد سخنی به میان می آورد. او هیچ گاه و از هیچ کس شکوه و شکایت 
نداشته و به درگه هیچ دون صفتی سر نسائیده است. اشعار وی چون قلهٔ شامخی 

در تاریخ ادبیات و مبارزات مردم ما درج است. یادش گرامی باد!!!

***

2012/11/22

وطــندار

با کدامین کلام

با کدامین سخن

با کدامین بیان

شرح دهم

حال این کشور اشغال شده را؟؟؟

حال این ملت در بند شده را؟؟؟

که غارتگران دهر

چپاولگران غرب

و غولان پاگلین

از بهر سود خویش
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به غارت کشیده اند

به تاراج برده اند

هزاران هزار را

به خاک و خون کشیده اند

ای وطندار وطنباخته ام!!!

برخیز و به پا شو

بستیز و به پاکن وطن را

مشنو حرف خطیبان شرفباخنه را

مپذیر دعوت دنیای دگر

دعوت سوختن و ساختن و بردگیت!!!

بهر آزادی خود

برخیز به قیامی

بشنو این گفتهٔ خوب:

» من اگر برخیزم

تو اگر برخیزی

همه برمیخیزند!!!«

» من اگر بنشینم

تو اگر بنشینی

چه کسی برمیخیزد؟؟؟
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 2013/01/1۴

رسالت ما

بیشتر از سه دھه است که خلق و توده ھای میلیونی مردم مرز و بوم ما قربانی 
جنگ و تجاوز شده اند. قربانی جنگ وتجاوزی که اولًا کشور سوسیال امپریالیزم 
روسیه و بعداً امپریالیزم جھانی به سردمداری ایالات متحدۀ امریکا راه انداختند. 
جنگ و تجاوز غارتگرانه و ستم گرانه ای که در نخست منظور آن تأمین منافع روس 
بود وحالا متضمن منافع امریکا و شرکاء است. این جنگ ھا جنگ ھای تجاوز گرانه 
است زیرا چه روس درآن زمان و چه ھم حالا امریکا و شرکاء به حریم خاک ما تجاوز 

کرده اند.

ھم ابرقدرت متجاوز روس و ھم ابرقدرت متجاوز امریکا و شرکاء به حاکمیت ملی 
ما تعرض نموده اند. تأسیس پایگاھای نظامی امریکا در کشورما که اینک کرزی با 
دار و دسته اش برای امضای قرارداد آن به تاریخ 11 جنوری 2013 به امریکا سفر 

کرده، تجاوز صریح  و آشکار به تمامیت ارضی ما است.

جنگی که چه روسیه در آن زمان وچه امریکا فعلًا به راه انداخته اند جنگ غیر 
عادلانه است. زیرا این جنگ ھا باعث غارت سرمایه ھای ملی کشور ماشده و ثروت 
ملی ما را به تاراج برده مردم ما را دربند کشیده و سبب اسارت توده ھای میلیونی 
مردم ما گردیده. ھزاران ھزار را کشته و معیوب به جای گذاشته خلق و مردم ما را 
به طرف فقر بدبختی، بیخانمانی، تنگدستی، مریضی و صدھا مصیبت دیگر سوق 
داده و بیشتر ازاین می دھد. زیر سلطه و سیطرۀ این اشغالگران و تجاوزکاران دست 
یافتن به صلح، رفاه، آزادی، عدالت اجتماعی  و دیموکراسی مردمی غیرممکن است.

درشرایط جنگ و درموجودیت دولت پوشالی کنونی آرزوی رسیدن به آزادی، 
دموکراسی مردمی از طریق مبارزات صلح آمیز و شرکت در پارلمان فعلی خیال 
کودکانه ای بیش نیست. صلح ، آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی مردمی درکشور 
زمانی می تواند تأمین گردد که جنگ غیر عادلانه و تجاوزگرانه پایان یابد و نیروھای 
دشمن و تجاوزگر از کشور خارج گردند. تا زمانی که این تجاوزگران به تجاوز خود 
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برکشورما و بر ما مبادرت می ورزند، نمی توان از صلح، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی 
و آزادی سخنی در میان آورد. این اصل نباید فراموش گردد که متجاوزان، جنایت 
کاران، غارتگران و امپریالیزم این دشمنان سوگند خوردۀ خلق ھا به خودی خود از 
کشور ما خارج نمی شوند وجای خالی نمی کنند و آنھا به میل و رغبت خود ازتجاوز 
دست بر نمی دارند و ساطور قصابی خود را که جھت کشتار مردم ما در دست 
گرفته اند به رضای خود و بسادگی به زمین نمی گذارند. فقط به وسیلهٔ قیام مردم، 
طغیان و شورش مردم و بالاخره به وسیلهٔ جنگ عادلانهٔ مردم است که می توان 
جامعهٔ خود را از وجود این انگل ھا، زالوھا و طفیلی ھای جنایت کار و تجاوز کاران 
پاک نمود. و پوزۀ این متجاوزان امریکائی و سگ ھای زنجیری اش رابه خاک مالید 

و کشور را ازلوث وجود این اجانب و اجنبی پرست ھا پاک ساخت.

مردم ما در طول تاریخ ھمیشه طرفدار صلح بوده اما بارھا ما مورد تجاوز قرار 
گرفته ایم. بر مردم ما جنگ تحمیل شده و با آن که ما نخواسته ایم بر ما جنگ روا 

داشته اند. چنین جنگی جنگ تحمیلی و جنگ تجاوز گرانه و غارتگرانه است.

پایان  تجاوز کارانه  و  عادلانه  و جنگ غیر  به جنگ تحمیلی  توان  چگونه می 
بخشید؟ با درنظر داشت شرایط خاص کشور اولًا تدارک جنگ رھائیبخش ملی 
و بعدأ اقدام و توسل به جنگ عادلانه با مقاومت قھری توده ھای مردم و شورش 
و طغیان مسلحانهٔ خلق است که می توان به جنگ غیر عادلانه پاسخ گفت، جواب 
داد و پایان بخشید. فقط این انقلاب مردم است، این جنگ عادلانهٔ خلق است که 
می تواند متجاوزان و اشغالگران و سگ ھای زنجیری اش را به زباله دان تاریخ 
اندازد و طومار استعمار و استثمار را درھم پیچد. جھت به راه انداختن جنگ عادلانه 
تدارک جنگ رھائیبخش ملی و برای ازبین بردن جنگ غیر عادلانه وپایان بخشیدن 
به تجاوز امریکا باید به نیروی لایزال توده ھای مردم رجوع کرد و به تبلیغ و ترویج 
وسیعی علیه متجاوزان ناتو و امریکا پرداخت . در تبلیغات ما باید صریحاً چھرۀ 
تجاوز گرانهٔ امریکا و شرکایش روشن گردد. باید به توده ھای مردم تفھیم گردد که 
امپریالست ھا با ریا، دروغ و نیرنگ و خدعه جھت تأمین منافع خود در مقابل ملت 
ھا و مردم برخورد می کنند. آنھا نمی گویند که برای باز کردن بازار فروش جدید، 
توسعهٔ مناطق جدید تحت نفوذ، کسب منابع مواد خام وغارت سھم رقیب به جنگ 
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دست می زنند. آنھا ھمیشه مدعی اند که برای آزادی دموکراسی، حق زن در جامعه، 
حقوق بشر و جامعهٔ آزاد و متمدن بشری، شورای تعاون اقتصادی مبارزه می کنند. 

گویا اھداف آنھا بسیار انسانی و والاست.

مردم وتوده ھا باید بدانند که این اجنبی ھا وتجاوزگران و دولت دست نشانده و 
پوشالی اش مسؤول این ھمه کشت و کشتار، بدبختی، فقر و فلاکت ھا است. مردم 
باید به وضاحت پی ببرند که این متجاوزان و دولت دست نشانده اش مسبب در 
بند کشیدن و در اسارت کشیدن مردم ماست. اگر خلق به امراض گوناگون مبتلا 
است اگر داکتر و دوا وجود ندارد، اگر ملت از گرسنگی ریشهٔ گیاه ھا را می خورند 
و پوشاک ندارند، مسبب اینھمه رنج ھا وآلام متجاوزان ودولت پوشالی آنھا است. 
مردم وتوده ھای خلق باید بدانند که خداوند این روز گار فقر و بیچارگی و فلاکت 
را برای آنھا نخواسته و روا نداشته، خداوند ھرگز نمی خواسته که مشتی ثروتمند 
و پولدار شوند و بقیهٔ مردم در فقر و فلاکت زندگی کنند. بلکه این متجاوزان ودولت 
پوشالی است که این ظلم و ستم را بر ما روا داشته اند نه خداوند. این متجاوزان 
امریکائی به خاطر تأمین منافع خود و این جنگ سالاران تنظیمی و دولت به خاطر 

عیش و نوش خود مردم ما را به چنین روزی انداخته اند.

وظیفهٔ تمام روشن فکران، نیروھای انقلابی و نیروھای چپ و عناصرمترقی 
با ترویج، تبلیغ و تشریح ماھیت جنگ طلبانهٔ امریکا  تا  و وطنخواه ملی است 
شعورسیاسی مردم را بالا ببرند و مردم را علیه این تسلط اشغالگرانه و جنگ غیر 
عادلانه بسیج نمایند تا توده ھای مردم به ضد این اشغال اجنبی برخیزد. وظیفهٔ 
روشنفکران، نیروھای چپ و نیروھای انقلابی است که در تشکل و اتحاد نیروھای 
ترقیخواه، آزادیخواه، نیروھای ملی و وطن پرست جھت مبارزه با متجاوزان اقدام 
ورزند. شعار روز و ضرورت روز تشکیل جبھهٔ متحد ملی، گرد ھمائی نیروھای 
دموکراتیک، آزادیخواه، نیروھای صلح طلب به یاری نیروھای روشنگر انقلابی و 
نیروھای چپ درپیشاپیش آن است تا بتوان برارتجاع و متجاوزان و اجنبی ھا فایق 
گشت. باید با کلیه طبقات و قشرھای اجتماعی و تمام احزاب و سازمان ھای سیاسی 
که بخواھند به ضد امریکا و شرکاء مبارزه کنند دست به ھم داد و جبھهٔ واحدی 
ساخت. به عبارت دیگر ھرکسی که بتواند ما را در بیرون راندن متجاوزان امریکائی 
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کمک کند با آن اتحاد نمود و جبھهٔ واحد ملی ساخت. و به یاری نیروھای روشنفکر و 
نیروھای انقلابی باید جبھهٔ متحد ملی را در جھت منافع مردم سوق داد. در اوضاع 
و احوال کنونی کشور اھمیت بسزای نیروھای ضد امریکائی، نیروھای دموکراتیک و 
نیروھای ضد متجاوزان نباید فراموش شود. تبلیغ و ترویج توده ھای مردم، تشکیل 
جبھهٔ متحد ملی، انسجام عمومی نیروھای مترقی باید توسط نیروھای روشنفکر 
ونیروھای چپ به حیث پیش آھنگ که از دید طبقاتی پیشرو برخوردار است، صورت 
گیرد. این مرحله مستلزم فعالیت پیگیر نیروھای مترقی است. این مرحله اول مبارزه 
و مرحلهٔ پیش در آمد جنگ عادلانه علیه متجاوزان است . اگر این مرحله که درآن 
جبھهٔ متحد ملی به پیش آھنگی نیروھای انقلابی تشکیل می یابد به خوبی پیش رود 

روزنهٔ آزادی در افق کشور نمایان خواھد شد.

مرحله بعدی مرحله جنگ تدافعی، جنگ عادلانه و جنگ طولانی و فرسایندۀ خلق 
و مردم تحت رھبری نیروھای مترقی به حیث پیش آھنگ است که با توده ھای مردم 
و جبھهٔ متحد ملی به آن اقدام می ورزند. البته شرایط زمان و شرایط تطبیق این 
مرحله مربوط به شرایط کشور و آمادگی نیروھای محرکه و نیروھای طبقاتی جامعه 
می باشد. جملات بالا نباید نقل طوطی وار و تصویر الگوئی از انقلابات کشور ھای 
دیگر تصور گردد. تنھا توسط  این جنگ عادلانه، تدافعی و طولانی است که می توان 
متجاوزان، جنگ سالاران دولت دست نشاندۀ  امریکائی را از کشور خارج ساخت 
و پوزۀ شان را به خاک مالید. جنگ عادلانه با تشکل واحد ھا و گروه ھای رزمندۀ 
مسلح در دھات وبا آغاز جنگ پارتیزانی شروع شده به محاصرۀ شھر ھا وآزادی 

کشور می انجامد .

بعضی ھا ادعادارند که آزادی کشور چیزی خوب است اما مردم و ملتی که ھیچ 
چیزی در دست ندارند چگونه می توانند به مقابل متجاوزان غارتگر امریکائی که 
قدرت زیاد و پیشرفته ترین سلاح را دردست دارند و تا دندان مسلح ھستند و 
ازنیروی مدرن و عالی جنگی برخور دار اند به مقابله برخیزد. عده ای دگر می گویند 
که سرودن نغمهٔ جنگ عادلانه علیه جنگ غیر عادلانه جز چپ روی در جنبش و سر 

به دیوار کوبیدن چیزی دیگری نیست.
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دوستان چنین نیست ! بیائید باھم به تاریخ ملت خود رجوع کنیم. این تاریخ 
را ورق بزنیم که در جنگ عادلانه علیه امپراتوری کھن انگلیس مردم ما چه چیزی 
دردست داشتند؟ جز بیل، داس واسلحهٔ جنگی خیلی ابتدائی چیزی دیگری در دست 
نداشتند. چنان که زنده یاد میر غلام محمد غبار در رابطه به تجاوز اول انگلیس بر 
افغانستان روحیهٔ آزادیخواھی مردم افغنستان را چنین انعکاس می دھد. »روز 2 
نومبر 1841 در تاریخ افغانستان و ھـندوستان یک روز عمده است. این روزیست 
که یک امپراتوری بزرگ اروپائی از مردم یک کشور آسیائی برای ھمیشه شکست می 
خورد. از مشخصات این روز در افغانستان تبارز روحیهٔ وحدت ملی در برابر تجاوز 
بیگانه است. صفـوف مردم بدون امتیاز نژاد و زبان و مذھـب و منطقه تحکیم شده 
بود« )افغانستان در مسیر تاریخ، ص 8۵۴(. زنده یاد غبار می نویسد: »اینست که 
بار دیگر می رفـت یکی از مشخصات ملی افغانستان تبارز کند و آن این که در مقابل 
دشمن خارجی طبقات مختلف کشور در صف متحدی قـرار گیرند، اعم از دھـقانان 
و پیشه وران و اکثریت فـیودال و روحانی و غـیره« )افغانستان در مسیر تاریخ، ص 
39۵(. »البته معنویات جنگ آوران افغان از دشمن برتر بود. ھـر سوارۀ افغان یک 
پیاده را برداشته وارد میدان جنگ می کرد. تفـنگچی افغان از فاصلهٔ 300 متر ھـدف 
را خطا نمی کرد. توپچی افغان گله ھای نه پوندۀ دشمن را بعد از اغـتنام توسط 
چکش کوفـته و در توپھای ۶ پوندۀ خود استعمال می کرد. افـراد ھـر یک در زمستان 
پوستینچه ای در بدن، سناچی از تلخان یا گندم بریان در پشت، کدو صراحی پر از 
باروت در کمر بند و سواره مقـداری از عـلوفهٔ اسپ در خورجین خود داشت. این 
قـشون در ھوای آزاد و بعضاً روی برف می خوابید و با مشتی از گندم وتلخان تغذیه 
می کرد. البته مبارزان افغان بی قـوت الظھـر نبودند. زنان برایشان نان می پختند 
و در عـبور سپاه دشمن ازبازار ھا، سنگ و کلوخ و آب جوش بر فـرق ایشان می 
ریختند. ملا ھا در دھات گردش کرده، ملاک و غـله داران رااز فـروش غـله به دشمن 
باز می داشتند. نوکران رسمی دولت و ملازمان شخصی افـسران، اخبار و مکاتبات 
سری دشمن را به اردوی ملی می رساندند. صنوف مختلفهٔ مردم متحداً جان و مال 
خود را در راه دفاع آزادی کشور وقـف کرده بودند. پس غـلبهٔ چنین جنگاورانی بر 

یک اردوی اجنبی حتمی بود« )افغانستان در مسیر تاریخ، ص ۵۴۴(.
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امپراتوری انگلیس در آن زمان بھترین سلاح جنگی و مدرن در دست داشت. چه 
شد که سه بار امپراتوری انگلیس با بھترین سلاحش در مقابل ملت ما به زانو در 
آمد و شکست خورد و مردم ما توانست پرچم پر افتخار آزادی را به اھتزاز در آورد.

آری! استقلال کشور که به ھمت مردم افغانستان و به قیادت شاه امان الله خان 
حاصل گردیده، نقطهٔ عطفی در تاریخ این کشور محسوب می گردد. شاه امان الله 
که با اتکاء به نیروی ملت در برابر استعمار انگلیس با شھامت زایدالوصفی مبارزه 
نمود، سر انجام موفق گردید که استعمار انگلیس را به زانو در آورده و افغانستان 
آزاد، سرخروی و سر فراز را در قطار ملل آزاد جھان، به جایگاھی که شایستهٔ اوست 
قرار دھد تا برای ملل اسیر سرمشق شود. شاه امان الله و یاران او ھیچ گاھی به 
استقلال تحت شرط و شروط و آزادی نیم بند اعتقاد نداشته، بلکه برای حصول 
آزادی مکمل و ھمه جانبه و استقلال عام و تام کشور مبارزه نمود. در این خصوص 
لازم است نقل قولی از شاه امان الله که مصداق افکار آزادیخواھانهٔ اوست آورده 
شود. شاه امان الله خان به مجرد تاجپوشی استقلال افغانستان را اعلام کرد و گفـت 
: » من خود را از لحاظ جمیع امور داخلی و خارجی به صورت کلی آزاد، مستقـل و 
غـیر وابسته اعلان می دارم و به ھـیچ قـدرت خارجی اجازه داده نخواھـد شد تا یک 
سر مو به حقـوق و امور داخلی و سیاست خارجی افغانستان مداخله کند و اگر کسی 

زمانی چنان تجاوز نماید، من حاضرم با این شمشیر گردنش را قـطع کنم«.

مگر افغان ھا و شاه امان الله به اندازۀ امپراتوری انگلیس توپ و طیاره و مھمات 
مدرن جنگی در دست داشتند؟ نه ھرگز!

» نیروی تعیین کننده دریک جنگ انسان است نه سلاح« کسانی که ادعا دارند 
ما ضعیف ھستیم، ما چیزی نداریم، متجاوزان نیرومند اند، ازمھمات جنگی خوب 
و مدرن برخوردار اند به این بھانه به تدارک جنگ عادلانه برنمی خیزند و اقدام 
نمی ورزند. چنین کسانی اولًا تاریخ مبارزات مردم خود و تاریخ مبارزات به حق 
ملل جھان را فراموش کرده اند. ثانیاً منکر نیروی لایزال توده ھای مردم اند. آنھا 
به پیروزی خلق و مردم باور و عقیده ندارند و به این طریق آب به آسیاب ارتجاع و 

امپریالیزم می ریزند.
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مثال دیگر از مبارزات ملل جھان ملت و مردم ویتنام است که در مقابل ھمین ابر 
قدرت بزرگ امپریالسم امریکا چه چیزی در دست داشت؟ آیا اسلحهٔ مدرن تر و خوبتر 
از امپریالیزم امریکا؟ ھرگز نه ! مگر امپریالیزم امریکا سر انجام با تمام قدرت و با تمام 
سلاح مدرن خود در مقابل جنگ عادلانهٔ مردم و ملت ویتنام مفتضحانه شکست 
نخورد؟ مگر این مردم و ملت ویتنام نبود که سرانجام پوزۀ متجاوزان امپریالیزم 
امریکا را به خاک مالیده و درفش آزادی را در کشور شان به اھتزاز در آوردند و توده 

ھای میلیونی مردم خود را از رنج و بد بختی و فلاکت رھانیدند.

دوستان متیقن باشند که اگر افکار صحیح جھت تدارک جنگ عادلانه به راه افتد 
ضرورت جنگ عادلانه به توده ھای میلیونی مردم، نیروھای دموکرات، نیروھای 
آزادیخواه، نیروھائی که ضد جنگ اند، به خلق و مردم کشور تبلیغ و ترویج گردد 
دیگر آنزمان دور نخواھد بود که ملت و مردم ما نیز به پا خیزند. در کشور ما نیز چنان 
خواھد شد. تفنگ خلق و ملت ما روزی متجاوزان و دولت دست نشانده را از اریکهٔ 
قدرت به زیر خواھد انداخت. تجاوزکاران که باعث غارت ثروت ملی ما و باعث فقر و بد 
بختی ملت ما شده اند از کشور بیرون رانده خواھد شد. این بیعدالتی، ستم، اعتیاد، فقر 
وبدبختی و فلاکت که دامن گیر توده ھای مردم مااست، از بین خواھد رفت. درھر جا 
که ظلم و ستم وجود دارد مقاومت نیز به وجود می آید. این اصل مبارزۀ طبقاتی است. 
درطول تاریخ طبقات ستمگر و متخاصم برتوده ھای مردم ظلم وستم روا داشته اند. 
بالمقابل توده ھای مردم جھت رھائی از ظلم و ستم متشکل شده اند به پا خاسته اند، 
به انقلاب دست یازیده اند. این انقلابات و جنگ ھای عادلانه حق مشروع ملت ھا 
وتوده ھای مردم است. این حکم و روند تاریخ ملت ھااست. دیر یا زود ملت و مردم 
ما نیز به مقابل این جور و ستم امپریالسم امریکا و شرکاء به پا خواھند خاست. و 
ملت ما به آزادی و استقلال دست خواھد یافت تا دیر نشده ما به حیث روشنفکر و 
نیروی چپ نقش پیشرو خود را باید ایفاء نمائیم نه این که لنگ لنگان به دنبال جوش 
وخروش مردم حرکت نمائیم. بیائید به خاطر پیروزی، آزادی، استقلال کشور و 
ختم جنگ غیر عادلانه با تمام نیروھای ترقیخواه گرد ھم آئیم تا کشور از تجاوز 

نجات یافته و سر انجام رھائی انسان از استعمار واستثمار صورت پذیرد.

به امید پیروزی
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 2013/03/0۷

حکیــــــم

گــرچه خود خواستار وحدت گشته ام

بی سبب محــــــــروم ز الفت گشتــــــه ام

با تلاش سعـی خــــــود در ســــالها

من  حکــیم  پــــر ز حکمـــــت گشتــــــــه ام

با به کــاربـــــرد پــلان و اقتصــــاد

صـــاحب این مال  و مُکـنـــت گشتــــه ام

با شــــــعار خدمت  مـــردم همـیـش

درخـور این شان و شــــوکت گشتــــــه ام

مرگ دُختـم قامت راستــم شـــــکست

در جوانی بی  نصیب از عیش و عشرت گشته ام

بس که دیـــدم نامُساوات بین ابنای بشر

کرده انگشت در دهان وغـرق  حیرت گشته ام

***
2013/03/1۴

دولت پوشالی

به منظور توضیح و تشریح بھتر ماھیت دولت پوشالی خواستم عمل کرد این دولت 
را با یک دولت مردمی و کارگری به مقایسه گیرم باشد تا موضوع ساده و عام فھم 
گردیده و مردم ما بخوبی بدانند که این دولت پوشالی مسبب ھمهٔ بدبختی ھای ماست.
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* دولت پوشالی از پنج در صد افراد مفتخوار  جامعه نمایندگی می کند و در خدمت 
این پنچ درصد است

** دولت مردمی و کارگری از نودوپنج درصد افراد فقیر و نادار جامعه نمایندگی 
کرده و در خدمت این نودو پنج درصد است.

* در دولت پوشالی ارتش و پولیس در خدمت پنج درصد افراد مفتخوار جامعه بوده 
از منافع آنھا دفاع نموده نود و پنج درصد را سرکوب می کند

** در دولت  مردمی و کارگری ارتش وپولیس خلق در خدمت نودوپنج در صد افراد 
جامعه بوده مردم از پولیس و ارتش ترس و وحشت نمی داشته با شند

* دولت پوشالی توسط قدرت ھای اجنبی به میان آمده، استقلال و تمامیت ارضی 
کشو ررا به تاراج می دھد

** دولت مردمی و کارگری محصول انقلاب مردم و به نیروی لایزال توده ھای 
مردم تکیه داشته، ھمان توده ھای میلیونی ضامن استقلال و تمامیت ارضی کشور 

می باشند

* دردولت پوشالی بوروکراسی و فساد اداری به اوج خود رسیده ھیچ کاری بدون  
رشوت انجام نمی گیرد

** در دولت مردمی و کارگری بوروکراسی  وجود ندارد. بر ویرانه ھای دولت  کھن، 
دولت جدید اعمار می گردد که افراد ساده کار ان را به پیش می برند. کار شکنی 

ورشوت وجود ندارد

* دردولت پوشالی پنج درصد افراد جامعه ازبھترین نعمات زندگی برخوردار اند 
به عیش و نوش فرعون گونه زندگی می کنند در حالی که باقی  افراد جامعه زیر خط 

فقر زندگی دارند

** در دولت مردمی و کارگری نودو پنج درصد افراد جامعه نعمات حاصله از تولید 
و طبیعت را بین خود تقسیم می کنند در نتیجه فقر و فاقه  از جامعه رخت بر می بند.

* در دولت پوشالی دموکراسی و آزادی برای پنج درصد مفتخوار جامعه بوده 
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دیکتاتوری علیه نودوپنج درصد افراد جامعه توسط دولت اعمال می گردد

** در دولت مردمی و کارگری دموکراسی و آزادی برای نودو پنج درصد افراد 
عادی جامعه اعم از کارگران، دھقانان، اھل کسبه مأموران، محصلان و خلاصه 
تمام اقشار و شھروندان کشور بوده دیکتاتوری علیه حافظان نظم قبلی به مانند 
ارتش و پولیس و زندانھا و شکنجه گاه ھا، بوروکراسی ارگانھای خداوندان ثروت 

و مکنت و تن آسایان متمکن، اوباشان، لومپنھا، دزد ھا و رھزن ھا اعمال می شود

*در دولت پوشالی امنیت مردم و اھالی کشور تضمین نیست، چور وچپاول، 
دزدی،  راھزنی، قتل و قتال کشت و کشتار در دستور روز قرار دارد

**در دولت مردمی و کارگری ارتش و پولیس خلق متضمن  امنیت مردم است 
لومپن ھا، دزدھا، ورھزنھا  که میراث جامعهٔ کھن است تحت کنترول در آورده شده، 

تجدید تربیت می گردند

*در دولت پوشالی  که خود یک دولت مرد سالاراست زن ستیزی، تجاوز به زنان 
و کودکان، ضرب و شتم زنان و اطفال رواج دارد

** در دولت مردمی و کارگری تساوی حقوق مرد و زن تأمین می گردد زن ستیزی، 
فحشاء تجاوز بر زنان و کودکان از جامعه رخت بر می بندد

* در دولت پوشالی ستم ملی، تفرقه انداختن بین ملیت ھا و اقوام جھت حکومت 
داری یکی از کاربرد ھا و عمل کرد ھا می باشد

** در دولت مردمی و کارگری حق تعیین سرنوشت ملیت ھا به دست خود شان 
بوده، ستم  ملی و تفرقه بین ملیت ھا از بین می رود. به زبان، سنن، عادات، رسوم، 

مذاھب و ادیان ملیت ھا به یک نظر دیده می شود.

* در دولت پوشالی پنج درصد مفتخوار جامعه از مزایای صحی و صحت بر 
خوردار اند مدرن ترین وسایل طبی و بھترین شرایط تشخیص و تداوی را در اختیار 
دارند در حالی که نودوپنج درصد جامعه به انواع امراض خانمان سوز اعتیاد مواد 

مخدر مبتلا بوده ھیچ نوع تداوی صحی ندارند

** در دولت مردمی و کارگری نودوپنج درصد افراد جامعه از تشخیص و تداوی 
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صحی رایگان برخودار بوده امراضی که منشاء  فقر دارند از جامعه رخت بسته و 
مبارزه با مواد مخدر به جدیت اجراء می گردد

*در دولت پوشالی تعلیم و تحصیل به مقام قدرت و چوکی ھای دولتی رسیدن تنھا 
برای اشراف زاده ھا میسر است اولاد فقراء از تحصیل محروم اند

**در دولت مردمی و کارگری تعلیم و تحصیل حق مبرم و مسلم تمام افراد جامعه 
است رسیدن به مقام و منزلت مربوط به لیاقت و اھلیت افراد  است نه ارتباط فامیلی 

و واسطه ھا.

*در دولت پوشالی  مالکیت خصوصی بر وسایل تولید وجود دارد که دولت خود 
حافظ مالکیت خصوصی، حافظ منافع سرمایه داران ملاکان و جنگ سالاران است

**در دولت مردمی و کارگری مالکیت خصوصی بر وسایل تولید   از بین می رود 
به عکس در دولت مردمی مالکیت عمومی بر وسایل تولید وجود دارد به عبارت دیگر 

قسمت اعظم از وسایل تولید دردست  دولت کارگری است

*در دولت پوشالی منابع سرشار طبیعی و معادن کشوردر زد بند با کشور ھا 
و دول امپریاستی به تاراج برده می شودمنفعت آن به جیب پنج درصد مفت خوار 

جامعه می ریزد

**در دولت مردمی و کارگری منابع سرشار طبیعی ومعادن کشور مربوط به دولت می 
گردد که حاصل این منابع سرشار به نفع توده ھای میلیونی مردم به کار برده می شود

*در دولت پوشالی استفاده از اراضی و آب ھای طبیعی کشور بدون پلان و شکل 
کشت و کار زمین به قسم ابتدائی وبدوی آن بوده که این خود باعث برداشت ناچیز 

از غله جات شده به فقر در جامعه می افزاید

** در دولت مردمی و کارگری قسمت اعظم اراضی مربوط به دولت بوده که از 
اراضی و آب ھای طبیعی به صورت دقیق از روی پلان دولتی استفاده شده زراعت 
از حالت ابتدائی وبدوی خارج شده مدرنیزه می گردد این خود بر غنای غله جات 

افزوده از فقر جامعه می  کاھد

*در دولت پوشالی مطبوعات و فرھنگ غربی در دستور روز قرار دارد تا بدین 
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وسیله بتوانند روحیه، اخلاق و فرھنگ اصیل مردم ما را تغییر داده از مردم ما افراد 
بیکاره عیاش و بی تفاوت در مقابل مسألهٔ اشغال کشور بار آرند

**در دولت مردمی و کارگری مطبوعات و فرھنگ درخدمت مردم قرار دارد که 
توسط فرھنگ و مطبوعات کوشش می شود تا در مردم روحیهٔ  وطن پرستی، صلح 

دوستی و روحیهٔ انقلابی در بین افراد جامعه تقویت گردد

*در دولت پوشالی یک تعادل ناموزون واردات و صادرات وجود دارد که کشور را 
به کشور مصرفی و بازار فروش اموال وارداتی امپریالستی مبدل می سازد و باعث  

از بین رفتن تولیدات ملی شده به فقر و فاقه در کشور می افزاید.

**در دولت مردمی و کارگری ھمیشه کوشش می شودیک تعادل موزون بین 
واردات و صادرات کشور وجود  داشته باشد مردم و ملت تشویق به استفاده از 
وسایل تھیه شده درکشور شوند این خود سبب ازدیاد تولیدات ملی شده کشور در 

ساحه تولیدات خود کفاء می گردد از فقر وفاقه می کاھد

به امید به وجود آمدن دولت مردمی و کارگری

***
2013/03/28

بهـاریه

نخواهم بهاری که جولان کند در وطن       دمادم مُهاجِـــــــــم  چــو زاغ  و زغن

نخواهم بهاری  که بر خلق گــردد ستم      نمایند سر رادمـردان  به دار و رسن

نخواهم بهاری که افــزون شود نیستی      نیابند روزی،  چـــه  مــرد و چـــه زن

نخواهم بهاری که ویـــران شده میهنم        نه باشد نشانی  ز ســــــــرو و سمن

نخواهــــــــم  بهاری که آن باغ و راغ        ندارد پیام از گــــــــــــــــــل و نسترن

بخـــــواهم  بهاری  که آزاد باشد وطن       نباشد به کشور نشانـی  ز زاغ و زغن
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2013/0۴/0۴

تیغ مردم

در نبـــــردِ ظلم  و استبداد و زور       تیــــــــــــغ مردم از نیام آید برون

درس تاریـخ است  بهر ما چنین       دولت  خلــــــــق از قیام آید برون

با  نبرد  تغییر  یابد این  جهان *       دانش  نو زیـــــــــن پیام آید برون

حزب نیرومند خلق و کــــــارگر       این ثمر از صبـح و شـام آید برون

ساغــــــــــر و پیمانه و ابریق می       همچو گفــــــتارِاز خیام آید بیرون

شورش و طغیان مردم خـواستم       »ظاهـــر« از تو این پیام آید برون

*/فیلسوفان تنها جهان را به شیوه  های گوناگون  تعبیر کرده اند/ مسأله ام بر سر دگرگون کردن  جهان 

است. کارل مارکس-  بهار1845

2013/0۴/10

***

تعـرض و اشغال

طــــــرح  اشغال وطن شد  محرمانه       هم تعــرض  بر وطن شد، وحشیانه

تـحت  »حفــــظ«  نـــام  منـشور ملل       ریختـند  خون  به  ناحــــق ،ظالمانه

بـه  پاس »حـــرمت«  و »آزادیِ«  زن       داده انـد سـر نغـــمه هـــای  راهبانه

ایــن هـمه  اموال  مــــردم  رفته  برباد       زرانـدوزی نمودنــــد مـــغـرضـــانه

از  برای  حفظ  استقــــــلال  و آزادی        هـزاران، جا ن  سـپردند، عاشقانه

قـــبول  اجنـــبی  نـــنگ  است  بر ما         پس بجنـــگیم و برزمیـم،  رستمانه
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2013/0۴/12

زندگی - آزادگی

زندگـی  اندر  اسارت   بردگی ست        زندگــــــــی  آزادی  و آزادگی ست

زندگی جــــولانگـهِ رزمندگی ست           زندگـی  حــــــــریت و آزادگی ست

زندگی  پیکار و هم  رزمندگی ست        زندگی طغیان  و هم  توفندگی ست

زندگــی  پایان  رنج  و بردگی ست        زندگــی  پایان  فقر  و  بندگی ست

زندگــــی در بندگی  پژمردگی ست        زندگی  با  »اجنبی«  شرمندگی ست

زندگــی  با علم  نو  فرخندگی ست        زندگی بی جهد و جد افسردگی ست

***
2013/0۴/15

مظالم امپریالیزم جهانی

ای مردمان محروم
ای توده ها ی مظلوم

است روی سخن سوی شما
مشتی از بی هنر و بی خرد  بدگهران

بهر غارتگری سود کلان
ریخته  اند در همه جا

خون هزاران بیجا
بی چون و چرا

ای مردمان محروم
ای توده های مظلوم

بنگرید کشورهای  جهان
شده چون کشور ما
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در سوریه و عراق/ لبنان و لیبیا
نیست آرامی همه جا

نیست روزی که نابود نشود
صدها و صد  بیگناه

ریخته  اند در همه جا
خون هزاران بیجا

بی چون و چرا
ای مردمان محروم

ای توده های مظلوم
بنگرید  وضع موجود جهان

نشود بدتر از این
که غارتگران دهر
همه جا تاخته اند
همه جا  رفته  اند

ریخته اند در همه جا
خون هزاران بیجا

بی چون و چرا
ای مردمان محروم

ای توده های مظلوم
یورش بر کاخ استبداد باشد

نیاز مبرم روز
تا نماند به جهان

نسل این کرگس و کفتار زیاد
بعد آن چیره شود

صلح و آرامی  همه جا
بی چون و چرا

ای مردمان محروم
ای توده های مظلوم
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رزم و پیکار شده
راز آزادی ما

راز پیروزی ما
بی چون و چرا

***
2013/0۴/18

راهبان و صاحبان ثروت!!!

در تیرگی و ظلمت
سالها ست مانده ملت

از علم خبر نداریم
مشمول در جهالت

مردم رسید به افلاک
ما غرق در خُرافات
این صاحبان ثروت

دارندگان مُکنت
دارند دایم

به  راهبان ضرورت
این راهبان سودجو

کار دگر ندارند
جز تبلیغ در جماعت

بهر صبر و قناعت
مردم باید بدانند

بیجا ست همچو دعوت
ای توده های مظلوم

کافی ست  دگر قناعت
هرگز قبول  مدارید

خواری و فقر و ذلت
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ای توده های محروم
با همبستگی و وحدت

بگوئید با صراحت
نابود  باد دولت

مردود این جنایت
مردود این خیانت

مردود این شقاوت
خیزید با شهامت
رزمید با شجاعت
بهر حصول قدرت

تا خود روزی بیابید
صلح و صفا و راحت

یابد زوال راهب
با صاحبان  ثروت

***
2013/0۴/20

پشم صورت یا ریش

پشم  صورت  کی  بُودَ  معیار  دین       ریش  نبود درنقشهٔ  معـمـار  دین

پشم  صورت  بهــــر  زیبائی  بود        نه  ز  بهـــر  دین  و  دینداری  بود

گفت  طالب  در میان  دیگــــــــران        ریش  ما است افـتخـــــار مردمان

ریش  ما کــــــی  بوده  از  بهر ریا       ریش  ما  است مُجـریِ  حکم خدا

با چنیــن  ریشی  نمودند خلق  تباه         طالبان کهنه فکـــــــــــر و بی حیا
پشم صورت نیست این، معیار دین        زهــــد  و  تقوا را بدان معیــار دین
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2013/0۴/30

علم

تجـــربه  آموخت  قاطعانه  مرا          که دهـــد می سرور کاذبانه مرا

نکشم جرعه ای ز ساغـرو جام        گر دهد می حیات  جاودانه مرا

حل مشکل  نکــــرده  میکده ها        کـی دهد خبر رزم رستمانه مرا

این همه  شیـخ  و طالب  و مــلا        کـــی  دهد حکــــــــم عالمانه مرا

نزنـــــــــم حلقه بر در بتکده ها          که دهد ایده و فکر جاهلانه مرا

با تلاش در حصول علم  کوشا      که دهد علم حیات  جــاودانه مرا

***
2013/05/09

خفّاشان

در قیرگون  شبها
در سرزمین ما

به خاک  و خون اند توده ها
خفاشان خون آشام

سرمست ز خون توده ها
پای کوبند با سرور و رقصها

که کرده اند اشغال
این قلب آسیا

رسیده اند گویا
به شومترین مرامها
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غافل اند این ددمنشان
کور اند این خفاشان
که اسارت نپذیریم ما
دور نیست آن روزها

که طلوع کند خورشید سرخ از خاور
بپیچد دامن این قیرگون شبها

نوید دهد شکوهمندترین روزها
روز آزادی ما

از قید و بند و اسارتها
دور نیست آن روزها

که قیام و رستاخیز توده  ها
بار دگر برپا شود

در شهر و هم در روستا
زین خفاشان نماند نشانه ای

هم نماند این وحشت و کشتارها
بدین گفته باورم هست هنوز

که در ظلم و استبدادها
هم در وحشت و کشتارها

نسج میگیرد
طوفانها و  طغیانها

خیزشها و جهشها و قیامها
کشور مییابد نجات

از وجود خفاشان خون آشام
به امید پیروزی
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2013/05/1۴

مرگ نابه هنگام و مُشابه«

وای که این غم چه جانسوز است؛ وای که تحمل و بر دوش کشیدن این رنج تا 
اخیر زندگی چه مشکل است وقتی که انسان پسر و یا دختر خود را نابه هنگام و غیر 

مترقبه آن هم در غربت از دست می دهد.

با مطالعهٔ مرتب پورتال وزین »افغانستان آزاد - آزاد افغانستان« واقف به مرگ 
نابه هنگام جوان رشید عبدالتواب جان عبادی شدم که چون دختر نازنین من، 

فرشته جان در اثر تصادم ترافیکی جان خود را از دست داده است.

با داشتن چنین درد جانگداز و مشابه بدین وسیله به والدین عبدالتواب جان و باقی 
فامیل محترم عبادی ابراز تسلیت نموده و صبر جمیل تمنا دارم.

جهانی سپاس از جناب محترم الحاج حبیب زی، شاعر توانا و نقاش چیره دست، 
که سرپنجه های هنرور شان از آفات و گزند روزگار در امان باد. از این که حاضر اند 

تمثال دخترم را نیز به تصویر بکشند، یک دنیا ممنون.

عزیزان!

تسلی دل شکستهٔ من وضع مادران و پدرانی ست که در کشور ما جگرگوشه های 
شان با توپ و مرمی اجانب تکه  تکه می گردند و والدین شان قدرت تدفین ایشان 

را ندارند.

در اخیر احساسات پدرانهٔ خود را که در مرگ دخترم به تحریر درآورده ام، تقدیم 
می دارم.

ناگهــــــــــان پیک مرگ آمد         خبـر مرگ  دختــــــرم  آورد

خبــــــر مرگ نابه هنگامش        قلب رنجور من به درد آورد

***
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میتپـــد  قلب من  به  یاد  تو        میکشم  بار غــــم  به یاد  تو

نرود  خاطــــرات  و یاد  تو       ز سرم چـو زنده ام به یاد تو

***

درد و اندوه و غــــم امروزم      کـی توانم که کشم بر دوشم

ای عزیزان گله از من نکنید     مرگ  فرزند کرده  مدهوشم

***

سرود مرگ

در سکوت شب

کنار جادۀ خلوت

که شب تاریک و غمگین بود

سرودم من سرود مرگ

سرود مرگ اندوهبار

سرود مرگ ناهنجار

سرود مرگ فرزندم

سرود مرگ دلبندم

که تا پایان عمر من

مرا این مرگ همراه است

***
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برباد رفته

سرودم  من سرود غـم شبانه      به  یاد دختـــــــــــر بربادرفته

بیاد دختر محبـوب و معصوم     که در عین جوانی خاک گشته

***        

سرودم من سرود غـم شبانه      به یاد دختـــــــــــــر بربادرفته

بیاد دختر شیـــرین و مظلوم     که از مهر پدر محــروم گشته

***       

سرودم  من سرود غم شبانه        بیاد دختــــــــــــــر برباد رفته

بیاد دختر شیرین تکـــــــــلم       به گـور تنگ و سردی آرمیده

***

سرودم من سرود غم شبانه      به یاد دختـــــــــــــر بربادرفته

به یاد دختـــــــــر رعنا و زیبا     قد سروش کنون درخاک رفته

***

سرودم من سرود غم شبانه      بیاد دختــــــــــــر  بر باد رفته

بیاد دختری کز مردن خویش      پدر را در غــــم و اندوه هشته

***
2013/05/15

پیمان شرف

اگر خوب و وگر بد دیدم از گردون       نسائیدم  جبین  بر درگه  هیـچ  دون

جبین  بر درگــه این  خلق  سایم       که  خلق  در زندگـی هست رهنمایم
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تخطی  کـــــی  کنم  از  امر مــردم      که  پیمان  شــــرف  دادم  به  مـــردم

نخـواهم  این  جنایت  کار  منفور*        به دارم  گــــر بیاویزند چو منصور

بیاموخته  دبیـــــر این  دبستانم       که حــق  خود  فقط  با  زور بستانم

دهم در راه خلق سر را به طوفان       نیـرزد  زندگی  بــی  شــور و طغیان

*- منظور از جنایت کار منفور »کرزی« است

***
2013/05/21

طیارات بی پیلوت

آسمان پر از ابر است
دل آسمان تنگ است

بغض در گلو دارد
آسمان سیاهرنگ است

دره تا انتهاش
ساکت و سرد است

میبارد باران
شاخه ها از وجود باد لرزان

دره  و دهکده  با
مردم و اهالی

در کلبه های گلی
با چند رأس مواشی

بی خبر از سرنوشت خودی
مشغول در زندگی عادی
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ناگهان غرشی در آسمان
دره و دهکده را پیچید

از دو جنگنده  آتش و برق جهید
بمبها بر زمین بارید
دره و دهکده لرزید

همه با خاک یک سان شد
این است ارمغان

جنایتکار اشغالگر
در نقش »حامی حقوق بشر«

نابود باد امپریالیزم
این وحشیهای ویرانگر

***

2013/0۶/02

رھروان راه مردم

رھــــروان راه طـغـیــان و نبـرد            رھـــــــروان  راه  تــابــــان خــرد

رھـــــــــروان  راه  آئـیـن  نــوین            رھـــروان  راه طـــوفــان آفــرین

رھــــروان راه پــر پــیچ و خـــم            رھـروان راه  سـنــگـلاخ و ستم

برگزیدند راه نابودی استثمارگر            برگزیدند راه نابودی استعمارگر

راه   نـابـودی  این  اشـغالگـران          راه  نـابــــودی  این  غــارتـگـران

عــزم  و آئــین  شما  پاینده  بــاد           روز رخـشـان شـما تـابـنـده بـاد
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2013/0۶/15

ننگِ عظیم

سراسر ظلم  و استبداد و وحشت       گریبانگیر ما شد جنگ و دهشت

هـــــزاران کودک و انبوهِ  مردم       غـــــــریق  فقر و ناداری و ذلت

اگـر زن  کرد  بناچار تنفروشی       بود ننگ عظیم  بر همچو دولت

بگــــویند عالمان »علم توحید«       بود »زن از برای  رفع شهوت«

جنایت بر زنان بگذشته از حــد       نمائید ای زنان! با هـــم وحدت

جهــــان زن ستیزان را بپاشید       کند  ظلم  از جهــــــان ما رحلت

جهان این زنان پرنور خـــواهم        کنم نفــرین به تاریکی و ظلمت

***

2013/0۶/18

شکاردر شب

شب غرق در سیاھی و سکوت

شھر در سردی و جماد و رکود

باند سفاک پرچم و خلقی

جیره خواران دولت روسی

کردند اعلان قیود شبگردی

شب ندید کس فردی

در کوچه و حیاط حویلی
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جانیان با قیود شبگردی

می نمودند شب شکار انسان را

می نمودند پرشکنجه گاه و زندان را

باند سفاک پرچم و خلقی

با بکاربرد از قیود شبگردی

می کردند روی جنایات خود پرده پوشی

تا نگردد آگاه  مردم زان جنایتکاری  ھرچه جانیان جنایت کردند

ملت و مردم ما مقاومت کردند

توده از بین برد جنایت کاران باد نفرین بر خیانت کاران.

***

2013/0۶/22

ای وای بر تو

ای وای بر تو ای مادر

ای وای بر تو ای خواھر

که جانیان جنایتکار جنگ افروز و از گور برخاستگان طالب دیروز

تو را در چنبر عقاید  زھراگین خویش

با ایده ھای مردسالار و خصمگین خویش

در تنگنای خفقان آورو نیستی کشانیده

***
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ای مادر و ای خواھر

زن ستیزان تاریک اندیش ترا اند دشمن

که تاخته اند بر تو چون ھریمن

صفا و صداقت و پاکی و نجابت ترا

 مفھوم زن بودن و انسان بودن ترا

 با واژه ھای بی مفھوم اساطیر قرون وسطائی به تمسخر گرفته اند

***

ای مادر و ای  خواھر

چاره ات  نیست  خود کشتن

چاره ات  نیست خود سوختن

با سکوت رنج بردن

یا برده وار زیستن

چاره این ھست که ھمه با ھم یکجا برخیزید ھمه با ھم یکجا بستیزید

تا خود ز چنبر وحشت  برھانید

به امید پیروزی
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2013/0۷/10

طغیان میپرستم

به  غـربت  درد  هجران میپرستم        وطن را جمله چون جان میپرستم

رها  از دست  دشمن این وطن را        به  گیتی  فارغ از »خان«* میپرستم

گــــریز  دشمنــانم  را  ز میـــــهن        به  زور توپ  و  هــاوان میپــــــرستم

نـدارم  سازشی  با  دشمن خویش      نبـــرد  خلــق  و طغیان میپرستـــم

نخـــواهم  زندگـــــی را در  اسارت        از  آنــــــرو  نســـل  افغان میپــرسم

نصیب  ما بــود  پیـــــــروزی آخـر           نشــــان  فتـــــح  یاران میپـــرستم

*مراد از خان  در اینجا امپریالیزم جهانی است

***
2013/0۷/11

طغیان میپرستم

نه کفـر و دین  و ایما ن  میپرستم          نه  دستـــــور  تو   یزدان  میپرستم

اساطیرت  ھمه  افسانه ھستنـــد       نه  داستــانی  ز  قرآن  میپرستــم

ندارم  اعتقــــــــادی  بر   قیــا مت       جھان را  پر ز جــولان  میپرستم

رھـــــا  از  بنـــد تقـــــــوا  و  دیانت       که  فخر و  شان  انسان  میپرستم

نمـودی  زن  اسیر  و  بردۀ  مـــرد        چنین  رسمی  به حیوان  میپرستم

شعار  دین  بود  صبر  و  قناعت       قناعت  نه  که طغــیان  میپرستم
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2013/0۷/13

خیزشها، جهشها و طغیانهای مردمی
)تقدیم به طبقات فقیر نادار و رنجبر مصر!(

ای مصریان، ای مصریان
ای مردم طغیانگر

ای مردم عصیانگر
اقدام تان فرخنده باد

این روز تان رخشنده باد
ایمان تان تابنده باد

طوفان تان پاینده باد
***

ای مصریان، ای مصریان
ای تودۀ طغیانگر

ای تودۀ عصیانگر
هوش و ذکا باید هزار
دشمن بود اندر کنار

بسیار باشند در شمار
نیرنگ دارند صدهزار

***
ای مصریان، ای مصریان

ای ملت طغیانگر
ای ملت عصیانگر

گر حزب خلق است در میان؟
ارتش خلق گردد عیان
پیروز گردید بی گمان
بر دشمنان بر خائنان
بر جانیان بر ظالمان

***
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ای مصریان، ای مصریان
ای مردم طغیانگر

ای مردم عصیانگر
هست این راه شما

راه نابودی استعمارگر
راه نابودی استثمارگر
راه نابودی استبدادگر

راه پیروزی خلق و کارگر
پیروزی بادا بر شما

درود بادا بر شما
به امید کامیابی

مرگ بر امپریالیزم و اخوان المسلمین!!!

***
 2013/0۷/1۴

»دولتِ سفّاکِ آخُندی«

این سروده تقدیم به ملت مُبارز ایران،  خــواهران و برادران فقیر ایرانیم؛ و هم تقدیم 
به مردم آوارۀ کشورم که زیر ساطور جلّادان آخندی در اردوگاههای فاشیستی 

آوارگان و زندانهای رژیم ایران به سر می برند:

رژیم و دولت سفّـــــــــــــاک  آخُندی          نموده  صد هـــــــزار افغان  زندانی

ترحــــــــم  کی  کند  بر  ملت  افغــان         که خود به دار کشند هر لحظه ایرانی

اگــــــر اعدامِ خلق دستور دین  است        ندارم من قبول  این طـــور مسلمانی

زنــــــــــان  و مادران در قید و بندند        نخواهند این رژیم  پست شیـــطانی

همه ملت به فقـــــــر و فاقه در گیرند          کند  آخند  همیش  عیش  و هـوسرانی

ندارم  شکــوه از آخُنــــد و »روحـانی«        که دارند بهـره چون طالب ز نادانی
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2013/0۷/15

»کودکانِ زندانیِ کشور«

تقدیم به همهٔ کودکان زندانی و کودکان نادار و بیچاره ای که در کودکی به کار 
مجبور اند و نان آور فامیل خود هستند!!!

چند روز قبل  تلویزیون به اصطلاح »ملی« افغانستان طی پخش اخبار روز، گفت 
:در چند ماه اخیر در ولایت قندوز در زندان زنانهٔ آن ولایت، تعداد زندانیان از بیست 

نفر به پنجاه نفر رسیده است.«

با بیشرمی تمام نشان داده می شد که کودکان معصوم و بیچاره به آغوش و در 
کنار مادران خود با لباس کهنه و پاره پاره و بدن نیمه برهنه قرار داشتند. با دیدن 
این واقعهٔ غیر انسانی قلب هر انسانی که کمی احساسی از وطن و مردم خود داشته 

باشد، به درد می آید.

جای تعجب نیست، دولتی که از منافع سرمایه داران، ملّاکان، کمپرادوران و 
امپریالیزم دفاع می کند باید حال مردمش چنین باشد.

باربار نوشته ام و یک بار دگر می نویسم که دولت ارُگان سیادت و سروری یک 
طبقهٔ معین جامعه بر طبقات دیگر جامعه است. در جامعهٔ ما و فعلًا در هر جامعهٔ 
دیگر، دولت اُرگان حکمرانی زورمندان و مستبدان بر اقشار نادار و فقیر جامعه است.

دولت کنونی برای حفظ منافع خود و بادارانش با تمام وسایل در دست داشته مثل 
اردو، پولیس، زندانها و شکنجه گاهها بر ملت و مردم فقیر و نادار جامعهٔ ما حکم می 

راند و ظلم روا می دارد؛ اینست خصلت دولت.

از اینجاست که مفاهیم دموکراسی و دیکتاتوری عرض وجود می کند و باز از 
آنجائی که  در جوامع طبقاتی هیچ چیزی نیست که مُهر طبقاتی نخورده باشد، 
دموکراسی و دیکتاتوری نیز شامل این قانونمندی طبقاتی می شوند. یعنی همیشه 
باید سؤال شود که دموکراسی برای کدام طبقه از افراد جامعه و یا دیکتاتوری بر 

کدام طبقات از افراد جامعه؟
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دولت کنونی با اعِمال دیکتاتوری که خصلت ذاتی آنست برای کسب منافع خود و 
اربابانش بر مردم ما، بر کارگران، دهقانان، اهل کسبه و تمام اقشار رنجبر و محروم 
ظلم می کند و ستم روا می دارد. این دولت ظالم است، جانی و جنایتکار است. 
دموکراسی، آزادی ثروت اندوزی و عیش و نوش برای اقشار بالائی در این دولت 

است، نه برای مردم و اکثریت طبقات پایانی جامعهٔ ما.

اگر چنین نمی بود چرا هزاران نفر از توده های میلیونی ما به زندانها می رفتند، 
زنان و کودکان ما زندانی می شدند و یا چرا هزاران بیگناه کشته می شدند و یا 

کشور اشغال می گردید، و ...؟؟؟؟؟

وضع کودکان زندانی و هم وضع کودکان آواره و بیکار داخل شهرها هر دو یکی 
است. هردو گرسنه اند، هردو دور از سواد و مکتب اند و هردو مبتلا به امراض 
مختلف اند، هردو زیر ظلم و ستم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قومی، نژادی، 

لسانی، دینی، مذهبی و اخلاقی قرار دارند.

کودکان آواره اند
کودکان بیخانه اند
کودکان بیچاره اند
کودکان بی لانه اند

کودکان در بند و در زولانه اند

کودکان محروم از آزادی اند

کودکان محروم از هر شادی اند

کودکان از زندگی ناراضی اند

کودکان مشغول در حمّالی اند
روزی رسد:

این کودکان برنا شوند
با علم نو آشنا شوند
روشنگر و دانا شوند

از وضع خود آگاه شوند
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شور و قیام  برپا شود
دولت ز جا  بیجا شود
نظـم  نوی  برجا شود

دیگر نبینی کودکان
در قید و بند جانیان!
به امید پیروزی!!!

***
2013/0۷/1۶

»آرزو«

بر سر کُهپایه  های این وطن       رعد  و برقی از نبــردم  آرزوست

در میان دره و دشت  و دمن         چون مجید ها راد مردم آرزوست

در کنار قریه  و  صحن   چمن         بین  طوفان  رهنوردم  آرزوست

در حریم  کــوچه و مأوای مــن          رزم سخت شیــرمردم آرزوست

بر سر هـــر باره  و برج کهـن        اهتزاز پرچم آزادمردم آرزوست

***
2013/0۷/1۷

لعنت بر دموکراسی امریکائی

بیش از دوازه سال از اشغال کشور سپری شده، از)برکت( دموکراسی امریکائی 
که با زورسرنیزه برمردم ما تحمیل شده شکاف عمیقی از نظر اقتصادی بین طبقات 
جامعه به وجود آمده و به طور وحشت انگیز تقسیم غیر مساویانهٔ  نعم مادی در 

جامعه در جریان است.
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بر اساس سیاست اقتصادی غارتگرانهٔ سرمایهٔ مالی است که اغنیاء  غنی تر و 
فقراء فقیر تر می شوند. طبقهٔ متوسط در جامعه قسماً در حال از بین رفتن بوده 

ودو طبقه مقابل ھم قرارگرفته اند اغنیاء و فقراء.

افراد ثروتمند جامعه،  جھادی ھا،  تنظیمی ھا،  جنگ سالاران، دلالان،  کمپردوران 
و مقامات ارشد دولتی اند که مشغول به زر اندوزی بوده به سرمایه ھای کلان رسیده 
و به زندگی فرعونی دست یافته و از بھترین مزایای آسایشی در جامعه برخوردار 
اند. در مقابل اکثریت عظیم افراد جامعه فاقد ابتدائی ترین امکان معیشت زندگی می 
باشند. علاوه بر فقر اقتصادی توده ھای نادار جامعه مجبور به تحمل فشار ھای 
سیاسی )که خود ناشی از اقتصادغارتگرانهٔ سرمایهٔ مالی است( مثل زندانی شدن،  
شکنجه شدن،  کشته شدن شان توسط  مین و بمباران جنایتکاران امریکائی و یا به 

وسیلهٔ انتحار فردی طالبی می باشند.

در سایهٔ این دموکراسی امریکائی، توده ھای میلیونی مردم ما زندگی جھنمی دارند 
مخصوصاً کودکان و زنان بیشتر قربانی این دموکراسی گردیده اند.

مگر قبلًا جامعهٔ ما کم مصیبت داشت که فعلًا کودکان به سنین کودکی چون 
مردان وپیر مردان به کار جسمی شاقه مثل کار در داش ھای  خشت پزی و  صدھا 

کار شاقهٔ دیگر مشغول و مجبور اند که نان آور خانوادۀ خود باشند.

مگر  قبلًا جامعهٔ ما کم مصیبت داشت که فعلًا کوکان فاقد سواد و تعلیم باشند و  
کودکان به امراض گوناگون که منشاء فقر و ناداری دارند، مبتلا باشند.

مگر  قبلًا  جامعهٔ ما کم مصیبت داشت که  فعلًا کودکان توسط آدم ربایان دزدی 
شده  در ممالک عربی خلیج به فروش رسانده شوند و به مسابقات شتردوانی اعراب 

وحشی وجاھل استخدام شوند ویا حالا ھم کودکان اختطاف شده به قتل برسند.

کودکان درشرایط جھنمی کشور و در وضع بد اقتصادی کنونی مجبور شده اند 
جھت دریافت یک لقمه نان که اغنیاء آن را دور ریخته اند  به زباله دانی شھرھا مراجعه 
نمایند) چنین چیزی در تاریخ کشور سابقه نداشت(یک مصیبت دیگر در جامعهٔ ما 
کم بود که آنھم از طرف جنگسالاران بدان افزوده شد، بدان معنا که کودکان مظلوم 
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و بی پناه در عین جمع آوری زباله ھا از زباله دانی ھا توسط مسلمانان جھادی 
تنظیمی و اوباشان به زور و جبر به موتر ھای شخصی کشانیده شده بعد از تجاوز 
جنسی کودکان دوباره در ساحهٔ زباله دانی رھا می شوند.واقعاً ھمین یک چنین 
مصیبت و جنایت برای جامعهٔ ما کم بود که فعلًا به وقوع  پیوسته و در جریان 
است. لعنت بر دموکراسی امریکائی که این حالت  را بر  جامعه، مردم و کودکان 
آورده و تحمیل می کند لعنت بر دولت پوشالی و دولت جمھوری اسلامی.ای مردم 
مسلمان ! ای مردم غیور افغان! مگر اسلام تعرض بر کودکان معنی می دھد؟ مگر 
در کشور اسلامی حال و وضع کودکان و مردم باید چنین باشد ؟ چرا در کشور ھای 
غیر اسلامی چنین نیست ؟ مگر اسلام تجاوز جنسی بر کودکان معنی می دھد؟ ای 
مردم اگر ما و شما چون توده ھای میلیونی مصر به پا نخیزیم و اگر ما و شما علیه 
این دموکراسی امریکائی و دولت پوشالی قیام نکنیم  وضع  ما  ھیچ تغییری نمی کند 

باز ھمان آش است و ھمان کاسه! به امید قیام مردم ما علیه رژیم ودولت پوشالی!

***
2013/0۷/19

یک نقد کوتاه

پذیرش دین باید یک امر خصوصی گردد

کافیست شما فقد پنج دقیقه به رسانه ھای تلویزیونی توجه نمائید این پنج دقیقه 
سناریوئی به دست می دھد که می توانید ساعتی روی آن چیزی بنویسید.

امروز در جریان تماشای رسانهٔ تلویزیونی به  برنامهٔ  تلویزیون)اندیشه( برخوردم 
که در جریان برنامه مصاحبه ای جریان داشت. یک برادر اندیشمند و نویسندۀ 

محترم ایرانی مصاحبه و بحثی داشت روی مسایل دینی روحانیت و اسلام.

این نویسندۀ  اندیشمند و متفکر در جریان بحث  خود اظھار می داشت که) دین 
باید یک امرخصوصی باشد نه عمومی.
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نباید دین بر عموم افراد جامعه تحمیل گردد  ھر  کسی و ھر شخصی  خودش باید 
با خدای خود ارتباط داشته و خدای خودش را پرستش کند.( شاکی از آن بود که در 
جامعهٔ ایران سانسور و تفتیش عقاید دینی وجود دارد و می گفت این  درست نیست.

ھمچنین ادامه داده می گفت:)دو دسته  به محمد و علی چسپیدن ھم درست نیست( 
و بعداً علاوه کرد و گفت)آنچه محمد رواج داده چه از نظر اقتصادی، اجتماعی وچه از 

لحاظ سیاسی به درد بخور شرایط فعلی مردم ما نیست(

این دانشمند متفکر فقط یک موضوع را فراموش نموده  و یا نخواسته  آن را 
بگویند وآن این که  ادیان، مذاھب و روحانیت  مولود مبارزۀ طبقاتی و انعکاسی  از 

مبارزات طبقات در جوامع بشری است.

در جوامع بشری علم، فرھنگ، رسم و رواج دین، مذھب و روحانیت جزء روبناء 
و  ساختار اقصادی زیربنای اجتماعی جامعه است. برای واضح شدن موضوع یک 
مثال می گویم فرضاً اگر بشریت در دوھزارو بیست سال قبل از امروز دانش علم 
و فھم بشر امروزی را می داشت و در آن زمان می دانستند که عربستان و سواحل 
خلیج کشور ھای عربی تا کرانه ھای سینا این ریگستانھای بی آب و علف  علاوه بر 
اسب شتر و خرما  سرشار از منابع طبیعی نفت است واگر می توانستند از آن منابع 
بھره بگیرند و اگرمی توانستند  آن نفت را استخراج و به فروش برسانند ھرگز ادیان 
ابراھیمی ظھور نمی کرد و  بعداً احتیاج به جنگ ھا و غزوات محمد نمی شد که این 
خود باعث از بین رفتن و کشته شدن ھزاران انسان بی گناه شد. مگر غزوات محمد 
که زیر نام ترویج و اشاعهٔ دین و خدا اتفاق افتاد  جز دریافت غنایم که محصول این 

جنک ھا بود، چیز دیگری می توانست باشد؟.

در دوران خلفای راشدین وھم بعداً در دوران سلطنت امویان و عباسیان فتوحات 
اسلام چون ھر جنگ دیگری روی مسایل اقصادی بوده و بعد از محمد تا حال 
ھمیشه دین وسیلهٔ به دست آوردن وضع اقتصادی بھتر ویا تحکیم آن در جامعه 
توسط افراد و طبقهٔ بالای جامعه  می باشد. از آنرو ادیان،  مذاھب و روحانیون 
وسیله ای در دست طبقات حاکمه بوده به مانند وسایل دیگری مثل ارتش،  پولیس، 
زندان قوای امنیت و ... از آن استفاده می کنند تا بتوانند اکثریت افراد جامعه را  
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تطمیع کرده به اطاعت و قناعت وادار سازند تا کسی نتواند سر خود را در مقابل 
طبقات حاکمهٔ این زورمندان و ثروتمندان بلند کند و به پا خیزد.

روحانیت، مذھب و دین چون تریاک افغانستان که فعلًا شھرۀ شھرھا شده ذھن 
فکر و دماغ  افراد  جامعه را چنان فلج می کند که افراد جامعه نتوانند به زندگی و 
وضع فلاکتبار و رقت انگیز خود فکر کنند. اگر چنین نمی بود وگفتهٔ برادر اندیشمند 
و نویسندۀ ایرانی قرین به حقیت می شد یعنی در ایران )دین یک امر خصوصی 
می بود و به گفتهٔ شما ھر کس   خودش با خدای خود ارتباط برقرار می کرد وتفتیش 
عقاید وجود نمی داشت و دین برعموم جامعه تحمیل نمی گردید( در آن صورت 
اندیشمند محترم باور بکنید که در ظرف پنج دقیقه در ایران انفجار رخ می داد 
طغیان و  انقلاب صورت می گرفت ملت و مردم ایران  دم  روحانیت و ولایت فقیه 
را با امام زمانش  گره  کرده طومار اخندی را درھم پیچیده به زباله دان تاریخ می 

انداخت.

این که  دین و روحانیت و  ولایت فقیه به گفتهٔ شما دودسته به اسلام چسپیده 
دست از سر محمد و علی بر نمی دارند فکر می کنم دلیلش دگر برای شما کاملًا 

روشن شده باشد.

باز تأکید می کنم اگر آخند و روحانیت،  دین و ولایت فقیه را بر مردم با زور 
سرنیزه تحمیل نکنند و ھر روز اعدام ھای زنجیره ئی به راه نیندازند و صدھا مبارز 
ھم وطن تان را به  دار نکشند و اگر آخند و روحانیت تفتیش عقاید را چون ساطور 
برنده بر گردن ملت نگذارد، مگر می تواند این دولت آخندی درمقابل طغیان به حق 

وخشم مردم تاب بیاورد.

اندیشمند محترم الگوی دین در کشور ھای اروپائی را در بحث خود پیش کش 
می کند که گویا در کشور ھای اروپائی دین امرخصوصی است، تفتیش عقاید وجود 

ندارد.

بلی دراین کشور ھا دین تا اندازه ای موضوع خصوصی مردم است دولت مجبور 
نیست مردم را به خاطر نرفتن به کلیسا شلاق بزنند اما ھرروزه از طریق رادیو و ھر 
ھفته  در تلویزیون یک کشیش در بارۀ دین و روحانیت ومسیحت صحبت می کند 
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مردم را به تقواء و دیانت واطاعت ترغیب می نماید.

این که در کشور ھای اروپائی سانسور افکار و تفتیش عقاید به شدد جریان ندارد 
ویا دین و روحانیت موضوع داغ روز نیست دلیلش  این است که در این جوامع دولت 
ھای غارتگر سرمایه داری با غارت چور وچپاول و اشغال کشور ھای فقیر عاید 
سرانه و سطح عاید اجتماعی مردم خود را بالا تر نگھداشته کارگران و کارمندان 
اجتماعی را با دادن معاش بیشتر تطمیع نموده اند. سطح نا رضایتی را در جامعه 

پائین آوده اند ازین لحاظ به دین و روحانیت توجه چندانی نمی شود.

مگر فراموش شده که در ھمین اروپای متمدن زمانی که اروپا در فقرو جھالت غطه  
ور بود، جنگ ھای صلیبی و کلیسا  طی صد ھا سال جان میلیون ھا انسان شریف 
ودھقانان بیچاره را گرفت؟  باید گفت که دین و روحانیت با اقتصاد یک جامعه 
پیوند ناگسستنی دارد در ھر جامعه ای که فقر و فاقه وجود دارد آنجاست که دین و 
روحانیت برای حفظ منافع ثروتمندان در تطمیع افراد جامعه  برمی خیزد سانسور 
عقاید  راه می اندازد افراد جامعه را که خواستار آزادی، ترقی و عدالت اجتماعی اند  به 
نام آشوبگر و کافر به دار می زنند و به زندان می کشند. امیدوارم روزی این دوست 
دانشمند و متفکر ایرانی نوشته ام را مرور کند و در آینده در مصاحبات تلویزیونی 

شان بحث ھای پر شور تری داشته باشند.

با ادای احترام زیاد دانشمند عزیز.

***
2013/08/08

بیرخوری »دوستان« 

به روزه )حـــــرام( است اگر بیر میخوری 
     هرچند   که  با  نعــــــرۀ  تکبیر  میخوری

یا این که  در خفــــا  و پنهان  ز چشم خلق
یک جـام  و  یا  دو جـام  از شیر میخوری



73

آگــــــــــــاه  اگر شوند!  این  مجریان  دین      
از طـــــالب  و ملا  به  عبث تیر میخوری

دانم  به  یقــــــــــــــین  که  اینست  گناهت      
هـرچند،  با نعمت و ناظم و اسیر میخوری

خواهــــی که در ماه )مبارک( نیفتی ز پای      
بایدت که خسته و خــرما و انجیر میخوری

فارغ ز درد و غم  و مشغول عیش و نوش      
خون دل آن ملت محروم و دلگیر میخوری

***
2013/08/20

عملکرد دولت دست نشانده و امپریالیزم امریکا

صفحات تاریخ خلق و توده ھای میلیونی مردم مرزو بوم ما مملو و حاکی از 
علیه  زمین  سر  این  باشندگان  شجاعانهٔ   و  جسورانه  سلحشورانه،  مبارزات 
متجاوزان و غارتگران است. در مقاطع معینی از تاریخ و با ایجاب شرایط لازم 
ھمیشه مردم مرز و بوم ما برای دفاع از مادر وطن، تمامیت ارضی و نوامیس ملی 
به مقابل تجاوزگران و غارتگران به مقابله برخاسته اند. مثال ھای جاویدانهٔ این 
مبارزات آزادی خواھانه در مقابل تجاوزگران و اشغالگران که در تاریخ کشور ما 
به خط سرخ و گلگون تحریر یافته مبارزات خلق و توده ھای میلیونی مردم ما در 
مقابل ابر قدرت زمانش امپراتوری انگلیس است که در سال1919 م به اعلام آزادی 

بدون قید و شرط کشور تحت قیادت اعلیحضرت امان الله امیر افغان انجامید.

از مبارزات سحلشورانه، مبارزات خود جوش توده ھای میلیونی   مثال دیگر 
در مقابل   که  برد  نام  توان  را می  نیروھای مترقی چپ  آگاھانهٔ  مبارزات  مردم، 
سوسیال امپریالیزم روس و دولت دست نشانده اش قد علم کرده وبه پا خاستند. 
در جریان مبارزات آزادیخواھانه علیه روس جھت نجات وطن صدمات عظیمی بر 
پیکر نیروھای آزادیخواه، افراد وطندوست بالخاصه نیروھای چپ وارد آمد که منجر 
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به قلع وقمع نیروھای چپ توسط سوسیال امپریالیزم و دولت دست نشانده اش 
گردید.

دراین میان نیروھای چپ بھترین و صدیق ترین فرزندان خلق را از دست داد و 
از طرف دیگر ھم ھزاران ھزار  از افراد آزادیخواه و توده ھای مردم که جھت نجات 

کشور به پا خاسته بودند به خاک و خون کشیده شدند.

امپریالیزم  روس  امپریالیزم  سوسیال  علیه  آزادیخواھانه  مبارزات  جریان  در 
جھانی به سردمداری امپریالیزم امریکا جھت منافع آزمندانهٔ خود »با آن که ماھیت 
غارتگرانهٔ امپریالیزم امریکا برای نیروھای انقلابی معلوم بود  بعد از تجاوز بر 
کشور ما این ماھیت اشغالگرانه و غارتگرانه برای تمام مردم ما وضاحت بیشتر 
یافت« خواستند با کمک ھای مالی و نظامی، جنگ سالاران وتنظیمی ھای جھادی 
خود فروش  این دشمنان سوگند خوردۀ خلق ما را بر اریکهٔ قدرت بگمارند و جنبش 

آزادیخواھانهٔ مردم ما را به کجراھه کشانند که چنین ھم کردند.

بعد از بیرون راندن روسھا ھم دولت نام نھاد مجاھدین و تنظیم ھای جھادی و ھم 
دولت سیاه قرون وسطائی طالبی در تبانی با امپریالیزم امریکا جھت تأمین منافع 
خود، کشور را به وابستگی کشانده و مرتکب جنایات عظیمی در مقابل ملت و مردم 

ما شده و باعث قتل عام و آواره شدن ده ھاھزار ازھموطنان ما در کشور گردیدند.

بعد از اشغال مستقیم کشورتوسط امپریالیزم امریکا و شرکاء بیشتر از مدت 
یازده سال بدین سو، دولت دست نشاندۀ امپریالیزم که مرکب از خاینترین و لومپن 
ترین افراد جامعه است برای تأمین منافع خود به چور و چپاول، غارت و قتل عام 
توده ھای میلیونی مردم ما دست یازیده و از ھیچ کوششی در کشتار مردم ما دریغ 

نورزیده اند.

جلادان  در کشتارگاھای  ما  وطن  ھم  صدھا  روزانه  که  شرایطی  چنین  در 
امپریالیزم امریکا جان ھای خود را از دست می دھند ومیلیونها نفر از مردم ما چه 
زن،  چه مرد و چه کودک زیر خط فقر مطلق زندگی جھنمی را سپری می کنند باید 
به وضاحت بیان داشت که این دولت وابسته و مزدور است. این دولت غیرمردمی 
است. این دولت فاسد غارتگر و چپاولگر است. بیجا نیست که حال به پرسش ھای 



75

مطروحه پاسخ گفت وکار برد دولت و نقش دولت را به بررسی گرفت.

چرا در شرایط اشغال کنونی در  کشور ما مبارزات خود جوش و مسلحانهٔ 
توده ھای مردم در مقابل اشغالگران امپریالستی و دولت دست نشانده تضعیف 
شده است؟ مگر امپریالیزم امریکا و شرکاء بھتر و خوبتر از سوسیال امپریالیزم 
روس ھستند؟ مگر امپریالیزم امریکا و شرکاء چون سوسیال امپریالیزم روس بر 
کشور ما تجاوز نکرده اند؟ مگر دولت فعلی که مرکب  از جنگ سالاران  تنظیم ھای 
جھادی، تکنوکرات ھا و فاسد ترین افراد جامعه است بھتر از دولت دست نشاندۀ  

روس »خلق و پرچم« است؟

برای این که ماھیت تجاوزکاران، ماھیت دولت پوشالی، کاربرد و عملکرد  آن 
واضح گردد، لازم و ضروریست که به نقش دولت و ایفای وظایف آن در جامعه 
پی برد واین اصل ھرگز نباید فراموش گردد که اولًا  » دولت محصول و تجلی 
آشتی ناپذیری تضاد ھای طبقاتی است« ثانیاً »دولت ارگان سیادت طبقاتی، ارگان 
ستمگری یک طبقه بر طبقهٔ دیگر و حاکی از )نظمی( است که این ستمگری را با  
تعدیل تصادمات طبقات، قانونی و استوار می سازد«  بلی! با داشتن چنین درکی 
از دولت باید فھمید که چه دولت دست نشاندۀ  سوسیال امپریالیزم روس »خلق و 
پرچم« در آن زمان و چه »دولت کرزی« در این زمان که توسط امپریالیزم امریکا به 
قدرت رسیده، ھر کدام آنھا ارگان ستمگری طبقات وابسته به سوسیال امپریالیزم 
روس و امپریالیزم امریکا  بوده واین دولت ھا در ماھیت امر ارگان سیادت طبقاتی 
ھستند و از ھمدیگر ھیچ فرقی ندارند. این دولت ھا به خاطرتأمین منافع خود 
و اربابان خود، چه در زمان خلق و پرچم و چه حالا »دولت کرزی«، سیادت و 
ستمگری خصلت شان بوده، ظلم و ستم را شعار قرار داده، توده ھای میلیونی 
از فرزندان خلق نموده، در  را مملو  داده، زندان ھا  را تحت شکنجه قرار  مردم 
کشتارگاه ھا صدیق ترین افراد جامعه را سلاخی نموده و به خاطر کسب قدرت و 
تأمین منافع ھنوز ھم می نمایند. اگر ھمهٔ این ھا تصادم طبقاتی، ستمگری طبقاتی 

و سیادت بالای جامعه بر مردم نیست، پس چه می توان تعبیرش کرد؟

این دولت ھا کشتن و در بند کشیدن توده ھای مردم را ایجاد نظم در جامعه می 
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دانند. این است ماھیت دولت کنونی. دولت پوشالی با تبانی با امپریالیزم امریکا 
برای تضعیف پایه ھای جنبش آزادیخواھی و مبارزات خود جوش و مردمی ضد 
اشغال دست به بمباران سیستماتیک دھات و قصبات کشور زدند که باعث قتل 
تعداد کثیری از باشندگان این سرزمین شده و تعداد زیادی از دھقانان را از دھات 
به سوی شھر ھا کشانید. آنھا با این وحشی گری باعث تلفات مواشی شده و دھات 
را به مخروبه بدل نمودند و این پالیسی به امید این که نیروی محرکهٔ اجتماعی 
جنبش آزادی خواھی و ضد اشغال را تضعیف نمایند، ھنوز ادامه دارد. علاوه 
بر آنچه سوسیال امپریالیزم روس و امپریالیزم امریکا جھت تضعیف ھسته ھای 
جنبش انقلابی به نابودی نیروھای مبارز، نیروھای چپ به کشتار بھترین فرزندان 
جامعهٔ ما اقدام ورزیدند، اکنون ھم شکار افراد انقلابی در جامعه برای تضعیف 

نیروی پیشرو جامعه توسط دولت پوشالی ادامه دارد.

روحیهٔ  در جنگ، تضعیف  پیروزی  برای حصول  امپریالستی  نظرات  ازجملهٔ 
عمومی مردم توسط تحمیل درد و رنج بر شھروندان غیر نظامی است. در فقر و 
شکنجه کشیدن شھروندان یکی از راھکار ھای است که می خواھند بدان وسیله 
شھروندان غیر نظامی را به زانو در بیاورند. این راھکار ھا و روش ھای خوف انگیز 
در جامعه، اعمالی از جمله کشتن مردم، زندانی کردن، شکنجه دادن در زندان ھا، 
عریان نمودن زندانی، اھانت، تحقیر و توھین و قرار دادن زندانی برھنه جلو سگ 
ھای تعلیمی »کاری که در زندان ھای عراق کردند و اکنون در زندان بگرام جریان 
دارد« را در بر می گیرد. با چنین شوه ھای ارعاب، تھدید و شکنجه می خواھند 
در جامعه ترس و وحشت خلق نموده، به تضعیف روحیهٔ آزادیخواھی بپردازند. 
قربانیان این نوع عملیات خوف آور مبتلا به  امراض روحی می گردند. از سکوت 

وتنھائی رنج می برند.

در تمام جنگ ھای غارتگرانه وحالا ھم درجنگ اشغالگرانه و غارتگرانهٔ فعلی در 
کشور ما، امپریالیزم امریکا وشرکاء جھت بردن سود ھای کلان به ترویج کشت 
تریاک در کشور اشغال شده مبادرت می ورزند تا از یک سو سرمایهٔ سرشار و 
گزافی از فروش آن به دست آورند و از سوی دیگر با رایج کردن و استعمال آن در 
جامعه، افراد جامعه را علیل و ناکاره بار بیاورند  وبدین ترتیب به تضعیف نیروی 
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سالم جامعه بپرازند.دولت فاشیستی مذھبی ایران با این که خود را علیه امپریالیزم 
امریکا اعلام می دارد و علیه آن شعار می دھد، با صدور و ارسال افکار متحجرانه 
که به آن جامهٔ تقدس پوشانیده، یعنی عقاید ولایت فقیه، این مزخرف ترین عقیدۀ 
قرون وسطائی، به تطمیع اندیشهٔ سالم مردم و اغفال توده ھای مردم ما مبادرت 
می ورزند که بدین صورت مردم ما را به قناعت و قبول اشغال ترغیب می دارند. 
این ھم نوعی از تضعیف نیروھای مردمی در مبارزات آزادی خواھانه است که در 
زمینه دولت پاکستان نیز نه تنھا دست کمی از ایران ندارد، بلکه دھشتناکتر از آن 

عمل می نماید.

حال می دانید که چه برمردم و ملت ما روا می دارند، چگونه تلاش به کار می 
برند تا خلق  و مردم ما  مبتلا به تریاک و ھیروئین گردند، مصاب به امراض روحی 
شوند، غرق در خرافات قرون وسطائی گردند، در فقر و فاقه زندگی کنند، نان، 
لباس وسرپناھی نداشته باشند تا روحیهٔ آزادیخواھی در وطن تضعیف و نابود 

شود.

با به وجود آوردن ترس و ارعاب از دستگاه ستمگری و دستگاه ھای ارتش، 
پولیس، قضا، زندان، شکنجه، قتل و  سرکوب می خواھند ندای آزادیخواھی و 
مبارزات آزادیخواھی را خفه کنند. این است کاربرد ھای دولت پوشالی و شیوه 

ھای ظلم و ستم دولت پوشالی.

در چنین شرایطی وظیفهٔ بس عظیم، بس خطیر و بس دشوار بر دوش روشنفکران 
جامعه، به خصوص نیروھای چپ جامعه قرار دارد که با داشتن عشق و علاقه به 
مردم، با داشتن ایده ھای نوین و با داشتن تحلیل مشخص از اوضاع اجتماعی 
کنونی کشور، اولًا به تشکیل سازمان رزمنده و نیروی انقلابی مبادرت ورزند. 
با داشتن ایده ھای خلاق نوین به مبارزه علیه دولت دست نشانده و امپریالیزم 
برخیزند تا بتوانند توده ھای میلیونی مردم ما را که در ضعف روحیهٔ آزادیخواھی 
به سر می برند، به ھمبستگی به مبارزۀ آزادیخواھانه و استقلال طلبی و مبارزۀ ضد 
امپریالستی دعوت نمایند وھم بتوانند جنبش توده ھای مردم را به ضد استعمار و 
استثمار رھبری کنند تا باشد کشور از تحت سیطرۀ اشغالگران و غارتگران رھائی 
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یافته و مردم از فقر و بدبختی که این دولت مسبب آن است خلاص گردند.

گرچه این مبارزه صد ھا بار مشکل تر شده، از نیروھای انقلابی چپ فداکاری، 
پشت کار و تلفات بیشتر می خواھد. مگر با آنھم رسیدن به آزادی و استقلال توسط 

انقلاب ناممکن نیست و مبارزه با دولت کنونی جدا از مبارزه با امپریالیزم نیست.

2013/08/21

فکر بکر

چندی قبل در تلویزیونها مباحثات داغ، پرشور و هیجانی پیرامون تلاش در راه 
ایجاد کدر رهبری واحد، تعیین زعامت ملی مدبر ومقتدر جهت اشتراک در انتخابات 
کشور ودر نتیجه تعیین سر نوشت ملت ومردم جریان داشت. سرودۀ ذیل در باره 

چنین ایده های )بکری !!( تحریر یافته است

جمع یاران فکری بکری کرده انـد    طـــــرح نابودی دولت کرده اند

گویـند کشور فــاقد از رهـبر شده     فــاقـد از یک رهــبر مـاهر شده

گر کنیم ما انتخاب، یک رهبـری       حـل شوداندر وطن هر مشکلی

با قــشر آگـاه و زعـیم  هوشیـار      خلق شود از خواب گران بیـدار

رد در پـارلمان       راه تکمیل نـصـاب در پارلمـان راه ما است راهبُـ

با رأی می گیـریم دولت را بدست       میدهیم دشمن خود راشکست

ـــک خود آبــــاد ما دولت خلــــق می کــنیم بنیاد مـا      می نمایم ملــ

نیــست یاران راه چاره اینچنین      باعقل خود تاریخ کشورها ببین

پـارلمانتاریزم  راه  برده  گیست     راه مــردم راه رزم و زندگیــست

نابود  گـــــــردد  با قیام  مردمی

این دولت پـــــوشالی و نامردمی
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تبصره  از خودم:

این سروده از نظر صنعت شعری خیلیها ضعیف است اما از لحاظ مفهوم سیاسی 
حایز اهمیت است و آن این که راه نجات مردم مبارزه انتخاباتی و راه شرکت در 
پارلمان نیست. راه پیروزی مردم فقط و فقط انقلاب قهری و درهم شکستن دستگاه 
دولت پوشالی توسط خود مردم است. آنانی که به چنین فکر بکری توسل می جویند 

و دم از سیاست مردمی می زنند، گفتهٔذیل مصداق حالشان می گردد:

» وای به آن روزی که پالاندوز خیاطی کند!«

*** 
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2013/08/2۷

- وداع -

با دختر دلبندم که جهت تحصیل مجبوراً کانون گرم خانواده را ترک می گوید، 
بدین گونه وداع می نمایم.

ای نوردیده ام
ای دخت آرین

نورس نهال زندگی
اکنون بخدا میسپارمت

***
ای نور دیده ام
فانوس راه من
قاموس زندگی

ایمان و جان من
اکنون بخدا میسپارمت

***
ای نور دیده ام

روح و روان من
جان و جهان من

عقل و بیان من
اکنون بخدا میسپارمت

***
ای نور دیده ام

ای دخت نکته دان
شایسته در جهان

فرزند این زمان
اکنون بخدا میسپارمت

***
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ای نور دیده ام
دور از کنار تو

رنج  و غم و ملال
همبسترم شده

اکنون بخدا میسپارمت

***
2013/09/0۷

دو طرز تفکر متفاوت یا دو جهان بینی متضاد

هستی اجتماعی انسان تعیین کنندۀ شعور اجتماعی انسان است . هر ادعائی غیر 
از این سفسطه ای بیش نیست.

برای اثبات گفتهٔ فوق به تشریح دو واقعه ای که تصادفاً رخ داده وجز حقیقت 
چیزی دیگری نیست می پردازم.

در یکی از دید وباز دید های فامیلی پسربچه هشت سالهٔ یکی از اقاربم را پرسیدم 
»پسر جان تو چرا اینقدر پسر خوب هستی؟«

به جوابم گفت »من اصلا خوب به دنیا آمده ام/من اینطور خوب تولد شده ام«

با کمی دقت به جواب داده شده واضح می گردد که گویا شرایط اجتماعی و هستی 
اجتماعی انسان ها هیچ تأثیری در خوب بودن/ صالح و نیک عمل بودن انسان 

ندارد. گویا افراد از اول خوب و نیک عمل و یا بد وبدعمل به دنیا می آیند.

فرضاً اگر برای یک لحظه جواب این پسرک را قبول کنیم، در این صورت خوب 
بودن و یا بد بودن اشخاص وافراد مربوط  به یک نیروی مافوق ، نیروی لایزال و به 
عبارت دیگر مربوط به خداوند یکتا می شود که   خود او سرنوشت افراد و اشخاص 

و انسان ها را که کدام خوب یا کدام بد باشد از قبل تعیین می کند و رقم می زند.

این نیروی مافوق و لایزال خداوند است که اشخاص و افراد، خوب ، صالح و نیک 
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عمل و یا به  عکس افراد و اشخاص بد ، دزد و اوباش به دنیا می آورد.

اگر چنین است که در افراد واشخاص، محیط اجتماعی زندگی به تعیین سرنوشت 
شان هیچ نقشی ندارد و سرنوشت شان قبلًا از طرف نیروی لایزال، نیروی مافوق 
تعیین می شود ویا سرنوشت افراد قبلًا رقم خورده و در لوح محفوظ ثبت است پس 
اینجا سؤال مطرح می گردد که چرا در روز آخرت، در روز قیامت نیروی لایزال ویا 
خداوند یکتا از بندگان خود در مورد اعمال دنیوی شان ) آنچه در دنیا انجام داده اند( 
باز خواست می کند که در نتیجه بعضی را به دوزخ وبعضی را به جنت می فرستد.

اگر اعمال دنیوی ما از قبل در لوح محفوظ ثبت است پس ما مجبور به قبول قضا 
وقدر، نصیب وقسمت خود هستیم  و در هیچ کاری ارادۀ ما دخیل نیست. نتیجهٔ 
چنین فکری اینست که هر گاه افراد و اشخاص خوب یا بد می باشند دست خود 
شان نیست. این استنباط می تواند از چنان طرز تفکر فرسوده استنتاج گردد ، که 

کاملًا بی اساس و غلط است.

وباز در محل و محفل دیگر باز یک پسرک یکی دیگر از اقاربم را که دوازده ساله 
بود پرسیدم » پسر جان چرا تو اینقدر پسر خوب هستی؟«

جواب داد«من خوب تربیه شده ام، من به دامان فامیلم  خوب بار آمده ام، مرا پدر 
ومادرم در شناخت زندگی و محیط کمک نموده اند«

با کمی دقت کاملًا واضح می شود که بین دو جواب داده شده دو طرز تفکر متفاوت 
نهفته است و این دو بیان از دو جهان بینی متضاد نمایندگی می نمایند.

جواب دومی بیانگر آنست که خوب بودن ، صالح و نیک عمل بودن افراد و اشخاص 
مربود به هستی اجتماعی وشرایط اجتماعی  آنهاست و کسبی است نه ذاتی.

انسانها همه یک سان به دنیا می آیند، این هستی اجتماعی انسانها است که شعور 
شان را تعیین می کند نه نیروی مافوق و لایزال.

به طور مثال بچهٔ کارگر و بچهٔ دهقان مثل بچهٔ سرمایه دار یک سان به دنیا می 
آید. این که فرزند کارگر  در نتیجهٔ فقر فرصت نمی یابد تحصیل نماید  کارگر می 
شود وفرزند سرمایه دار با شرایط مساعد محیطی اش اکثراً تحصیل کرده بار می 
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آید که مربوط به همین شرایط اجتماعی و هستی اجتماعی هر یک از آنها است.

دزدی وچپاول و تن فروشی از روی تفنن وشوق صورت نمی گیرد بلکه شرایط 
ناگوار و دشوار محیطی، اجتماعی، اقتصادی است که افراد را به دزدی، چپاول 

وتنفروشی مجبور می کند.

شرایط  از  شان  شناخت  پروسه  و  افراد  اقتصادی  شرایط  اجتماعی،  هستی 
اجتماعی و اقتصادی در تعیین سرنوشت آنها نقش بارز داشته، افراد را به طبقات 

مختلف در جامعه تقسیم می کند.

طبقات نادار که دارای شرایط بد اقتصادی و اجتماعی اند، زاغه نشین هستند. پسرک 
های نادار که نان آور فامیل خود هستند در اثر بیدادگری اجتماعی به اجبار، در داش 
های خشت پزی کار می کنند که مسؤول زندگی بخور و نمیر خود و فامیل خود هستند 

چگونه می توانند به مدارج تحصیل راه یابند و از آنها افراد تحصیل کرده بار آید.

به وضاحت فهمیده می شود که فرزندان زاغه نشینان گرچه از نظر بیولوژیک 
چون فرزند سرمایه دار به دنیا می آید ، فقط این هستی اجتماعی وشرایط اقتصادی 
آنها است که یکی تحصیل کرده و دیگری را کارگر بار می آورد که سالها تحت ستم 

قرار گیرد و تا زنده است نیروی کار خود را به مزد نا چیز بفروشد.

حال می توان چنین نتیجه گرفت که هستی اجتماعی انسانها)مالکیت خصوصی افراد( 
مقدس و ابدی نیست تغییر پذیر می باشد که همزمان با آن شعور انسانها نیز تغییر می 
یابد. مگر برای اثبات کافی نیست که تاریخ بعضی از کشور ها را گواه بگیریم که  توده 
های میلیونی شان به پا خاستند وشرایط اجتماعی واقتصادی را به نفع خود تغییر دادند

این است اصل مطلب

2013/09/08

 نه امپریالیزم ضد القاعده است  و نه ھم القاعده ضد امپریالیزم

کافیست فقط تا به رویداد ھای اخیر جھان توجه شود و رویداد ھای به وقوع  
پیوسته در کشور ھای جھان به دقت مرور گردد به وضاحت معلوم می گردد که 
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امپریالیزم جھانی به سردمداری امریکا زیر نام مبارزه علیه تروریزم، القاعده و 
اسلام سیاسی زیر نام دفاع از به اصطلاح » دموکراسی، آزادی، جلوگیری از نقض 

حقوق بشر« خود نقش بزرگترین تروریست جھان را به عھده گرفته است.

امپریالیزم، کشور ھای جھان را که از ثبات نسبی برخودار بودند به خاطر منافع 
آزمندانهٔ خود یکی بعد از دیگری به بی ثباتی کشانده، باعث جنگ ھای داخلی در این 
کشور ھا شده و به رشد، تقویت و نشو و نمای القاعده و اسلام سیاسی اقدام و با 
بر قدرت نشاندن اسلام سیاسی ، عقاید قرون وسطائی، فرھنگ مرد سالاری و زن 

ستیزی را دراین کشور ھا برقرار نموده است.

اگر من در اینجا ازکشور ھائی که  از ثبات نسبی برخورداربوده اند سخن به میان 
آورده ام  منظورم دفاع از دولت ھای غیر مردمی آنھا نیست. منظور توضیح و تشریح  

نقش جنگ افروزانه، آشوبگرانه، غارتگرانه و استعمار گرانهٔ امپریالیزم است.

سؤالی مطرح می گردد که آیا امپریالیزم واقعاً  مدافع »دیموکراسی، آزادی و حامی 
حقوق بشر« بوده و اصولًا می تواند باشد؟؟  امپریالیزم چیست؟

امپریالیزم به طور خلص یعنی انحصارات سرمایهٔ مالی، امپریالیزم یعنی کارتل 
ھای غول پیکر ھفت گانهٔ نفتی  از قبیل)توتال، شل، ب پ وتکساکو وغیره( که این 
سیستم الیگارشی مالی)اف. بی. آی.، پنتاگون و ارتش( را در خدمت کارتل ھای 
نفتی، انحصارات سرمایهٔ مالی و بانکھا قرار داده، ماشین جنگی امپریالیستی، یعنی 
ارتش فقط و فقط به اشارۀ این کارتل ھای نفتی عمل می کند فرھنگ امپریالیزم، 
فرھنگ سودجویانه و آزمندانه ایست که جھت تأمین منافع خود دراشاعهٔ  فحشاء، 
زورگوئی، لجن پراگنی وتخطئهٔ افکار عمومی مردم ونابودی فرھنگ اصیل توده ھا 

از ھیچ نوع جنایت  وخیانتی دریغ نمی ورزد.

امپریالیزم جھت سود وتأمین منافع خود زمانی از مرتجع ترین دولت ھا  دفاع 
نموده به آن یاری می رساند و زمانی ھم دولت ھای نسبتاً دموکرات را به خاک و 

خون می کشد.

در سیستم امپریالیستی عمدتاً این کارتل ھای غول پیکر ھفت گانهٔ نفتی، اولیگارشی 
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مالی است که سیاست دولت امپریالیستی را تعیین می کند.

اگر چنین نمی بود چرا بعد از ملی شدن نفت در ایران توسط مصدق ، حکومت وی 
به خاک  وخون کشیده می شد؟  کاملًا واضح است منافع این کارتل ھای غول پیکر 

ھفت گانهٔ نفتی با ملی شدن نفت در ایران به خطر افتاده بود.

چرا یک باره در عراق صدام حسین نقض کنندۀ حقوق بشر می شود؟  زیرا مسأله  
بر سر نفت است نه این که  مسألهٔ صدام و مردم عراق باشد.

فرھنگ ھفت ھزار سالهٔ عراق به آتش کشیده می شود. موزیم، کتابخانه وثروت 
ملت به تاراج می رود اما  اسناد مربوط به وزارت نفت عراق از دست برد در امان 

می ماند.

این نشان دھندۀ چیست؟

این نشان دھندۀ اغراض انکار نا پذیر کارتل ھای غول پیکر نفتی است و به ھمین 
خاطراست که این جنگ به راه افتاد.

جنگ تجاوزگرانهٔ امپریالیستی در عراق چه چیز به جای گذاشت؟

نابودی فرھنگ ھفت ھزار سالهٔ عراق، شھرھای ویران، فقر و نابودی توده ھای 
مردم، نا امنی، بی ثباتی، حملات انتحاری، امراض مولوده از فقر، بیکاری ویک 

دولت اسلام سیاسی پوشالی طرفدار امپریالیزم.

این بود مبارزۀ امپریالیزم به ضد صدام که حقوق بشر را نقض کرده بود. غلط 
فھمی نشود من به دفاع از صدام بر نخاسته ام ، اینجا باید توجه شود که امپریالیزم 

بالخاصه امپریالیزم امریکا چه عمل می کند.

فکر نکنم که رویدادی که در لیبیا اتفاق افتاد به زودی فراموش شده باشد.

زمانی قذافی چون صدام  دوست امپریالیزم بود  چه شد که قذافی چون صدام به 
خاک و خون کشیده شد؟

شاید قذافی چون صدام اقدام به نقض حقوق بشر در لیبیا کرده  وامپریالیزم که 
حامی حقوق بشر است باید در امور لیبیا مداخله می کرد!!؟؟



86

نه خیر چنین نیست. باز ھم سازمان سیا، اف. بی. آی.، پنتاگون وشرکاء مشترکاً 
برای تأمین منافع کارتل ھای نفتی، لیبیا را چون عراق به خاک و خون کشیدند  و ھم 

اکنون توسط امپریالیزم، القاعده واسلام سیاسی در لیبیا در قدرت اند.

مگر در لیبیا این اسلام سیاسی، این از گور برخاستگان تاریخ قرون وسطائی، 
این وحشیان مذھبی  به عبارت دیگر این القاعده نیست که به کمک امپریالیزم به 

وجود آمده اند.

در مصر چه گذشت؟ مگر این امپریالیزم نبود که مبارزات بحق مردم را به کجراه 
کشانیده، دولت مرسی و القاعده را به قدرت رسانید و خون ھزاران انسان را به خاک 

ریختاند و فعلًا امپریالیزم در تحکیم دولت دست نشاندۀ خود در تلاش است.

مگر شما شاھد نیستید که در این مدت دو سال، امپریالیزم  جھت نفوذ درخاور 
میانه، استحکام و قدرتمند نمودن ھر چه بیشتر اسرائیل چه جنایت ھا نیست که در 

سوریه نمی کند؟؟

مگر باز ھم این امپریالیزم نیست که القاعده را در سوریه کمک می کند ومی توان 
گفت القاعده خود مولود امپریالیزم است که می خواھد جنگ جویان القاعده را به نام 
آزادیخواھان سوری  بر گردۀ ملت و مردم سوریه  سوار کند و آنجا دولتی چون مالکی 

و کرزی را به وجود آورد.

وضع در کشور ما که تحت اشغال امپریالیزم قرار دارد بھتر از عراق و سوریه نیست.

افغانستان در قلب آسیا از نظر جیوپولیتیک حیثیت منطقهٔ کلیدی را داشته به 
ھمین دلیل بود که امپریالیزم جھانی چون سوسیال امپریالیزم جھت منافع آزمندانهٔ 
خود، تصاحب نفت آسیای مرکزی و نفوذ در منطقهٔ خلیج فارس اولًا به تعرضات 

سیاسی و بعداً به تعرضات نظامی در کشور ما پرداخت.

مگر این امپریالیزم نبود که مبارزات آزادیخواھانهٔ مردم و ملت ما را علیه سوسیال 
امپریالیزم روس به کجراه برد؟  با کمک ھای نظامی به  جنگ سالاران جھادی، 

مبارزات بحق مردم ما را به نابودی کشانید و دولت طرفدار خود را به وجود آورد.

مگر این امپریالیزم نبود که اولًا از دولت طالبان حمایت کرد و وقتی این دولت قرون 
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وسطائی طالبی در مسألهٔ عبور پایپ لاین و بھره برداری نفت سد راه کارتل ھای غول 
پیکر نفتی قرار گرفت، اینجا بود که نغمهٔ کھنه سروده شد باز امپریالیزم جھت دفاع 
از )دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، حقوق تلف شدۀ زن( شیپور ماشین و سازمان 
جنگی امپریالیستی را به صدا درآورد ودولت طالبی این فرزند نا خلف امپریالیزم از 
بین رفت ودولت پوشالی کرزی که باز  ھم مرکب از جنگ سالان جھادی، تکنوکرات 
ھا و فاسد ترین افراد جامعه است، به وجود آمد. چه جنایاتی که به مانند کشورعراق 
در کشور ما نیز بر اثر تجاوز امپرالیزم به وجود نیامده، و ھنوزھم روزی نیست که 

مردم ما توسط ارتش اجنبی و بمب ھای انتحاری تلف نشود.

در کجا  و  چه وقت امپریالیزم ضد القاعده، اسلام سیاسی و به اصطلاح تروریزم 
بوده، ھمیشه امپریالیزم با القاعده و اسلام سیاسی گاه در تبانی و گاه ھم از فرزند 

ناخلف خود شاکی بوده است.

زمانی که منافع امپریالیزم به خطر بیفتد، القاعده و اسلام سیاسی را به نام 
تروریزم زیر ضربات خود قرار می دھد و زمانی دیگر که منافعش ایجاب می کند آنھا 

را تقویت نموده به قدرت می رساند.

مگرمثال ھائی که در بارۀ عراق ، کشور خودم، لیبیا ، سوریه و ایران بیان شد 
تأئید بر گفتار بالا نسیت که امپریالیزم نه تنھا در تضاد با القاعده و اسلام سیاسی 
نیست بلکه تا جائی که منافعش ایجاب کند در تبانی با القاعده و اسلام سیاسی 

است.

این امپریالیزم جھانی، این کارتل ھای غول پیکر نفتی و انحصارات سرمایهٔ مالی 
دشمن درجه یک توده ھای مردم وملت ھا است.

این امپریالیزم جھانی به خصوص امپریالیزم امریکا دشمن بشریت است.

ای توده ھا و ای مردمان تحت اشغال، ای ملت ھای  آزادیخواه جھان بدون به پا 
خاستن و بدون قیام علیه امپریالیزم این دشمن بشریت ھیچ راھی برای نجات از 

جنگ و بربریت وجود ندارد.

برای این که دیگر جنگی وجود نداشته باشد، باید علیه آن به جنگ پرداخت و جھان 
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و کشور را از وجود این انگل ھای کثیف سودجو پاک کرد.

به امید پیروزی

2013/09/10

امپریالیزم دشمن خلقها

از دورترین کرانه ها
میرسد ز راه

عفریت و  اژدها
باز کرده است دهن

بهر بلعیدن شما
ای خلق و توده ها

***
ای خلق و توده ها
خیزید، شوید به پا

در سنگر نبرد
بهر دفاع خویش

کنید  تیر از کمان رها
***

در روز رستاخیز
با خشم آتشین

با عزم آهنین
و پیکار آذرین

عفریت و اژدها
این دشمن سیاه

آخر شود تباه
با دست توده ها!!!
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2013/09/11

تند  باد خزانی

در انتظار دوستم کنار پنجرۀ اتاقم مشغول تماشای حیاط بودم، می دیدم که 
چگونه باد بیرحمانه به گونه ھای گل بته ھای صحن  حیاط می تازد ، گل ھای 

نسترن و  یاسمن را پرپر می کند و به دست فرامشی زمان می سپارد.

خزان چھرۀ سرد و بی مروت خود را آشکارا به نمایش گذاشته و ساقه ھای گل 
عریان و لرزان در معرض باد قرار داشتند. این بازی طبیعت بود که دامنگیر  گل ھای 
زیبای باغ شده بود. در چنین حالتی یکباره فکری در مخیله ام خطور کرد که چگونه 
در کشورم باغھا، تفریح گاه ھا، چمنھا، سبزه راز ھا، لاله زارھا با گل ھای ارغوان و 
شقایق ھایش در معرض تند باد ھای خزانی و زھرآگینی که از  سایبریا  وزید  وحال  
از غرب می وزد بر باد رفت ھر  آنچه خوب وزیبا و درست بود با خاک یک سان شد.

آنجا تنھا نبات و گیاه  نه بلکه بھترین نیروی معنوی این سرزمین به تباھی رفت، 
بھترین فرزندان ملت و مردم چون گل ھای سرخ لاله نابود شدند و سرزمینم به کام 

عفریت آدمخوار سپرده شد.

اما بدین باورم که قوانین طبیعت جدا از خواست و ارادۀ ما عمل می کند و آن این 
که روزی از زیراین خاک وخاکروبه  ساقه ھای نورس وضعیف گل ھای لالهٔ دیگری 
قد راست و سربلند می کنند که  دیگر نه تند باد زھرآگین قطبی و  نه ھم تند باد ھای 
زھرآگین و کشندۀ غربی را یارای آن خواھد بود تا این قامت راست شدۀ آنھا را خم 

نماید و یا بشکند.

آنوقت است که بھار به کشورم روی می آورد و از خزان وتند باد ھای زھرآگین آن 
خبری نخواھد بود و آفتاب درخشان سرزمینم را روشن نگه خواھد داشت.

به امید پیروزی

***
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2013/09/13

امریکا از چته پریده و از  پاچه کشیده!!!

»درد دل در دکان سماوارچی

سلام بیادر؛ نصیر جان!

چرا لب و رویت کشال اس؟ باز مگم کدام گپ شده؟ باز رادیووا ره گوش کدی یا 
اخباره ورق زدی؟

تو خو هیچ  وخت  دست از  سر سیاست  نمی ورداری.

احمد لالا!  او گل بیادر؛ چطو لب و رویم کشال نباشه، چطو اوقاتم تلخ نباشه، 
ببی که ده دنیا  چی حال اس؟ملک ما ره خو لغتمال کدن، حالی به جان مردم بیچارۀ  

سوریه افتادن.

احمدلالا! همی دولت امریکای پدر نالت خوده با القایده و تروریستا یک وقت دشمن 
می گرفت و به همی بانه سر ملک  ما حمله و تجاوز کد.امروز امریکای نالتی با القایدۀ 

بی پدر و تروریستا یکجا شده میخواین سوریه رام توته توته کنه.

احمدلالا! ولله حال دنیا ایطو خراب شده که نگو. امریکا خودش میبرُه، خودش 
میدوزه و باز گناه ره ده گردن دگا مندازه. همو شاعر خدا بیامرز که گفته »خود 

کوزه و خود کوزه گر و خود گل کوزه«؛ مثلی که امریکا ره گفته!!!

هان لالا! مه میگم یک سنگ آسمانی ده فرق امریکا بخوره که دنیا ره چور انداخته؛ 
هرچی دلش بخایه اموتو میکنه و کسی پیدا نمیشه که دم رویشه بگیره! امو مردم ما 
راس میگفتن که »بانه گیره بانه بسیار اس!!!« امریکای چوچه خور همیشه بانه ره 

درست میکنه و باز سر یک ملک بیچاره و کمبغل حمله میکنه.

ده قدیما میگفتن که »فلانی از چته پریده و از پاچه کشیده«. مگم حالی که مِبِنُم 
امریکا خوده هموتو یک فلانی ساخته!!!

نصیرجان قند بیادر؛ تو خو راس میگی، مگم چاره چیس؟؟؟
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چاره ایس که مردم دنیا خوده یک کمکی تکان بتن و کمکی هُشِ خوده ده سر خود 
بگیرن، مشت امریکا ره واز کنن، و فلوته بازی هایشه به دگرا بگوین. تا که مردم 
بیدار شون.  تا مردم خوده شور نتن و خود شان چاری کار خوده نکنن، حال شان 
به نمیشه. تا مردم نخیزن و امریکا ره چخ نکنن، همی آش و همی کاسه خات ماند.

مگم یادت باشه که یک روز مردم دنیا بیدار میشن و سبق امریکا ره میتن!!!

***
2013/09/21

آرزو

گـــر  روز سیه  سپیده میبود        فــریاد و ندای ما شنیده میبود
در روز قـــــــیام و شورش ما        تیغـــی ز نیام ما کشیده میبود
پیـــــــــوند ملا و دشمن دون        از بیـــــخ  و بُنش بریـــده میبود
پیـــــــغام شکست دشمن ما         در گـــوش جهان رسیده میبود
»دروازۀ درد و محنت و رنج«       با نیــــــروی ما شکسته میبود
از بهــــــر بیان  درد  مــــردم         »ظاهــــر«  قلمت  بُرِنده میبـود

2013/09/2۴

نقش پورتال در فعالیت مبارزاتی مردم ما

پورتال وزین»افغانستان آزاد -آزادافغانستان«ازبدوتأسیس خودباتوجه به اھمیت 
مبارزاتی مردم ما، خواستار آزادی کشور و مردم آن واشاعهٔ خواست استقلال 
طلبی درشرایط تجاوزواشغال کشوربوده در زمینه نقش پیشقراول وبسزائی داشته 

ودارد.

این پورتال وزین، میراث فرھنگ و ادبیات انقلابی مردم ما را به دوش کشیده، در 
بسط، توسعه، نگھداشت وغنای آن ھمیشه تلاش ورزیده؛ بجاست اگر بگویم که این 

پورتال یگانه علم بردار فرھنگ و ادبیات انقلابی مردم  ما می باشد.



92

علاوه بر آن پورتال با نشرات خود سھم عظیمی در بلند بردن سطح دانش طبقاتی 
و سیاسی مردم ما ایفاء نموده بالخصوص در بخش ایدئولوژیک مشت محکمی بر 
دھان تحجر فکران کودن و سیاه اندیشان کوفته و از اندیشه ھای فنأ ناپذیر و از  

خلاقیت ایدئولوژی نوین به دفاع بر خاسته است.

پورتال گنجینهٔ بزرگ و عظیمی از نظریات مترقی و دورانساز در اختیار ھمه قرار 
داده که خود خدمتی قابل توجه در راه مبارزۀ مردم ما علیه استبداد، ارتجاع و 

اشغال است.

این  پورتال در مسیر عملکرد خود شعار مبارزۀ بی امان را علیه روش ددمنشانهٔ 
زن ستیزی استوارانه به کار برده ، جنایات وحشیانهٔ رژیم را علیه خوھران و مادران 
ما  برملا ساخته، از حقوق به حق زنان بیچاره و  تحت ستم در کشور دفاع نموده 

و می نماید.

پورتال دشمن آشتی ناپذیر دولت پوشالی وباداران آن یعنی تجاوز گران خارجی 
بوده ، مضامین مندرجه در پورتال گواه بر این حقیقت است.

پورتال امانت داری و صداقت را از وظایف خود دانسته، تمام وقایع و رویداد 
ھای کشور و جھان را بدون مبالغه و اغراق در دسترس شھروندان قرار می دھد 
و  اشعار  مقالات،  تصحیح  در  خود  روزی  شبانه  تلاش  با  پورتال  گردانندگان 
مضامین کوشش به خرچ داده که این خود بر وزن پورتال و طرفداری خوانندگانش 
داشتن چنین  بد جھانی  و شرایط  اسفبارداخلی  افزوده است.در وضع موجود 
پورتالی ازضروریات مبرم روز به حساب می آید با سپاس از گردانندگان پورتال 
»افغانستان آزاد-آزاد افغانستان« توانمندی ھرچه بیشتر شان دراین راه آرزوی من 

است. به امید پیروزیھای بیشتر تان.

***
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2013/09/29

سرنگون بادا دوران شما!!!

خطاب به جانیان جهادی و مسلمانان شیطان صفت که اکنون کاسه لیسان  و 
چکمه بوسان درگاه زور و زر اند.

ننگ  و نفــرین  باد از آنِ شما       سرنگــــــــون بادا دوران شـما

جز جنایت کس ندیده از شما       پرجنون  بوده   برهــــان شـما

سر ز تن گشته جدا در ملک ما       پر ز خــون  بوده  دستان شما

زن شده زندانـــــی  ظلــم شما       پر ز کیـن بوده فــــــرمان شما

میرسد روزیکه عـــدل و داد ما       واژگــــون  سازد  میزان شـما

فقــر ما  شد  حاصل  چور شما      مرگ بر این شوکت و شان شما

***
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2013/10/01

یک رباعی و  چند دوبیتی

آرزو

در بستر مرگ، وقت جان کندن من        خوانید سرود رزم از میهن من

گر پشت کنم به مردم خود، هیهات!       بیهــوده بود زیستن و بودن من

***

شرفباختگان وطنفروش

پیروی از نسل  شیطـان داشتند          تخـــــمهٔ کین و نفاق را کاشتند

بیرق ظــلم  و ستم افـــــراشتند          سیم و زر از بهر سود انباشتند

***

عابد و زاهد

گـربه نشود عابد       گردون نشود راکد

تاریخ  بود شاهد       جـــانی نشود زاهد

***

هجــران

ز سودای ســــــر زلف تو مردم         ز دوریت چه غمهائی که خوردم

ندیدم لحــظه ای وصل تو لیلی         چو مجنون داغ هجـران تو بردم
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2013/10/0۷

زنده یاد صمدِ شهید

با مطالعهٔ لست پنجهزار نفری انتشاریافتهٔ پورتال وزین »افغانستان آزاد - آزاد 
ـ پرچم«، این جیره خواران  افغانستان« که هر یک قربانی باند خود فروختهٔ »خلق ـ

دولت متجاوز روسی بودند، از جمله چشمم به اسم صمد فقید افتاد.

صمد یکی از اقارب گرامی، دوست شفیق و همرزمم بود. صمد چون دهها هزار 
هموطن غیور و باشهامت دیگر ما در راه مبارزه به خاطر کسب آزادی و سعادت 
مردم وطنش، توسط جلادان سفاک و بدطینت خلق و پرچم به خاک و خون کشیده 
شد. صمد در راه عقیده اش که »روسها به حریم ما تجاوز کرده، کشور ما را به 

اشغال در آورده اند، و باید به ضد ایشان قد علم کرد!!!«، جام شهادت را نوشید.

به پاس دوستی و صمیمیت، به پاس شهامت، شجاعت و پایمردی اش به مقابل 
جلّادان سفاک، منظومهٔ ذیل را به خانم و فرزندان عزیزش تقدیم میدارم.  روح و 

یادش شاد باد!

مرد  مبــــــــارزِ  فرزانه شد شهید        بر ضد  ظلـــــــم  مــردانه شـــد شهیــــد

صمد که بود نیکمــرد و رزمجــو         در  سنگــر ستم  شباّنه شــــــد شهیـــد

صمد در آن  روزگـــــــــــار شوم          در راه رزم دلیـــــــــرانه شــــد شهیــــد

صمد  که  بود دشمن ارتجـاع دون        با  پایمـــــــــردی  جانانه شد شهیــــــد

صمد که بود دوست و یـــــار من        در ره  وطــــن  شـــــریفـانه شد شهیـد

جـــــــاوید به  تاریـخ است  نام او      از بهــر حق  شجــــــاعانه شــــد شهید

هــارون  و غــــــــزال دارنـــد آرزو         بخشایدش خدا که مظلومانه شد شهید

*** 
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2013/10/10

اعـــراب

عـرب مر پــدر کشتـــه است راستی      مــرا  با  پدرکشتـــه کـی بود آشتی

مـــراد از عـــرب  مردم  و خلق نیست      که بدکار و بدکاره  این  خلق نیست

رسیدند و کشتند به نام خدا این ھمه        نمودند حاصل غنایم چو مال و رمه

به زور و به ظلمش قبول کرد عجم      فــــــــریب  و ریــــــا  و دروغ  و درم

بگفتند داستانھا ز جــــــــــن و پری        که رایج بشـــد  فکـــــــــــر بی مایگی

نمودند  تـــــــــاراج  به  ظلم و ستم       بدادند وعده ھــــــای بھشت در عدم

نخــــــــواھم چنین  وحشت  دنیوی      ندارد حقیــقت اجــــر اخــــــــــــروی

***
2013/10/1۶

ناداری و فقر

مرد میرسد ز راه
ناخوش ز درد  پا

در دست یک عصا
ساکت و خموش
او میکشد بدوش

رنج زندگی
بار بندگی

ایستاد کنار در
خواست در زند
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مکثی نمود او
او در نزد

مرد چیزی نداشت
جز یک عصا بدست

او در نزد
از  ترس  آن

که پرسند از او
فرزند و همسرش

یک  توته نان خشک، یک پیاله چای داغ آمیخته با شکر
مرد چیزی نداشت

جز یک عصا بدست
با دست مرتعش

محکم گرفت عصا
پشت نمود به در

باز فتاد براه
تا آورد بدست

یک توته نان خشک، یک  پیاله چای داغ آمیخته با شکر

*** 
2013/10/21

مرگ انتحاری

نوجوان گرسنه
ولگرد پابرهنه

نادار و هم بیچاره
کالای تنش پاره پاره

محروم ز مهر مادر
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پدر که او نداره
از بهر لقمه نانی

به هر طرف روانه
فکری نمود با خود

تا یابد راه چاره
از همت بلندش

تن داد به کار شاقه
خشتمالی کرد روزانه

یک هفته بعد از آن کار
روانه سوی بازار

موتر کنار جاده
ازهم پاشید یکباره
در مرگ انتحاری

با بمب و بمبگذاری
با ظلم وحشیانه

معدوم بشد آشیانه
وجود نوجوانک

شد صد هزار پاره

لعنت برمجریان مرگهای انتحاری و بمبگذاری کنار جاده ها/ که مردم بیگناه 
قربانی چنین اعمال وحشیانه وضد انسانی می گردد

تا زمانی که عساکر اشغالگر امریکائی و شرکاءبا دولت پوشالی همدستش در 
کشور وجود دارند وقوع وتکرار همچو اعمال غیر انسانی جریان خواهد داشت تنها 

موجودیت یک دولت مردمی می تواند از تکرار این عمل شوم جلو گیری نماید.

***
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2013/10/2۴

یادی از راد مردان

اشتباه سیاسی فقط با خون شسته می شود

به مناسبت سال روز وفات ابر مرد تاریخ  داکتر«محمودی« فقید صاحبان  قلم 
در مورد مبارزات قھرمانانه، پایمردی ھا  و رادمردی ھای آن مرد مبارز طی مقالاتی 

یاد آوری کردند.

من می خواھم در اینجا  به خاطر ترسیم شخصیت محمودی فقید به تذکار یک 
واقعه از گذشته اکتفاء کنم که جریان آن واقعه را زنده یاد »اکرم یاری« برایم تعریف 

کرد.

زمانی که شاگرد لیسهٔ نادریه بودم معلم ھندسه و ریاضیات ما زنده یاد »اکرم 
یاری« بود من و زنده یاد »علی حیدر لھیب« ھردو ھم صنف بوده وھم ھردو جھت 
آموزش سیاسی در آن زمان در ارتباط با زنده یاد »اکرم یاری« بودیم. در یکی از 
روزھا ودر یکی از جلسات زنده یاد »اکرم یاری« در ارتباط با آموزش سیاسی ما دو 

نفر از داکتر«محمودی« کبیر یادی به میان آورد و مثالی بیان داشت.

معلم محترم ما زنده یاد »اکرم یاری« گفت:

»روزی »ببرک« شیاد به معاینه خانهٔ داکتر صاحب »محمودی« فقید می رود، 
درخواست شاگردی نموده و می خواھد از جملهٔ ھمکاران سیاسی ایشان به شمار آید.

داکتر صاحب »محمودی« فقید خوب می دانست که »ببرک« ھم شیاد وھم جاسوس 
بوده واز ارتباط و ملاقات مخفیانهٔ ببرک با داوود خان خبر داشت و واقف بود.

اولًا داکتر صاحب »محمودی« از روک)کیشو(میز معاینه  خانهٔ خود تفنگچهٔ 
کوچکی را بیرون آورد و ثانیاً خطاب به »ببرک« گفت:  من می دانم که شما با داوود 
خان در ارتباط بوده و ملاقات دارید. شما که خود را مبارز و از مردم می دانید آیا 
این کار تان اشتباه نیست از یک طرف ادعای مردمی بودن و از جانبی ھم با داوود 

خان ارتباط داشتن یعنی چه؟
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اگر اشتباه کرده اید، اشتباه سیاسی را فقط با خون می توان شست وپاک کرد.

آقای »ببرک« این شما و این ھم تفنگچه اگر می خواھید در مقابل ملت و مردم مبرا 
از اشتباه سیاسی باشید با این تفنگچه حساب خود را با داوود خان تصفیه نمائید.

»ببرک« شیاد بدون گفتن یک کلمه حرف از معاینه خانهٔ داکتر صاحب »محمودی« 
فقید خارج شد و دیگر ھرگز بر نگشت.

این بود پشنھاد رادمرد بزرگ »محمودی« فقید به »ببرک« شیاد. آن رادمرد بدین 
عقیده بود که یک مبارز اشتباه سیاسی اش را فقط با خون خود می شوید و  پاک 

می کند. درحالی که می دانست ببرک مبارز نبوده و یک جاسوس بود.

زنده و جاوید باد عقیده و ایمان مردمی آن رادمرد فقید داکتر »محمودی“.

***
2013/10/25

 آخندھای ایرانی و طالبان افغان از یک قماش اند

راھبــــــان  راه  تـــــــزویر  و ریا        مجـــــــــریان حکم  و فرمان خـــدا
زاھــــــــدان و طــالبان و ھم ملا        میکننــــد تبلیغ  دین »بھـــــرِ خدا«
که  خــدا است  ناظر حال شما         که خــــــدا است حافظ مال شما«
که خدا است خالق کون و مکـان«       »او بداده قدرت نطــــــــق و بیان«
شکــر او باید بجــا آورد ھمیش         تا خـــــدا از ما بود راضی ھمــیش
ورنه یزدان  قـــــھار این جھـــان        میکند  نابود شما  را ھـــــــر زمان
با چنین ترویج بی مفھوم و دین        میفـــــــــریبند توده ھا را به یقین
دین  بود  تریاک خلـق و توده ھا      دین بـــود خــود حامی سرمایه ھا
بھـــر حفظ سیستم سرمایه دار        میکشنــد سرھـــای مردم را به دار
تا که این سرمایه دار است در جھان       دین و دینـداری بـــود اندر جھــان
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2013/11/01

اعدامهای زنجیره ئی در ایران

چه غم افزا  و
غصه انگیز است

که شود پایمال
عزت انسانی

که شود پایمال
حرمت انسانی

وحشیگری و وحشت
هم ظلم و هم شقاوت

از حد زیاد بگذشت
مجریان رعب و ریا
با تمسک بحکم خدا

امر اعدام میدهند آنها
به مسلخ، چون حیوان
سلاخی میشود انسان

جلّادان بی وجدان
رحم نکرده اند هیچ زمان

عمامه پوشان تاریک اندیش
در هراس اند

از مردمان نیک اندیش
میکشند، تا خود یابند بقا

غافل اند آنها
که روزی مردم شوند به پا

بسپارند بدیار فنا
این نمایندگان خدا!!!
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2013/11/0۶

ازدواج اجباری دختران خردسال

رواج و رســـم کـــهن
این خُـــرافات و لــجن
درد و آلام و مِـــحَـــن

شــــده افزون به وطن
عــقد عروس خـردسال

بــا مـــردک کهنــسال
به جبر و زور و اجبار
که میـــکنند ایـــن کار

جنـایت هســت و ادبار
شقاوت هســت این کار
زین وصلت نامــیمون
برزخ شـــــود گردون
بـهر عروس خردسال
نـــدیده ام به حـــیوان
که او کـــند چنین کار

***
2013/11/2۶

نظام کین توز مرد سالار«

چه در ماضی، چه در حال
چه سالها قبل، چه امسال
نظام کین توز مردسالار

حقوق زن کند پامال
تحجر فکری فرتوت و فرسوده
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زنان  را  برده پنداشته 
از آنرو

زنان در ملـــــک ما هـــــــــردم
به قید و بند و زنجیـــــــــــر اند
به فقر و فاقه در گیـــــــــــر اند
از این ظلم و ستم سیـــــر اند

از این خواری، از این خفت
از این توهیــــن، از وحشــت
زنان خـــود سخت دلگیر اند
زنان کی میشـــــــــــوند آزاد
تا نگردد این نظام برباد!!!!

*** 
2013/11/30

گمشده«

دل را ز ریـای راهبانه ثمری نیست که نیست
در دل ز خوبان زمانه  اثری نیست که نیست

چشم  ما  در ره آن شـــوخ ستمکـــــــار بماند
اندرین میکـــده از وی خبری نیست که نیست

سخن نغـــــــــــــــز کجا گفته به من آن زاهد؟
حرف پرمایه از آن بی هنری نیست که نیست

هرچه  ظلم و ستمی کــــــــرده  اجانب  بر ما
بهــر آزادی  ما شور و شری نیست که نیست

خائنان  مام  وطـن  را به عـــــــدو  بفروختند 
شام تاریک  وطن  را سحری نیست که نیست

این  همه  ظلم  و مظـــالم  که  نمایند به زنان
مجری ظلم و ستم را خطـری نیست که نیست
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طــــــرد از آن خانه و کاشانه و خاکم کردند
»مثل من، گـمشدۀ دربـدری نیست که نیست«

***

2013/12/0۶

علم و هنر

چو تیری ز کمان رسته زمان میگذرد         زود زود بهار و هم خــــــــزان میگـذرد

زود  باش  و بیاموز کمی علم  و هنـــــر        ورنه فرصت ز کفت به رایگان میگذرد

وطن

تا  جـان دارم در بدن        هر لحظه خواهم آن وطن

هربار گویم این سخن        یا مرگ  بــاشد،  یا وطن

***
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 2013/12/09

چند قطعه شعر

)دوم(

شریفانه بمیر

مرد و مردانـــــــــه برزم و مردانه بمیر 

    در ره حفظ وطن جان ده و جــانانه بمیر

با شرف زیست کن و »شریف«انه بمیر* 

     به زانکه شوی چو کرزی رزیلانه اجیر

»ستایش«

ستایش  خدا  را       که  دارم شما را

دو فرزند نیک و      زن  باوفــــا  را

»تک بیتهائی از گذشته«

اسیــــر  پنجهٔ  اهـــریمنــان  دون         گــردیده کشــــور ماتمسرای ما

***

پا به پای کـاروان باید که رفت         ورنه خواهی داد مقصد را ز دست

***

شورش و طغیان مردم در وطن       میــزداید از وطـــــــــن زاغ و زغن

***

راه مسالمت آمیز بردگی ست و ننگ       خورشید رستخیز بود رهنمای خلق
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 2013/12/1۶

در وصف جوانمرد شهزاد

به مناسبت سالگِــرهِ

شهـزاد با شهــامت        فــرزند  با  فـــراست

جــــواّنِ  باطـــراوت        ماشاالله قد و قـامت

هُشیار و با ظــرافت        یک  توتــــهٔ  شرافت

بــا عقــل و با درایت        او نخــــــبهٔ جمـاعت

ّــال و با صـداقت امیـــــنِ  بــا رسالت         فع

ای مرد نیک سیرت        دینــدار و با دیــانت

باشد  دراز عمـرت

ز امروز تــا قیامت

***
2013/12/18

علی

دستــم  به دامانت علی     گوشم  به فرمانت علی
گلھای عشق و معرفت     چیدم  ز   بسُتانت علی

***
مرد  میــدان  است علی     شاه  مـردان است علی
مشکـل گشا  باشد علی     یار غـریبـان است علی

***
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از خود می پرسم آیا آنچه در فوق سرده ام باید بدان یقین و باور داشت؟  آیا علی 
یار غریبان است؟  آیا علی مشکل گشا است؟

سؤال مطرح می گردد، که چرا چنین احساس به وجود می آید و چنین ابیات 
از مغز تراوش می کند و خامه آن را رقم می زند؟ جواب واضح است؛ ما ھمه  در 
فامیلھای متدین، با دیانت، دیندار و مسلمان به دنیا آمده و با عقاید اسلامی بار آمده 
ایم. بدون آن که می دانستیم به ما چه می گویند و آن الفاظ، کلمات و جملات عربی 

چه معنی دارند، ھمه را طوطی وار تکرار کرده ایم.

فقط اعراب صدر اسلام و پیغمبر ھمراه با چار یار کبار از جملهٔ اشرف المخلوقات 
بوده اند و کارنامه ھای آنھا باید سرمشق ما باشند. ما را چنان عرب پرست بار 
آورده اند، که   اصلیتّ و ذات انسانی خود را از دست داده ایم. در نتیجه بدون این 
که به مشکلات خود فکری کنیم و با مشکلات مبارزه کرده و موقف طبقاتی خود 
را ارزیابی کنیم؛ بدون این که بدانیم چه کسانی ما را به چنین وضع فلاکتبار آورده 
و چه کسانی بر ما ظلم روا می دارند؛ بدون این که علل مریضی را دریابیم و با علم 
علیه امراض مختلفه به مقابله برخیزیم، طبیب و دوا داشته باشیم، با این که مریض 
و غریب ھستیم، با فقر و فاقه و مرض دست و پنجه نرم می کنیم، زندگی پرفلاکت و 
بخور و نمیرداریم، به ما یاد داده شده که مشکلات را ساده انگاریم؛ به خدا، پیغمبر، 
چار یار کبار پناه بریم و از ایشان طلب کمک نمائیم و خود را به این دلخوش کنیم، 

که خدا و علی ما را در مشکلات زندگانی ما، کمک کند.

چنین طرز تفکری، چنین شیوۀ برخورد به زندگانی که تا مغز استخوان ما در  
طی سالھا نفوذ کرده ما را از تفکر در مورد طبیعت و جامعه باز می دارد ،به انجماد 
فکری می کشاند. در نتیجه ما نمی توانیم با چنین ایمان و عقیده به  خُرافات، موقف 
اجتماعی و طبقاتی خود را درک کرده و علیه ظلم طبقاتی برخیزیم و مبارزه کنیم. 
آنچه در زندگانی رخ می دھد مربوط نصیب و قسمت و تقدیر می شود و ما باید برده 

وار زندگانی کنیم، این است ارمغان دین، اسلام و عرب پرستی برای ما!!!!!!
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2013/12/22

هجرت جان

ای  تو فــــــــــــرزند  برومنــــد  پدر           ای  تو  دلبنـــد  تنــــــــومند  پـــــدر

مــــادر از بهــــر تو  بــرده  زحمتی         تا  که خــــود  یابی  همیشه راحتی

حال که  گشتی نوجوان خوش ادا       نوجـوان  خـــــــــوش  ادا  و  باوفا

شاخهٔ  عمر  تو  هــرگــز خم  مبــاد       در دل شاد  تو هـرگــــــز غم  مبــاد

هجــرت  یاری  مبارک این وصال       با  زلفــــــر زیبا و شوخ  بی  مثــال

میکشم  دست   دعـا  شام  و  سحر         تا  شاد  باشید در سکون و در سفر

***
2013/12/2۶

کاشکی

دشنه میبودم به پیکــــــــارِ حریفان کاشکی

خنجــری  بهـــر دفاع  از  بینوایان کاشکی

نور میبودم  به تاریکــــی شبهــــــای وطن

مینمودم شام  کشور را چـــــراغان کاشکی

با نبرد و شورش  و طغیان بی پایــان خلق

غـــرقهٔ خون  میشدند این نابکاران کاشکی

طالب و ملا و شیخ و محتسب از بیخ و بُن

یکسره  نابــــــــود میشد این لئیمان کاشکی
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رخت میبست از وطـن جنگ و جدل با مُدعی

صلح میشد در جهانِ ما شگــــوفان کاشکی

زن که بود و هست در اقَیاد استبـداد و ظلم

وارهـــــا  میشد  ز قید زن ستیزان کاشکی

***
 201۴/01/09

خداکجاست؟

آفتاب غروب  کرده، شھر در سیاھی و  سکوت فرو رفته، سردی جانکاه و سوزنده 
ھمه چیز را به انجماد کشیده و منجمد ساخته بود، در گوشه ای از پایان شھرچادر 

نشینان بخت برگشته، خیمه ھای تکه پارۀ خود را افراشته بودند.

خیمه ھا پربرف، گل آلود و نمناک بودند، باد سرد زمستان به آسانی در آن نفوذ 
می کرد.

در زیر یکی از خیمه ھای کوچک و تکه پاره بیوه زنی نادار  و بخت برگشته با دو 
فرزند قد و نیم قد خود جای داشتند.

ھر سه موجود انسانی بدون کدام  وسیلهٔ گرم کن  در آن فصل زمستان در زیر یک 
لحاف کھنه ھمه باھم یکجا غنوده  بودند، تا از حرارت وجود یک دگر ھمه گرم شوند.

پاسی از شب نگذشته بود، پسر خوردتر خانوادۀ سیاه روز  که از سردی نمی 
توانست بخوابد به آھستگی به گوش برادر پیچ پیچ کرد و  گفت »برادر جان خدا 

وجود دارد؟ خدا کجاست؟

از مادر ھمیشه می شنوم که می گوید: خدا کریم و رحیم است ، خدا یار بی کسان 
وغریبان است، خدا به ما کمک می کند.

برادر جان اگر خدا وجود دارد ، یارومددگار غریبان است پس چرا به ما کمک 
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نمی کند که  ما گرم و سیر باشیم من از سردی و گرسنگی می میرم.«

برادر بزرگتر به جواب گفت« کفر نگو تو ھنوز خرد ھستی، خیلی چیزھارا نمی 
فھمی،  آنچه مادر گفته درست است حالا بخواب، شب در میان است خدا مھربان 

است.

نه  نه برادر جان! پسر ھمسایهٔ ما دیروز می گفت »این که ما بدبخت، نادار، سیاه 
روز و بیچاره ھستیم به خاطر اینست که اشراف، اعیان وثروتمندان ما را بدین روز 

انداخته اند.

آنھا به خاطر زندگی اشرافی خود و اندوختن ثروت خود، زالو وار خون ما بیچاره 
ھا را  می مکند، ھمه چیز را به تاراج می کشند و به چور و چپاول دست می زنند.«  
پسر ھمسایهٔ ما می گفت » اگر خدا  وجود  می داشت، او با  تمام مخلوقات خود و یا 

با تمام افراد بشر به یک سان نگاه می کرد.

خدا ھیچ ضرورت ندارد که  با  یکعده افراد بشر دشمنی کرده آنھا را به فقر و فاقه 
دچار سازد و عدۀ دیگری را سرشار از غنایم نعمات مادی سازد.

او می گفت، این که ما خود به ھم نوع خود ظلم روا می داریم، این که ما خود  
ثروت مردم و ملت را چور  و چپاول می کنیم، این که ما خود دیگران را استثمار می 
کنیم، این که ما خود ظلم و ستم طبقاتی را  به راه انداخته ایم، چرا  باید ما تمام این 
نابسامانیھا ، بی عدالتیھا، ظلم و  ستم را به  خدا حواله بدھیم و خدا را مسؤول آن 

بدانیم ویا به اصطلاح چرا ما باید خسته را به پای خدا بشکنیم.

کسانی که این ھمه بدبختی و مظالم زندگی ما را حواله به خدا می کنند و می گویند 
خواست خدا چنین بوده که یک تعداد بندگانش در این دنیا نادار ، فقیرباشند و  یا 
این که فرمودۀ  خداست که بندگانش  در این دنیا صبور باشند، ھر نوع بدبختی را 

قبول کنند در آخرت اجر برای شان اعطا می گردد و به بھشت می روند.

چنین کسانی مبلغین ثروتمندان و اشراف، این ملا ھا، طالبان، زھدان، راھبان 
و... اند که آگاھانه و بخشی نا آگاھانه اما خائنانه مردم غریب و بیچاره را به صبر 
و قناعت دعوت می کنند. به مردم وعدۀ دروغین می دھند بدین وسیله آب به آسیاب 
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ثروتمندان می ریزند تا اغنیاء غنی تر و فقراء فقر تر  گردند.«

برادر کوچک بعد از بیان آنچه از پسر ھمسایه شنیده بود به  امید زنده ماندن در 
شب سرد زمستان  چشم بست و ساکت ماند. 

201۴/01/10

***

مَیفروش من

گلـــــــرخ  میفروش من      ساقــی بـــــاده نوش من

مست سیاهـــپوش من      سر بگــذار به دوش من

بلبل پرخــــــــروش من      نغمه بخــوان بگوش من

تا  ز تو یابـــم لحظه ها      شـادی و ای سروش من

گـــر تو کنی جفا به من      دهـــم ز دست هوش من

ور  بکنی  وفـــــا به من      شاد  شوی  به دوش من

***
201۴/01/13

دلِ دیوانه

به اقتفا از غزل شیوا و  دلنواز  رادمرد مبارز و شاعر شیوا بیان، زنده یاد ابولقاسم 
لاهوتی، انتشار یافته هفتم جنوری دو هزار و چهارده در پورتال وزین «افغانستان 

آزاد- آزاد افغانستان»که مطلعش اینست

دیوانه نمودم دل فـــــــرزانۀ خود را        در عشق تو گفتم همه  افسانۀ خود را
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در عشق تو دادم، دل فرزانهٔ خود را      برهم زده ام آن سر و سـامانهٔ خود را

از جـــور و جفای  تو ستمکار بگفتم      در شهر ودیار قصه و افسـانهٔ خود را

در حسرت  حــــریّت  و آزادی بمیرم       گـــر گُم نکنم کُنـــده و زولانهٔ خود را

خلق همه عالـــم  کند  آباد وطن خود       خائن به وطن  سوخته کاشانهٔ خود را

در یاد وطن گریه کنم زار چو طفلان      کی گم کنم آن شیوۀ طفلانهٔ خود را

گـر محتسب و شیخ به شلاق ببندند      از کف  ندهــــم باده و پیمانهٔ خود را

لاهوتی فــــــرزانه چه شیوا بسروده:     »من خوب شناسم دل دیوانهٔ خود را

***
201۴/01/1۷

ابتکاری داشتیم

یاد آن روزی که ما هم کار و باری داشتیم
در وطــن در نزد مردم  اعتـــباری داشتیم

فــارغ  و آســـوده از رنـج  و ملالِ روزگار
چند صباحی در جهان عزّ و وقاری داشتیم

جنگ و آتش سوخت دشت و دامن  وطن
ورنه ما انـــدر وطن هم  سبـزه زاری داشتیم

جا گرفته جاهل و جانی فـــراوان در وطن
ما زمانی مردم دانشور و هم بردباری داشتیم

دل گرفته از هــوای غربت  و باران  و ابر
در وطن ما چهار فصل و خوش بهاری داشتیم

تا نبوده جنگ و اشغال وطـــن  وِردِ زمان
ما کجــــا در کشت کُکنار، ابتکاری داشتیم؟؟
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201۴/01/18

کرزی

خیمه شب بازی کند کرزی مُدام        با فــــریب  و  چال نیـــارد او دوام

گوی سبقت از حریفان برده است       مثل او ببــرک نبوده تیـــــز گــــام

روسیاهی ثبت  تاریخ کـرده است       رد کند امضای پیمان صبح و شام

کس به حــــــرف او ندارد اعتــماد       نزد  مــــردم  او  نباشد   نیکــــنام

دزدی  و چــور و  چپــــاول کـار او       سالها پرورده در سر فکــــر خام

عاقبت این  دلقک  جـــاسوس نیـز      در جهنـــــــم  میـــرود از این مقام

***
201۴/01/20

مادر

مادر ای هستی و ای رؤیای من       ای  سجودت  توشهٔ عقبای من

سر به پای  قـــــامت  نازت نهم        گـــوهـر امروز  و هم  فــردای من

حاصل رنج  و ملال  و آن تعب        ای  ز تو این پیکـــــر برنـــای من

گـــــرمی  آغوش پرمهرت مُدام        گـرم  کرده  سـردی  شبهای من

با تلاشت  با  سوادم کـــرده ای       خود توئی هم مرشد و مولای من

در مسیــــــر  زندگـانی پرتلاش         رهنـــــــما  و  رهبـــــــر دانای من

از تو  آمـــــوزم  رُمــــــوز زندگی       ای ســــرود  و نغـــمهٔ دنیــای من
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201۴/01/22

تداوم اعدامهای سیاسی

شهر فرو رفته در سکوت ظلمانی
جاده از رهروان خالی

قلعهٔ کنار شهر
پر از پاسبان و زندانی

زندانی فرزانه
جسور و صبورانه

در تنگ سلول و تنهائی
میکشد انتظار فردا را
که رژیم پست آخندی

به دار کشد او را
چیست جرم رادمرد زندانی؟

جرم او هست
مساوات و عدالتخواهی
حصول و کسب آزادی

حصول حق انسانی
دفاع از حق زنان و اطفال خیابانی

رژیم پست شیطانی
با تحجر فکری قرون وسطائی

بوده ضد علم و دانائی
قیام بر ضد رژیم جهل و نادانی

هست جزءِ  خواست انسانی!!به امید پیروزی
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201۴/01/2۴

چاکرانِ چکمه بوس

دار و ندار مردم
برباد رفته امروز

چاکران چکمه بوس فرنگی
نوکران سابق روسی

و از گور برخاستگان طالب دیروز
بی گناهان را
گردن میزنند

سر میبرند هر روز
***

خلق شد فقیر و  نادار
غارتگران جانی

دزدی کنند بیشمار
در مرگ انتحاری

خلق جان دهد هر بار
در بمبریزی اجنبی
تلف شده صد هزار

تاریخ بخود ندیده
ت و این ادِبار این خِفَّ

***
ای خلق با شهامت

زود باش و  برخیز با شجاعت
تا خود نجات یابی

 از ذلت و اسارت
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201۴/01/25

تُرکِ شیرازی

در صفحهٔ دیروز پورتال آزادۀ »افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان« مطلبی را زیر 
همین عنوان خواندم. دوست فرزانهٔ ما، جناب محترم الحاج ابراهیم حبیب زی، در 
استقبال از بیت مشهور حافظ شیرازی دو بیت زیبا سروده اند؛ و اما قبل از آن 
استقبالیهٔ صائب اصفهانی و شهریار را نیز آورده اند. این امر خجسته و درخور 

تمجید حبیب زی صاحب طبع مرا هم به شور آورد و ماحصل این دو بیت است:

تلاطمها و سیــر زندگـی آموخته ما را     که  بخشم  درهم  و دینـــار هر افتــــاده از پا را
اگـرآن ترک شیرازی به دست آرددل ما را      به خال هندویش بخشم جهان و بلکه عقبا را

از متصدیان گرانقدر پورتال سرفراز ما، تمنی دارم که همان مشاعرۀ دیروزی را 
یک بار دگر و در ذیل این معروضه درج فرمایند، تا خوانندگان عزیز تمام مشاعره 
را یکدم خوانده بتوانند. از لطف پورتال و تقبل زحمت ایشان درین زمینه یک دنیا 

سپاس دارم.

با احترام

ظاهر تیموری

:AA-AA ادارۀ پورتال

تقاضای همکار نهایت گرامی خود، جناب داکتر صاحب محمد ظاهر »تیموری«، 
را با کمال میل اجابت کرده و مشاعرۀ مد نظر شان را یکبار دیگر تقدیم میکنیم:

حضرت حافظ

اگـر آن ترک شیرازی بدسـت آرد دل ما را    

به خـال هندویش بخشم سمرقند  و بخارا را
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صائب تبریزی

هرآنکس چیز میبخشد ز جـــان خویش میبخشد 

نه چون حافظ که میبخشد ســـمرقند و بخارا را

اگـر آن تـرک شـیـرازی بدســـت آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را

شهریار

هـرآنکس چیز میبخشد، به سان مرد میبخشــد

نه چون صائب که میبخشد سر و دست و تن و پا را

سر و دست و تن و پا را به خاک گور میبخشد

نه بر آن ترک  شیرازی که بــرده جمله دلها را

اگــــــر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خـال هـنـــدویش بخشـم تمام روح  و اجزا را

حبیب زی

بیــــامـوزید  ز مـن  ایـن  طـرح  زیبـــا را

که هـرچه در تـوان دارم ببخشـم من همانها را

اگر آن ترک  شیرازی بدست آرد دل ما را

بـه خــــال هندویش بخشـم کلیــد دلبــری ها را

***
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201۴/01/31

سپاس از سیامک ستوده

سپاس بی پایان از رادمردی که مردانه از خواستهای بحق طبقهٔ کارگر به دفاع 
برخاسته و مخصوصاً از کارگران آوارۀ کشورم که زیر ساطور جلادان آخوندی و 
سرمایه داران در اردوگاههای فاشیستی آوارگان رژیم منحط ایران به سر میبرند، 

با تمام قوتّ دفاع می نماید.

این رادمرد خجسته وظیفهٔ انترناسیونالستی کارگری خود را به وجهِ ستوده انجام 
می دهد. بدین مناسبت  این  سروده تقدیم ایشان باد:

مرد نیک و فرخنده
این سیامک ستوده

دوست و رفیق و کارگر
این مرد کوره دیده

با ایدۀ نوینش
با عزم آهـنینش

با عشق آتشینش
به کارگر و به توده
میرزمد او همیشه

ای خجسته، ای فرهیخته!
در افشای جنایت

خامه ات باد برنّده
تا این جهان باشد

باشید همیشه زنده!!!

***
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201۴/02/05

آهنگ رزم

آهنگ رزم ما به جهان جــاودانه باد         

خصم و عدوی ما به جهنم روانه باد

ظلم  و ستم  به میهن ما نیست آرزو      

شوق و سرور و شور درین آشیانه باد

قتل و قتال مــــــــردم  بی سرپناه ما      

در طـــــــرح اجنبی ستم جابرانه باد

آه و فغان خلق به  افــــــلاک میرسد      

خائن مگر همیشه به رقص و ترانه باد

دردی دوا نمیکـــــــند این دولت پلید      

افکــــار جانیان سویِ پول خزانه باد

گر در ره  وطن بدهم جان همی سزد      

مــردن براه خلق  و وطن عاقلانه باد

قانون جــــــاودان طبیعت بُودَ چنین      

 »رفتنــد و میرویم  و دگرها روانه باد«

یادداشت پورتال:

جهت انتقال مکمّل موضوع، مشاعرۀ دو شاعر ارجمند پورتال را که نشیدۀ همکار 
گرامی ما، جناب داکتر صاحب محمد ظاهر »تیموری«، استقبالیه ای از آنهاست، نیز 

مکرراً از نظر خوانندۀ گرانقدر می گذرانیم:

*غـــــزل الحاج ناظم صاحب باختــــری، که صفحهٔ 31 جنوری پورتال را مزیّن 
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ساخته است:

بلبلِ بی خانمان

اسلام  دینِ  مرحمت  و  عـادلانه باد  

فـتـــــوای طـالـبانِ وطـــن ظـالمانه باد

قتل  و قتال  و کُشتن انسان مُجاز نیست  

    قاتل به دوزخ است و هـمی جاودانه باد

آدم شدن به مذهب ما شرط بندگی ست   

   فـرقی  میانِ  کافــــــر و مُسلم بهانه باد

از رهــبرِ جــهادی و از سنـــــگـــرِ جهاد    

  راکت حواله  گشته و کــــابل نشانه باد

ای  وای  بر مجاهـد  و  مــــلا  و طالبان   

   در فکرِ پول و دالر و پوند و خزانه باد

افغانیان  به  کشورِ بیگـــــانه بی وطن    

  همسایگان به ساز و به رقص و ترانه باد

}ناظم{ به  سانِ  بلبـل  بی خانمان شدم     

 نِی گلشن و نَه نایِ نَی  و نِی چغانه باد

***



121

غزل جناب دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی، از صفحهٔ مؤرخ اول فبروری 2014 
پورتال:

رفتند و میرویم و دگرها روانه باد

اخلاص ما و لطف  شما  جــــاودانه باد

      طبع سلیم ازین دو گهــــر شادمانه باد

تلخ و خوشِ  زمانه  بهــــــــم آفریده اند

      زیبــــا  و زشت  نیز ز  یک آشیـــانه باد

پیمان دوستی شده عـنـــــقای روزگـــار

      این مــرغ کم نما  نه  پسِ دام و دانه باد

گر زندگی به  کام  نگردد،  عجب مدار  

    این اسپ بی وقـــــــــوف پیِ تازیانه باد

دردی دوا نمیشود از  صد هــــزار درد  

    این ناخوشی نگــر که  بسی بیکرانه باد

در کشتیِ حیات  یکـــی  نقطه جُسته ایم  

    رفتند و میرویم  و دگـــــــرها روانه باد

آدمکشی ست  شیـــوۀ  ابنای روزگـار*   

   جنگ  و جدال و کشتن و بستن بهانه باد

»ناظم« اگر سرود غزل بر سریرِ شعر  

    شعــــر »خلیل« هم  ز پَیشَ ناشیانه باد
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201۴/02/0۶

زورق بی بادبان

ای ناخُدا!
ای ناخدای بادرایت و آگاهی

ای سُکّاندارِ
مظهر قدرت و توانائی

ای ناخدا!
ای مُمدِّ روزهای سخت و تنهائی

بران زورق بی بادبانم را
در میان امواج پرتلاطم و طوفانی

با نقش پیشتاز توست
که این زورق با شکیبائی

در مبارزه با امواج هیولائی
فایق بدر می آید

و خود را به ساحل مقصود میرساند!!!

***
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 201۴/02/08

شورش و قیام

برزم که برزمیم
بجنگ که بجنگیم

حماسه آفرینیم
اجنبی را برانیم

ما نسل آن نیاکان
فرزند راد مردان

داریم ھدف و ایمان
ترس و ھراس نداریم
از قید و بند و زندان

آزادی وطن را
می خواھیم از دل و جان

برخیز ای وطندار
به ضد زورمندان
در قصد انتقامی

با شورش و قیامی
ثابت نما به گیتی
که ما  خلق آزاده

و مردم رزمنده
اسارت نا پذیریم



124

201۴/02/15

زنده یاد عبدالاله رستاخیز

با مطالعه سروده ای زیبا از همرزم مبارز، زنده باد رستاخیز، به نام «مشق خون» 
که امروز در پورتل وزین«افغانستان آزاد-آزاد افانستان» به نشر رسیده است، 
وجیبه خود  دانستم تا به خاطر قدردانی از آن مبارز آزاده و علمبردار راه آزادی 

کشورم ، پارچه ای بسرایم

»1«
تقدیم به اسطورۀ زمان

به رادمرد قهرمان
که از پس حصار تنگ زندان

فریاد برآورد به جهان
»خیز ای خلق کبیر«

»خیز ای شعلهٔ قهر و عصیان«
»کاخ ضحاک زمان آتش زن«

او با این صدا
او با این ندا

و با خون سرخ خود
»مشق خون« نوشت

»2«
رستاخیز

ای مرد هریوائی
با صبر و شکیبائی

با عشق اهورائی
در مسکن آبائی
در مامًن آریائی

پرهیخت ز تن آسائی
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با فهم و خودآگاهی
رزمیدی شجاعانه
نا ترس و دلیرانه

با دانش فرزانه
در زندان و زولانه
در منبر و کاشانه

این خلق کبیر خود
دعوت به نبرد کردی
راه  تو بود سرمشق
بهر ما که امروزییم

بهر نسل آینده
روح تو بُودَ شاد

و باد یادت پاینده !!!

***
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201۴/02/1۶

ت خواری و خِفَّ

ت و خــواری نخواهم زندگانی را به ننگ خِفَّ

همی جویم به مرگ  خود حیات جاویدانی را

چــو رادمردان  برزمم ضد استـعمار اهریمن

به خاک یک سان فروپاشیم کاخ خسروانی را

برانم اجنبی را از وطن  تا  آخــــــرین فردش

کنم تجلیل هــــر گوشه  سرور و کامرانی را

بدون  وحـــــدت  مردم میسر نیست پیروزی

برای وحـــــدت  مردم  کنم صد جانفشانی را

بود دشمن مُحیل و نابکــار و سخت بی آزرم 

 ز دشمـــــن می نباید داشت، میل مهربانی را

گواه ما بود تاریخ  که ما پیروز میگــــــردیم

که گیرد  کارگــر در دست نظم حکمـــرانی را

چو بینی مردم خود را به زیر ظلم  و استبداد

دریغا گــــــــــر بگردانی ز مردم پشتبــــانی را

سرود رزم میخوانم  و حکــــم  جنگ میـرانم

که در فـــــرجامِ  پیروزی  ببینم  شادمانی را

***
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 201۴/02/1۷

تظاهرات در اهواز

مُبارز ملت ایران
درین بحبوحهٔ دوران

ببسته عهد و پیمان
تا بار دگر ثابت کنند به جهان

که رزمند چون دلیران
چو آرش، چون نیاکان

بر ضد صاحبان ثروت و سرمایه داران
ضد ولایت فقیه و این امامان

ضد امام جمعهٔ تهران
ضد هاشمی کوسه مرد رفسنجان

تظاهرات  در اهواز
جرقهٔ این استان

شود حریق در سرتاسر ایران
و بسوزد این عمّامه پوشان

این خائنان، این جانیان
ای مبارز ملت ایران

ای خواهران، ای برادران
پاینده باد قیامتان

پیروز باشید در جهان
به امید پیروزی شما  بضد رژیم آخندی!!!
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201۴/02/19

بِــرَزم همــوطــن

چه مردها که کشته شد به کشت و کشتزارها

چه خـونها که لخته شـد به جوی و جویبارها

سروده شد سرود مرگ به کوه و کوهسـارها

که ســرها بـریـده شـد بـه ده و صـد هزارها

سـرخ ز خـون ریختـه شـد تاک و تاکـــــزارها

افـول کـرد ز آسمـان بـه هـر شـب ستـاره ها

تبـر برید ز بیخ  آن زمان شاخ و شاخسارها

نمانـد به بستر وطن مگر که خـس و خـارها

بـرفـت بـه بـاد ثــروت وطـن ز هــــر کنـــــارها

دگــر نمــانــد در وطــن  فـخــر و افتـخارها

چو جاهـلان و جانیـان رسیـدنـد بـه اقتـدارها

کشیـده شـــد ز روزگـار مـــردمـان دمــارها

بـرزم همـوطن بـه دست گیـرعنـان اختیــارها

تـا ز بیـن خـود تعیین کنـی زعیـم روزگارها

***
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201۴/03/29

خاصـۀ آن همـه جهـالـت بـاد

بــــــر زدوده  ز روزگــار وطــن        جنگ و خـونریزی و جنایـت باد
همه مظلوم و سخت در بند است         وارهـــائـی از ایــن اســــارت باد
بیــــــن اتبــاع  ایـن  وطــن روزی        شـادی و عشـرت و سعــادت باد
مشــکل مـاســت فـقـــر دامنگیـر          حـل مشکـل نــه در قنــاعــت باد
بـا قیـــام  عظــــیم  ایـــن مــردم           فخــر ما  در جهـــــان  روایـت باد
طــرد افـــــــراد اجنبــی ز وطـــن            در نبـــــرد شــدیــد و غـــیرت باد
روز ما چــون  شـب سیـه باشــد         همــه گــرغـــرق در عبـــــادت باد
زن ستیـــزی و  دشمـــنی با زن           خــاصـهٔ  آن  همــه جهـــــالــت باد

*** 
201۴/0۴/0۴

شــاعـــر مُعـاصــر

ای  شــاعــر شیـــوابیـان      آشفته است وضع جهان
دقـــت بکـن در این زمان      وصفی مکن مـوی میان
از درد و فقـــــر و نیستی      هرلحظه میــرند کودکان
در آتـش  بیـــداد  و ظلـم       نابــود گــــردنــد مـادران
در پرتــــو فـرهنگ جهل       بینـی بــــــریــدنـد از زنان
میهن بشد غــرقه بخون       از وحشــت اهـــــریمنـان
دیگـر نمیزیبـد کـه گفت       ای مهــــرخ ابـــــــروکمـان
بایـد که کرد هردم بیـان     از رنـج و درد مـــــــردمان
با  شعـر باید کرد بسیج     مــردم بـه ضــــد  ظالمـان
باشد  کـه روزی با قیام       نـابــود گـــــردد خــائنـان
انــدر نبـــرد بـی امـــــان       پیـــــــروز گـردی بیگــمان
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201۴/0۴/0۶

پیمــان و پیمــانـه

پیمان به تو بستم:  گهی پیمانـه نگیرم       تـا از پــی مستـان ره میـخانه نگیرم

دردی کش و مخمور که بـودم همیشه       بـاردگـر هــرگـز مـی مستانه نگیرم

هرچند که این سیر حوادث شـده مبهم       مـن  مصلحت  کار ز دیـوانــه نگیرم

کـی مـذهـب و دینـی کُنَـدم درد مُـداوا       بـا عـقــل منیــرم  ره افسانــه نگیرم

در غــربت  و تنهائی و در بیـوطنیها       بی بـودن رویت سر و سامانه نگیرم

هجر وطنم سوخته این جان و تنم را      مقصد وطن است و رهِ فرغانـه نگیرم

***
201۴/0۴/2۶

جهانخواران غـارتگر

مأمـن و مأوای ما را       
میهــن زیبـای ما را

خـانـــهٔ آبــای ما را         
دَرَه و دریــای مارا

سبزه و صحرای ما را    
سنبـل و رعـنـای ما را

هستـی و دنـیــای ما را    
ملک بـی همتـای ما را

ایِـــده و رؤیــای ما را      
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نابود کرده اند
به تاراج برده اند           

***
از بین برده انـد
فرهنگ مردمی

ترویج کرده انـد
فـرهنگ اجنبـی

فرهنگ سودجوئی و خودپرستی را
فرهنگ کهنه و کهن
از برج و بارۀ وطن
می رسد به گوش

که نفیر واژۀ تقدیس
شده پیام آور دنیای بردگی

***
ما را عدو به سوی تباهی کشیده است

برخیز به ضد خائنان
دگرگون بکـن جهان

تا جانیان غرب
رخت برکنند از جهان!!!

به امید پیروزی

*** 
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201۴/05/20

این سروده تقدیم به رادمرد مبارز، زنده جاوید سید بشیر »بهمن«، باد، که او نیز 
چون صدها هموطن مبارزم به خاطر آزادی کشورش در پولیگونهای جلادان خلق 

و پرچم جام شهادت نوشید.

زنـدان و زنـدانـی

دخمه، تاریک و سیاه
نور نیابد اندرون دخمه راه

دخمه دارد بوی، نم بوی گیاه
بوی خون، هر صبحدم هر شامگاه

مرد را زنجیر و زولانه به پا
خون گلگونش چکد از فرق سر تا شست پا

با این همه درد و الم
چون  صخره بود ثابت قدم

در راه رزم مردمی
وز بهر طرد اجنبی
با عزم و جزم آهنی

پیکار نمود چون رستمی
توفنده بود چون بهمنی

کرنش نکرد، سازش نداشت با دشمنی
با این پیام رفت از جهان

ارزش آزادی است بهتر ز جان!!!
روحش شاد باد!!!
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201۴/05/31

دوری و فاصلــه از دانــش

نمـی بینـی کـه دشمـن  بـا چــه نیــرنگـی 

     بپــوشــد جــامـــهٔ  ســالـــوس هــر رنگی

بـه جــــز رَیــب  و ریــا و کشتـن مــردم

      نــدارنـــد ایـــن لئیمــان هـیـــچ فــرهنگی

ز درد فقر می میرند مردم  گاه و بیگاهی

      تلاش ظالمان در حفظ جاه و نیز اورنگی

نمــانـــده دانــش و علــمی در آن کشــور

      ز دانش فاصله بگرفتـه کارما به فرسنگی

ز بهــر حفـظ  خــود غـارتگــران هــردم 

     بیاویزند مردم را به دارو هم  به اوَشنگی

بـه پا بـرخیــز و بنیـانـش بـرافگــن زود!   

   بـه پیـکـار و خــــروش و جــوش و آهنگی

*** 
201۴/0۶/0۶

کارگران و رنجبران

ای کارگران، ای رنجبران!
این جانیان، این ظالمان

غارتگران و خاینان
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از بهر سود و منفعت
چون انگل و زالوصفت

افتـاده بـر جان شما
بگرفته انـد نان شما
از حاصل رنج شما
دارند مرفـه زندگی

ای کارگران، ای رنجبران!
این جانیان، این ظالمان

غارتگران و خاینان
از بهر حفظ »امنیت«

سرکوب نمایند این ملت
با ارتـش و ژانـدارمـری
بر خلق بتازنـد هر گری

دارند همیش وحشیگری
ترویج نمایند بردگی

ای کارگران، ای رنجبران!
دیگر بس است ظلم و ستم

دیگر بس است رنج و الـم
برخیز به پا ثابت قدم

بر ضد ظلم کن قدعلم
این جانیان، این ظالمان

غارتگران و خاینان
با رزم شـورانگیز تان

نابود شوند با زور تان
ثابت کنید رزمندگی!!!

به امید پیروزی!!!
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201۴/0۶/1۴

خواب هولناک

دیدم به خواب خویش که بودم به کشورم     تر شد ز آب دیـده، بالین و بسترم

آنچه در خواب دیده ام به قلم می آورم :

شهر پرازدحام بود، آدمهای شهر وحشتزده و متداوماً در حرکت بودند. آسمان 
صاف و نیلگون نبود، هوا گرم و گردآلود، توان نفس کشیدن کم.

لحظه ای زمزمهٔ جویبار و نسیم سحرگاهی را احساس کردم و بعداً خبری از آنها 
نبود. قلل شامخ اطــراف شهــر، پیام آور ترس و وحشت و اندوه نکبت بار اسارت 

بود. افراد مسلح اجنبی در کوچه های شهر گزمه می زدند.

مشتی از جوانان با شعارها و پلاکاتهائی در دست فریاد می زدند:

انتخابات، دیموکراسی، آزادی، ....

یک لحظه در مخیلّه ام خطور کرد، مگر کشور ما اشغال نشده است؟ مگر به حریم 
مقدّس وطن و نوامیس ملی ما تعرض صورت نگرفته است؟

یکباره از خواب پریدم و این کلمات را روی زبان داشتم :

ای جمع خودفروخته مگر کور گشته اید؟

یا این که از اصالت خــــوددور گشته اید

دیدم غرق در عرق هستم.

***
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201۴/0۷/05

بان کی مون دلقکی بیش نیست

از جملهٔ واقعات اتفاق افتادۀ چند روز اخیر در جهان ربوده شدن سه نوجوان 
اسرائیلی و به قتل رسیدن آنها و هم اکنون انتقامگیری دولت اسرائیل مرا به یاد 

ضرب المثلی انداخت که گوید:

»ارباب حق دارد خانه های مردم را بسوزاند، اما عوام الناس حق ندارند چراغی در 
خانه های خود روشن نمایند.«

با قبول این اصل که این نوع کشتارها و ترور اعمال وحشیانه است و مورد تأئید 
هیچ فرد عاقلی نمی باشد، من هم به نوبهٔ خود آن را تقبیح می نمایم. اما عملکرد 
و عکس العمل سرمنشی ملل متحد آقای بان کی مون زیاده روی یکجانبهٔ او را در 
قضاوت مسأله نشان می دهد. طوری که آقای بان کی مون این عمل را از طرف 
فلسطینیها عمل وحشیانه و جنایتکارانه و غیر انسانی  خوانده وشدیداً تقبیح نموده 

است.

آقای بان کی مون!

شما مگر تازه از خواب بیدار شده اید، هرگز ندیده و نشنیده اید که سالهاست 
نوجوانان به پا خاستهٔ فلسطین با سنگریزه در دست به رگبار آتش ماشیندارهای 
اسرائیل بسته شده  و به خاک و خون کشیده می شوند؟ روزی نیست که نوجوانان 
فلسطین که به خاطر تمامیت ارضی و حفظ نوامیس ملی خود به مبارزۀ عادلانه 
و بحق خود به ضد دولت اسرائیل به پا خاسته اند، کشته نشوند. کسی نیست که 
کشته شدن هزاران هزار نوجوان فلسطینی توسط اسرئیل را به حیث یک عمل 
وحشیانه و جنایتکارانه و عمل غیر انسانی تقبیح نماید و دولت اسرائیل را جنایتکار 
بداند.  آقای بان کی مون با این موقفگیری خود علیه خلق فلسطین و حمایت از دولت 
اسرائیل وظیفهٔ تان را به حیث سرمنشی ملل متحد زیر سؤال برده اید. چرا شما 
تا حال با کشته شدن هزاران هزار نوجوان فلسطینی چنین عکس العملی در مقابل 
دولت اسرائیل نشان نداده اید، که حالا با کشته شدن سه نوجوان اسرائیلی چنین 
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داد و فریاد راه انداخته اید؟

آقای بان کی مون! اسرائیل حق دارد »خانه های فلسطینیها را به آتش بکشد و 
بسوزاند بمبارد نماید، چنانچه همیشه کرده است اما مردم مظلوم و مبارز و تحت 
ستم فلسطین حق ندارند حتی در خانه های خود چراغ روشن نمایند.آقای بان 
کی مون! مگر شما نمی بینید که نه تنها در فلسطین بلکه در عراق، سوریه، لیبیا 
و کشور خودم افغانستان وضع به همین منوال است؟ مگر درین کشورها هزاران 
هزار نوجوان توسط ماشین جنگی امپریالسم امریکا و دولت اسرائیل و شرکاء کشته 
نمی شوند و به خاک و خون نمی افتند؟ چرا شما به خاطر کشته شدن جوانان این 
کشورها ابراز تأسف نمی کنید؟  مگر وظیفهٔ شما به حیث سرمنشی ملل متحد تأمین 
صلح در جهان نیست؟ صلحی که طی آن هزاران جوان و نوجوان کشورهای عراق، 
سوریه، لیبیا و افغانستان ازنابودی و مرگ و جنگ نجات یابند. آقای بان کی مون 
شما مگر با موقفی که دارید و عملی که انجام می دهید، وظیفه و شغل خود را من 

حیث سرمنشی ملل متحد زیر سؤال نبرده اید؟

آقای بان کی مون!

مگر ارباب شما دولت اسرائیل به شما فرمان داده است، که چنین عکس العمل 
در قبال مسأله داشته باشید؟ تا باشد که دولت اسرائیل بتواند جنایات وحشیانه و 

انتقامگیرانهٔ خود را توسط موضعگیری شما شکل قانونی بخشد؟

آقای بان کی مون! تا زمانی که امپریالسم امریکا و سگ زنجیری اش دولت اسرائیل 
و شرکاء و شما نوکر شان در منطقه و جهان وجود دارید، کشت و کشتار مردم بی 
پناه فلسطین و خلقهای کشورهای سوریه، عراق، لیبیا و افغانستان در دستور روز 

قرار خواهد داشت و صلح هرگز نمی تواند وجود داشته باشد.

بلی! وظیفهٔ مردم فلسطین و وظیفهٔ خلقهای جهان است،  تا به مقابل امپریالسم 
امریکا و سگ زنجیری آن، دولت اسرائیل، به پا خیزند، تا این که خلق فلسطین، خلق 
اسرائیل و خلقهای تمام جهان از اسارت و بردگی، از کشت و کشتاری که توسط 

امپریالسم جهانی انجام می گیرد، رهائی یابند.    به امید پیروزی
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201۴/0۷/18

در جهــان مـا
افــــزار جنگ خـــریــده شد

بســــاط صلــح چـیـــده شد
قـبــــای ظـلــــم تنیــــده شد

نـقـــاب ز رخ دریــــده شد
وحشــت و ظـلــم دیــده شد

قـامـــت خلـــق خمیــده شد
فــــریـاد غـــــم شنیــده شد

ســـرهـا ز تـــن بـریــده شد
به خاک و خـون کشیده شد

دولتـمـــردان خـــریـــده شد
وحــدت ز هــم پاشیــده شد

خـــون مـــلل مــکیـــده شد
وضــع جهــان بــود چنیـن

تـا بـورژوازی پـاینــده شد

تا زمانی که امپریالسم امریکا و شرکاء و هم دولت اسرائیل در جهان وجود دارند، 
وضع کشورهائی چون عراق، سوریه، لیبیا، فلسطین و افغانستان به همین منوال 
طوری که در شعر تشریح گردید، خواهد بود. حالا امپریالسم دیگر نقاب ز رخ دریده 
و صورت کریه آن بیشتر از پیش به مردم جهان معلوم گردیده، که امپریالیسم زیر 
نام »دیموکراسی«، انتخابات آزاد، جهان آزاد و ... در حقیقت با خرید و انتصاب 
دولتمردان بومی کشورهای تحت اشغال، سیطرۀ خود را بر جهان تحمیل کرده و 

ملتها را به خاک و خون می کشد.

مرگ بر امپریالیسم!!!

زنده باد خلقهای تحت ستم!!!

زنده باد خلق فلسطین!!!
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 201۴/08/08

عشق نـافرجام

عشـق تـو بـرگــزیــده ام       دردی به جان خریـده ام
ظلــم و ستـم  بِـدیــده ام      چـاک  یخــن  دریــــده ام
حـــرف زیـاد شنیـده ام      خواب خوشی نـدیـــده ام
رنـــج گــران کشیـده ام      تـا بـه درت  رسیــــــده ام
روز وصــال نــدیــده ام       امیـد ز جـان بـریـــــده ام
میـــوۀ تـلـــخ چیــده ام        حنظل و زهر چشیــده ام

***
201۴/08/12

نـــوار غـــزۀ

غزه غرق خون شــد
جنایت و جنون شـد

تـــوحــــش و بـــربـــــریت
راه و رسم »شارون« شـد

قتـــل خلق فلسطین
فزونتر از فزون شـد

اندر نــــــوار غـــــــزه
خون خلق فلسطین

دجله ها و جیحون شـد
با ظلم صهیونیستـــها

این مردم فلسطیــن
بیچاره و زبون شـد
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از سالیــان و سالهــا
با طرح صهیونیستها

مـــردمـــان فلســطین
از خاکشان بیرون شـد

مسببّ جنـــایـــات
در کشورم ودر کیف
در سوریه و عــــراق

در  لیبیـــا و غــــــــزهّ
امپریالیزم دون شـد!!!

آریل شارون و بنیامین نتایاهو، این جانیانِ
ضد بشریت، سر و تهِ یک کرباس اند!!!!

زنده باد خلق فلسطین!!!
مگ بر امپریالیزم و صهیونیزم!!

***
201۴/08/20

امتنــاع

در صحبـت دوستانه،  بـا دلبــر جــانـانــه 

    گفتم سخنی روزی، از ســاغــرو پیمـانــه

آن مهـوش فـرزانـه، فــرمــود جـوابـم  را  

   عمری ست که پرهیزم از آن می مستانــه

آن می که تو مینوشی، آتش زنی کـاشانــه

ُـن ای عاقل از مستی و میخانــه      دوری بک

و ز خمــــر و خُـمَــــــرخـــانــــه
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201۴/09/09

آتش جنگ

همــه  در آتــش  جنـگ ســوختــه ایــم          بـار ایـــن غــــم  بــه دل انــدوخته ایم

ســالهــا اســـت  کــه مـا جنگــــزدگـان        دیــده بــر صلــح  و صفـــا دوخته ایم

جنـگ و کشتـار و جنـایــت شــده زیـاد       ما کجا آتش این جنگ برافروخته ایم؟

رشــد  ســـرمـایـــه بــود ظلــم و ستــم       فهـم ایـن حادثه از تجـربه آموخته ایم

انتخابات به سرنیزه فـریب است و ریـا      بارها شد که این نسخه بجا سوخته ایم

می شود ملـت و مردم به آزادی قــریـن       گرهمه جانی به دار و رسن آویخته ایم

***
201۴/09/12

پیشگفتار من

اینجانب، محمد ظاهر تیموری، پیشگفتار ذیل را مرتبط به مجموعهٔ اشعار پدر 
ـ  تقدیم خوانندگان عزیز می نمایم: ـ »تراوشی کوتاه از عمری دراز« ـ بزرگوارم ـ

غارتگرانه،  جنگهای  با  جهان،  سطح  در  اخیر،  دههٔ  چند  حوادث  و  رویدادها 
تجاوزگرانه و خانمانسوز در کشورهائی چون فلسطین، عراق، لیبیا، سوریه و 

بالخاصه کشور عزیزم، افغانستان، گره خورده است.

اشغال کشور توسط سوسیال امپریالیزم روس، موجودیت تنظیمهای جهادی 
و جنگسالاران جنایتکار و هم موجودیت از گوربرخاستگان طالبِ دیروز، و حالا 
اشغال کشور توسط امپریالیزم امریکا و شرکای همراه با باند جنایتکار بومی اش، 
همه و همه باعث کشته شدن، بی خانمان شدن، آواره شدنِ هزاران هزار انسان 
بیچاره از مردمان سرزمین ما گردیده است، که تنها جَبرَانِ این همه خسارات مادی 

و معنوی از نظر زمانی سالهای زیادی را به کار خواهد داشت.
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از آن جائی که هستی اجتماعی، تعیین کنندۀ شعور اجتماعی ماست و از آن جائی 
که شرائط اجتماعی و هستی اجتماعی ما تأثیر بارزی بر طرز تفکر و عملکرد ما 
دارد، هیچ فرد آگاه، هیچ اندیشمند و متفکری، هیچ صاحب قلم و شاعری در مقابل 
چنین تغییرات، تحولّات، رویدادها، بیعدالتیها، نامُساواتها، آوارگیها، اتلاف آوارگان 
در بحیره ها و ابحار، مرگ و میر کودکان، زن ستیزی، ظلم و ستم بر زنان و قطع 
گوش و بینی شان و تجاوزات جنسیی که بالای آنها شده و می شود، نمی تواند بی 

تفاوت بماند.

بناءً شاعر نیز چون دیگران از شرائط محیط خود، از ماحول خود، از رسانه های 
خبری و انترنتی، که امروز جهان ما را به دهکدۀ کوچکی تبدیل نموده اند، الهام می 
گیرد. به عبارت دیگر اندیشه، تفکر و عاطفهٔ انسانی اش نمودی از شرائط محیط 
و ماحول و مقطع زمانی اش می باشد. در آخرین کلام اندیشه مندان، متفکران، 
صاحبان قلم و شاعران، افراد بااحساس جامعهٔ خود هستند که نمی توانند در مقابل 
چنین رویدادها و حوادث هول انگیز بی تفاوت بمانند؛ البته منظورم از شاعران و 
قلم به دستان مردمی ست، نه قلم بدستانی که در ازای آرایش چهره کریه ارتجاع 

وسرمایه مزد می گیرند.

شاعر شیوابیان که مجموعهٔ اشعارش اکنون در دسترس مطالعهٔ شما قرار دارد، 
با عواطف والای انسانی اش در مقابل حوادث ناگوار فوق بی تفاوت نمانده و به 
مبارزه برخاسته است. وی که به تعریف و تمجید ظواهر پدیده ها اکتفاء نمی کند، 
با استفاده از استعارات و تشبیهات نغز و با در نظر گرفتن عروض و قافیه و مسائل 
شکلی، استادانه و خلاقانه اشعاری می آفریند که در نوعش کمتر نظیر دارد. سروده 
هایش چه در قالب غزل و چه در شکل مثنوی و رباعی و مخمس و غیره، همه و همه 
در مجموع بیانگر وضع اجتماعی جامعه اش می باشد. این اشعار نه تنها بیانگر رنج 

فراق و دوری از وطن است، بلکه بیان کنندۀ وضع نابسامان کشور نیز می باشد.

شاعر در اشعارش نه تنها درد و رنج و مشقات زندگانی فلاکت بار مردمش را به 
تصویر می کشد و چهرۀ کریه استبداد، زور و ظلم قشر حاکم را به وضاحت نشان 
می دهد، بلکه به مبارزه علیه ظلم و استبداد برمی خیزد و مردم خویش را به اتحاد 
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دعوت می نماید.

در اشعارش از حقوق حقهٔ زنان در جامعهٔ ما که سالهاست توسط پیروان نظام فرتوت 
و فرسودۀ قرون وسطائی مردسالار پایمال شده است، به دفاع برمی خیزد و از طریق 

نظم و نثر ضدیت خود را با جهل و وحشت نظام مردسالار جامعه ابراز می دارد.

شاعر در اشعارش با زالوصفتان کهنه فکر قرون وسطائی در جنگ است و درینجاست 
که رخَش شعری اش به جولان می آید و این مفتخواران خائن جامعهٔ ما را به شلاق می 

بندد و ضدیت خود را با خرافات، کهنه پرستی به وضاحت نشان می دهد.

بی گمان اشعار و مقالات شاعر را می توان گنجینه ای پربها در ادبیات و فرهنگ 
کشور محبوب ما به حساب آورد. وجود همچو شاعران و نویسندگان افتخار کشور 
داغدیدۀ ما می باشد. در عالم فراق و دوری از وطن، طول عمر و سعادت همه را 

آرزومندم.

***
201۴/09/19

قسم است که میپرستم

بـه  وجــود فصــل بـاران         بـه  شکـوه مـرغـزاران        
بـه  صــدای  آبـــشــــاران         بـه  فـراق  تلـخ یـاران
قسم است، که میپرستم          کـه عـزیـزو باصفائـی

بـه نــــدای مســت رنـدان        بـه سکوت سرد زنـدان
بـه خــروش میپـرستـان         بـه صفـا و لطـف یاران
قسـم است، که میپرستم       کـه رفیــــق و بـا وفـائـی
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بـه هـــــــــوا و آب و خـاکم          بـه احساس و قلـب پاکم
بـه روان و جســــم و جانم         بـه فـــــروغ دیـــــدگـانــم
قسـم است، که میپرستـم         که شفیق و خـوش لقائی

تـو کـه از بَــرمَ بـرفتـی               چـوهمـای بخـت شتابان
مـن ز دوریـت پـریشان              قسم است، که میپرستم 

که عفیف و خوشنمائی

***
 201۴/10/0۴

ای همــوطــن

در دیــار غــــــــربـــت و آوارگــی        کـی  تحمل  میتوان بیخانگی

شد وطن از دست ما، بیچارگان        با کـه گـویم درد ایـن بیچارگـی

خائنان در سود و سودای خودند        بـر ندارنـد دست ازیـن بیمایگی

ـت باشـد اشغال وطـن        کـــن تـــــلاشـــی در رهِ  آزادگـی ننگ و خِفَّ

خیز به پا و برگزین ای همــوطن         راه عـقــل و منطـق و فـــرزانگـی

در جهـان ثابــت  نمــا بـار دگـــر            چون نیاکان خصلـت مردانگـی

ترک افیـون و شراب  باید نمـود          راه چـاره  کی بــود میـخوارگـی

می شـود آزاد دوباره  این وطـن          بـا قیام و وحـدت و یکپارچگـی
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201۴/10/1۷

داعـش

بـا جهــل عظیـــم و فقـــر دانـش       کـی بهــره  ز عـلـم دیــده داعـش

بـا نطـق و بیــان دیــن و مـذهـب       ســـرهـای زنـان بــریـده داعـش

با توپ و تفنگ و تانک و هـاوان       صد قـریـه به خـون کشیده داعـش

بـا  قتـل و قتـال و ایــن جنایات       بـر اوج  جـنـون  رسیــده داعـش

از رزم دلـیـــر شیــردختــرکــرد       مشتـی  بـه  دهــن چشیـده داعـش

بـا  شـــــور و قـیـــام عــادلانــه        بینـی کـه ز هــم  پاشیــده داعـش

*** 
201۴/10/18

شیــخِ شیــاطیـن

بـا حکـــم  و بـــه  اصـــدار فـــرامیــن           » رهبــر«  شـده  بیـن  شیـخِ شیاطین

بـاز تـــوده  بـه دار و رسـن آویختنــد         این خائن و این جانی و ملا و ملاکین

جمع ستمکار و ستمگر شده اکنون          اعضای همین دولـت آخـــند و اراکین

قحطـی کـه فــزونتــر ز فــزون شـد               ا  ز فــاقــه و از فقـــر بمیــرنـد دهاقین

طولی نکشـد سُلطهٔ فرعـونی آخند             کهــنه بشــده  دوره و ادوار سـلاطین

برخیز بـه پا ملـت مظـلوم و مبـارز            با زور بتازیـد بر این »اهل کرامین«
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201۴/10/25

تقـدیم به خلـق مُبـارز و آوارۀ کـوبانـی

درودم بــاد؛ نثــــار خلـــــــق کـــوبـانــی    

   که مــرسـوم کـرد بـه گیتـی رسـم انسانی

بــه پیــکـــار و نـبــــرد و جـــانفشـانیهــا  

     بـرانـنـــد عـــاقبــت  نیـــروی  شیـطـانی

هـــزاران  شیـــخ و شیــادی دریــن دنیــا 

      کشـد مـــردم  بـه ســوی جهــل و نـادانی

جهـالــت مـی رســد بـراوج خــود آنــگاه       

که باشــد سـربـریـدنهـا ز احکام مسلمانی

هــزاران، صــد هــزار، آواره گــردیــده      

 به فقرو نیستی میرند ز سرمای زمستانی

جهـان صلـح  و شـادی مـی رسـد روزی

       بــه پیــــکـــار و قـیـــام  و شـــور دهقـانـی

*** 
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201۴/11/01

اسیدپاشی بر زنان در اصفهان

عملکرد حامیان فرهنگ فرتوت و فرسودۀ قرون وسطائی در همه جای یکسان و 
همگون است.

اسیدپاشی بر زنان در اصفهان، خاطرۀ اتفاق افتاده در کشورم را در ذهنم زنده 
ساخت. به یادم آمد سالهای دههٔ 70 که آن زمان جانیان داعشی افغان؛ یعنی گلبدین 
حکمتیار و احمد شاه مسعود، بردختران پوهنتون کابل اسیدپاشی یا تیزابپاشی می 

کردند.

این جنایتکاران مسلمان داعشی و چه آخندهای ایرانی و یا چه طالبان افغان 
باشند، همه و همه از یک قماش اند. ننگ و نفرین بر چنین جنایتکاران و جنایتهای 

فراوان علیه زنان و جهان بشریت.

سرودۀ ذیل تقدیم به تمام زنان ستمدیدۀ جهان باد:

مروج شد به شمشیر و جهاد این دین ظلمانی
نـدارد غیــر کشتـن  منطـق  دیگــر مسلمانـی

به آیات و حـدیث و صــد دروغپردازی دیگـــر
نصیب خلق عالـم کــرده انـد فقـر و پریشانـی

صـــد هـزاران  مـــــرد و زن را ســــــر بـریـدنـد
به نام مـذهب اشترسواران، شیـخ و روحانـی

ز کینتوزی اسیدپاشی نموده، جاهـل و جانـی
اسیدپاشی  کجا باشـد رواج  و رسـم انسانـی؟

زنان  شد بـردۀ فـرهنگ زورگویان اســــلامـی
نمیخواهم به دنیـا من چنین فــرهنگ حیوانـی

نمـانـد جـــــاودانــه  در جهـان  تاریکـی ظلمت
درخشان میشود آخر زنورعلم دورانساز انسانی
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201۴/11/23

چه قدر افسوس است که حتی در قرن بیست و یکم و درعصر شهسواری علوم و 
خصوصاً علوم طبیعی هم تبهکارانی پیدا می شوند که دین پردازی می کنند و ازین 

تباهتر و سخیفتر که بسی کسان فریب آنها را می خورند!!!

تـبـــاهــکاران

شـــعــر چـون ظاهــر ســرایــــد هــر کسـی
      در خــــور تحــسیـــن  بـاشــــــــد او بســـی

زان کـه فـــرمــوده  بجــا او ایــن ســــــخــن  
    قصــــه پـــردازی  دیـــن بـاشــــــــــد لـجــن

کـی کنــم بـاور بـــه  شیطـان رجـیــم؟؟؟  
    خالق شیطان بود انسان نه رحما ن رحیم

کـی شـود باور که حــــــــــوا از آدم زاده شــد
      زن نـگــــــــــر بــا ایـــن تفـکـــــــر بـــرده شــد

راه و رســـــــم دیـــن پــــــرستـان شـــد قتـال  
    دولــت  داعـــش بـــــــــود خــــــود یـک مثــال

می دهــد مـلا و طالب وعــدۀ  حــور و بهشت
این تبهکاران ندارند عقل و منطق درسرشت
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2015/01/28

آخرین دیدار مادر!

لحظه های آخریــــــن دیدار ما          

   در کـــنار بســـتر بیــــــماریت

با سکوت تلخ و خاموشی گذشت     

با تـــن تبدار و دردآلود خویـــش

دیده بگشودی که فرمـــائی سخن    

جای حرف مــادرانه چون همیش

نالهٔ جانـــــسوز درد آمد به گوش     

بعد از آن خاموش گشتی نا گهان

در کنـارت جای من دیگر نبود!!!

***
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2015/02/1۴

دوبیتی چند 

زیبــای مـــن

زیبــاتــریـن  زیبــای مــن       شیرین تـرین  رؤیای مــن

جـانـم  کنـم فــرش رهــت       گر تـو شوی  جویای مــن

***
ســاقــی

ای  یـار بــی همتـای مــن       ای ســاقـــی زیبـــای مــن

بـاده بـــده، تـرکــم  مکــن       ای هستـی و دنیـــای مــن

***
دختــرم

ای  گلبــن  رعـنــای مـــن       گــلــدستــهٔ  زیـبــای مـــن

مـــن  بـاغـبـــان  بـاغ  دل       تــــــــو لالـــــهٔ  لالای مـــن

***
مــادر

ای  رهـبــــر دانــای مـــن       ای  مـرشــــد و مولای مـــن

چـون تـو بـرفتی از جهـان       تـاری شــده  دنیــای مـــن
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2015/02/15

ســازمـان سیـا

سـربلنـد کـوههـا          پـر پیـچ و خم راههـا
سبـزگـون صحـرا        پـرخـــــــــروش دریـا
میــــــهـن زیبـــــا           بخـــشی از دنیــــــــا
کشـــــــــور آریـــا           قــلـــــب آسیــــــــــــا
شــــــــــد سـالهـا          که عفــــــریـت اژدهـا
سـازمـان سیـــــا        بهـــــر طلای سیـــــاه
ایـن خـــــــطـه را         نابـود کـــــــرده اسـت
نابـود بـاد سیـا!!!       نابــــــــود یـانکیهـا!!!

***
2015/02/28

راویـان عصـرکهــن

گـر تـو داری قـــدرت  نطـق و بیــان        پـرده بــــردار زیــن هــمــه راز نهـان

راز و نیـــرنگ عـــــدو را کــن عیــان        دشمــن مـــــردم بـــود ایـــن راویـان

با همه تـزویـر و سالـوس بی گمـان        میفــریبنـد تـــوده هــــا را هــر زمـان

وعـده بر لـب از بهـــشت و از جنـان        تـا قنـاعــت پیشـه گیــرنـد مـردمان

ایـن هـمــه مــلا و شیــــخ و طالبان        خـــادم  ســـرمـایـه باشند در جهان

کی شود به حالت و وضـع زنـان!!!        تـا کـه دیـن اسـت حـــامـی اهـریمنان
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2015/03/05

کنـم نفـریـن و صـد لعنـت  به ایـن صبری که ما داریـم

کـو خـدای عـادلـی در ایــن جهــان        تـا کـه بینـد درد و رنــج مــــردمـان

مشـــت نـاچیـز جنایــت پیشگـان          کــــــرده قبـضــه کشــــور آزادگـان

گـه هــزاران  طعمــهٔ بمـبـاردمـان          جمعی از مــردم شـده بـی خانمـان

گـاه گیـرد انتحـاری جسـم و جان         گـاه خـرمستـی کنــد ایــن طالـبـان

گه هــزاران زیر برف کوچی نهـان         گـه هـــــزاران غــــــرق در آب روان

جمــع مــردم را سـریـع و نـاگهـان         کـرد نـابــود لغــــزش کــوه  گـــران

گـر خـدائی بود، کی بـود آن چنـان       حــال و وضع مـردم افغـان ستـان

***
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دو بیتی ها

 2015/03/15

خـدمــت یـارا

یاد از دیـار و خـلوت زنــدان کنــم همـی 
     تا نیم  شب  چو صحبت رندان کنم همـی

مــن  در دیار غـــــربـت  و آوارگـی خـود 
     تا پـای جـــــان  خـدمــت یاران کنــم همـی

***

شـاعــران

تا کی ز جَورو دوری خوبان فغان کنیـد    
  راز مـیــان بلبــل و گـل را عـیـان کنیـد

ســوزی اگـر در آتش  بیـداد ایـن وطـن   
   راه  نجــات  مـــردم  مـا را بـیــان کنـی

***

2015/03/19     

بامیان

به مناسبت قتل عام مردم بیچاره ما توسط طالبان جنایتکار در ولایت بامیان، 
روح شهیدان یکاولنگ  و همه شهیدان مبارز دیگر وطن شاد باد

یـاد جنـگ جـانیـــان آیــد همـی        یـاد بـــودا در بیـان آیــد همـی
از جنایتهای  طالـب تـا هـنـوز       بوی خون از بامیان آیـد همـی

***
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نـالـــۀ نــی

نکهـت گل از گلستان می رسـد        پـرتـوعلـم از دبستان می رسـد
با نـوای خوش سـروده مطربی        » نالهٔ نی از نیستان می رسـد«

***
2015/03/22

نـــوروز

ما فقیران، ماغریبان، ما زاغه نیشینان کی و کجا نوروز داشته ایم، نوروز از 
ثروتمندان، سرمایه داران و اغنیاء می باشد. آنھا شور نشاط وھستی ما را گرفته 

اند.

ما را به فقر وغم و نیستی نشانده اند. نوروز ما روزیست که طبیعت و تمام ثروت 
آن به ما تعلق گیرد و استشمار انسان از انسان وجود نداشته باشد.

چـه نــوروزی بـود امـروز          که میردَ ھـم وطـن ھر روز

چـه نــوروزی بـود پیـروز           که سوزد بیوه زن هر روز

چـه نــوروزی بود بھـروز           که تازد اھــــریمـن ھـر روز

چـه نوروزی که وحشیھا            بـرنُـد سر از بـدن ھر روز

چـه نــوروزی که مـرمیھا            بـبـارد در وطـــن ھـر روز

چـه نــوروزی کـه جـانیھا           برقصند در چمـن ھر روز

چـه نــوروزی کـه فامیلھا            بپوشند خود کفـن ھرروز
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2015/03/2۶

فخـر زنـان فـرخنـده

نبـود جنایـت  بیش ازیــن       قتــل و قتالـی ایـن چنیـن
زن در ملا خــاص و عـام       قــربـانـی »اقــدس کـلام«
آنجـا نبـــد مـــردی  مگــر      جــای »خـــــدا«، او دادگــر
تـا می گـرفـت از جانیـان       داد  تــو! ای  فخـــــر زنـان
روزی بـه پا خیـــزد زنـان       نـابـــود گــــردد کاهـنــان
سرچک شود این دین تان       بـا مــذهـــب و آئیــن تـان

روحش شاد و یادش پاینده باد!!!

***
2015/03/29

دیـن  کشتـار

آن خـدائـی را کـه ما خـود سـاختیم     دل به اسمش از دل و جــان باختیم

وه کـه بـا  فـــــــــــریـاد  الله اکبــری       هـم به مادر، هـم به خـواهر تاختیم

***
خـدائـی  کـه هرگــز نبـاشـد عیـان        خـدائـی کـه  در فهـم  مــردم نهـان
خـدائـی کـه عـاجــز بــود در عمـل        نیــرزد به سنگ و به چوب و هبل *
خـدائـی کـه در فکــر مـا زاده شــد        چـه گـونـه تـوانـا و بخشنـــده شـد؟
خـدائـی کـه گیـرنـد  تمسک  بـه او        کجــا  و چــــــه حـاجـت بــرآورده او
خـدائـی کـه  دینـش ز کشتـار بـود        قبول  چنین  دیـن چه  دشوار بــود

چـرا مـن  پرستش کنـم ایـن خـدا؟        کـه مظلـوم  و بیچـاره بـاشــد بسـا

* هبل ـ به فتح دو حرف اول، بتی بوده در خانه کعبه
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2015/0۴/02

درود به زنـده یاد فـرخنـده

وحشی صفتان  وحشت  بسیار نمـوده       این وحشت خـود  بر سر بازار نمـوده

افسوس که فرخنده شـده طعمهٔ گرگان          تهمـت که شـده،  زاهـــد مـکّار نمـوده

تحـریک شـده جمع جماعـت به جنایت         تشریک در آن لومپن و طـراّر نمـوده

خون ریزی و کشتار و چپاول که ببینی        سـالهاست که این دولـت غدّار نموده

درد و غــم این ملـت بیچـاره و مظلــوم         خوابم  بِربَُود، خدشه به افکار نمـوده

لعنت به چلی، طالب و مـلای زیانکـار           بـربــاد و فـنــا مـلـــت بـیــدار نمـوده

***
2015/0۴/0۴

فـرخنـده، گلی که پـرپـر شـد

بــاد خـــــــــزان زده بــھــــم            گـــــل بـھـار نـــدیده را

ز بیخ و بـــن  بــرون کشیــد          نھــــال نـــورسیــده را

بـه درد و غــم نشانده اسـت         مـــــــادر داغـــــــدیده را

جـھـــــان نــدیده این چنین          کـاھــــن  دم  بــــریُده را

طـالـب مگـــر جــــدا نکــرد؟          ســـر بــه  تـــن تنـیده را

به خاک و خون کشید خصم          خلــق ستــم کـشیده را
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2015/0۴/08

پیــام کارگــر

اگـرچــه پـا بــه زنجیـرم         بـه عـزم  خـویش پیگیرم

نظـام و نظـم  ســرمـایــه         نمـــوده سخــت دلـگیـرم

ز مکـرو حیلـه  پرهیـــزم         نـه چون زاهـد زمینگیرم

بـه  پیکـارو نبـــرد خــود         چــو آرشهــا  کمـانگیـرم

بـــــــرای کـســب آزادی         هَمَـش بـا خصـم درگیـرم

به عقل و هوش و تدبیرم         جهـان را در کـفــم گیـرم

***
2015/0۴/2۴

جـام شــراب

حـذر از باده  کن و جام شـراب       که زیان  آورد و حال  خـراب

نکنـد عاقـل و فــرزانــه  چنـان       که شـود نادم و گردد به عـذاب

***

عشـق مــن

عشـــق مـن در پـی آزار مـن اسـت       یـار مــن یـار جفــاکار مـن اسـت

هـرچـه گـویــم سخنـم  کـم  شنـود       با عجب شوخ سرو کار من اسـت
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2015/05/02

به آدرس امپریالیزم جهانی

طی چند سال اخیر، مبارزات مردمی، جهشها و قیامهای خود جوش خلقهای 
افریقای شمالی با دسایس ننگین امپریالیزم جهانی به کجراه کشانیده می شود. 
حاصل تمام جانفشانی ها وقربانیهای مردم ستمدیدۀ این کشورها یک بار دیگر 

نیست و نابود می گردد.

کمی بعد تر کشور لیبیا مورد حملات امپریالیزم و ناتو قرار می گیرد، که این 
کشور را نیز به خاک و خون می کشند. از کشور لیبیا کشور بی ثبات و ناامن 
نیروهای  افغانستان می سازند، که  چون کشور عراق، سوریه و کشور عزیزم 
افراطی قرون وسطائی در این کشورها بیداد می کنند. اقتصاد کشورهای افریقائی 
شمالی در نتیجهٔ تاراج کشورهای امپریالستی از بین می رود، فقر و ناداری و ناامنی 
درین کشورها باعث فرار و مهاجرت مردم از مرز و بوم شان می گردد؛ این فرار و 
مهاجرتها جان هزاران انسان را در آبهای مدیترانه گرفته و می گیرد .داغ ننگین این 
واقعات و حوادث هول انگیز را باید بر جبین امپریالیزم جهانی زد، زیرا امپریالیزم 
جهانی مسبب این همه بدبختیهای مردم جهان است. رهائی خلقهای جهان با نابود 

کردن و درهم کوبیدن امپریالیزم جهانی ممکن است!!!

نابود باد امپریالیزم جهانی!!!     زنده باد ستمدیدگان جهان!!!

غــرق شــدگان

بلـعیـده مــدیتــرانــه هــر ســـال       مـرد و زن و کـودک و کهنسال
طبـق آمـار بـه صــــدها و هــزار      همـه نـابـــود شـــده  در ابـحـار
خلــق  آواره  و نــادار غـــــــریــب    شده اتـلاف بـه اشکال عجیـب
بـرخی نابــود شـونـد انـدر جنگ     برخی هم از ستـم رنگ به رنگ

عامـل جنگ و جنایات به جهـان       بــوده ســرمایـه و ثـروت منــدان
نبـــود راه  دگـــــر جــــز پیــکار       بهــــر آزادی  مـــــا زیــن ادبــار
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یـادی از تاریـخ  مـا

ظلمت و تاریکی شب سر رسید       صبح  روشن پردۀ شب را درید

در عمل  بر ضد اشغـال  وطـن       مــــردم  آزاده  طــوفان  آفــریـد

بهــر استقلال، مـردم  آن زمان      مرغ آزادی به خون خود خریـد

در همــه میــدانهـــای کـــارزار         رستـم ما دشمنان را سر بـریـد

عـزم ثابت، همت  مـردِ غیـور*          بـردگـی از پهـنـهٔ  کشور کشید

گـر بـه پـا خیـزیـم ما،  بار دگـر        می نبـاشـد روز پیـروزی بعیـد

*مراد از )مرد غیور( اعلیحضرت امان الله خان غازی است

***
2015/0۶/18

دوســتِ »اسیــر«

»اسیر دوستان« دوستِ »اسیرم«       توئی آزاده مــــــرد خوش ضمیرم

به علـم و معـــــرفت ســـرتاج عالـم             به شعـــر و شاعـری بدر مُنیــــرم

قضا را خـــود شکستی سه قبرغه           شـدی چنـدی علیل،  یارِ دبیـــرم

دوای مـا طبیبـان مــرهــم افتـــــاد               دعــاهـای صغیـرو هــم کبیــــرم

سعادت شــد نصیب ما که امروز              سلامـت گشته آن  مرد خبیـــرم

بخـواهم از خــــدا طولانیت عمـر              که هستی مرشد و مولا و پیرم
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رژیـم فاسـد و رسـوا
سکوت سرد ساحل را

می زند برهم
خروش موج توفنده

رژیم دلقک و رسوای عالم را
می برد از بین

قیام خلق رزمنده
بیا بنگر تو تاریخ را
که مـی رود از بیـن

نظام و نظم فرسوده
قبول ننگ اشغال را

ندارد در جهان هرگز
رادمردان آزاده!!!

***
2015/0۶/2۴

کـــوچـــه هـا
در شهر کوچه ساکت و سرد است

کوچه های شهر خالی از زن و کودک و مرد است
در شهر دیوار کوچه ها ریخته

کوچه ها آگنده از بوی باروت و بوی خون؛
بوی اجساد گندیده

اینست تصویری از تلاش برای دموکراسی
دموکراسیی که امپریالیزم امریکا می خواهد

و این سعادت نصیب کشور ما شده
که امپریالیزم »خیر خواه« به کمک مایان شتافته

مگر واژه های اشغال و بربریت مفهوم دیگری دارد؟؟؟
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به آدرس اوباما

چند روز قبل ــ به تاریخ 17 ماه جاری ــ جوانی سفید پوست امریکائی در یک 
چشم به هم زدن 9 مرد سیاه پوست امریکائی را از پای در آورد. رئیس جمهور 
امریکا که خود سیاهپوست و نوکر سرسپردۀ سیستم سرمایه است به حیث فرد 
اول مملکت در بارۀ این جنایت اظهار نظر کرد که گویا مسؤولیت این جنایت مربوط 
به موجودیت قانون اسلحه در امریکا می شود. وگرنه  جوان 19 ساله نمی توانست 

به آسانی به اسلحه دست یابد، نه فرهنگ نژادپرستی که ادعاء گردیده.

آقای اوباما با این ادعایش کاملًا سطحی به واقعه برخورد می کند و روی جنایت  
واقع شده خاک می پاشد و قضیه را چنان ماستمالی می کند، که گویا:

»در امریکا نژادپرستی وجود نداشته و ندارد و اگر قانون جامعتر و مقیدتری در 
مورد اسلحه در کشور امریکا وجود می داشت، این نوجوان نمی توانست به سلاح 

دست یابد و این جنایت نمی توانست به وقوع بپیوندد!!!«

سؤالی وارد می شود، که آقای اوباما این چه مفهوم دارد؟  تا جائی که موضوع 
مربوط به قوانین می شود مثلًا  قانون بانکداری، قانون مالیات، قانون کار، قانون 
جزا و صدها قانون دیگر، همهٔ این قوانین کاملًا جامع و قابل اجراء است . به طور 
مثال قانون کار »قانون استثمار انسان از انسان« در کشور شما یک قانون همه 
جانبه است، که کارگر بیچاره در آن کشور چون همهٔ کشورهای جهان جان بکند، 
تا  امرار معاش نماید و این قانون کار با تمام پراگرافهایش مرعی الاجراء است. اما 
در مورد قانون اسلحه و داشتن اسلحه که چه کسی به اسلحه دسترس داشته باشد 
تاکنون قانون کاملی وجود ندارد و به اصطلاح دیگر باید بگویم در مورد قانون 
اسلحه در امریکا قانون جنگل حکمفرما است. نه آقای اوباما! مسأله این طور نیست، 
که شما بیان می دارید. در کشور به اصطلاح آزاد شما 3200  زندان وجود دارد، که 
در آنها بیشتر از پنج و نیم میلیون سیاهپوست زندانی اند. گذشته ازین روزی نیست 
که پولیس سفیدپوست شهروند سیاهپوست را مورد اصابت مرمی خود قرار ندهد و 
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از پای درنیاورد، که ما در چند سال اخیر شاهد تظاهرات سیاهپوستان علیه این نوع 
کشتارهای شما بوده ایم. اگر این نژادپرستی در سیستم اجتماعی امریکای آزاد شما 
نیست پس چیست؟ سیاهپوست زندانی می شود، سیاهپوست مورد اصابت مرمی 
سفیدپوست قرار می گیرد، سیاهپوست بیمهٔ صحی ندارد، سالانه به تعداد چهل و 
پنج هزار سالمند سیاهپوست در اثر بی درمانی و بی دوائی می میرند. اگر همهٔ این 

مظالم در سیستم اجتماعی شما، نژادپرستی نیست پس چیست؟

آقای اوباما طفره نروید؟ شما که خود سیاهپوست و چکمه بوس سیستم سرمایهٔ 
نمی گوئید که  داران سفید پوست »وال ستریت« هستید؛ چرا  مالی و سرمایه 
سیاهپوست باید در جهان آزاد سرمایه چون بردۀ کار و چون حیوان زندگانی کند؟ 
این است اصل مطلب که اکثریت سیاهان در کشور امریکای آزاد شما هیچ نوع 
حقوق اجتماعی نداشته  و ندارد. به استثنای سیاهانی که خدمتگذار صادق سیستم 
سرمایهٔ مالی بوده و به پیچ و مهره های دولت سرمایه داری تبدیل گردیده و کارمندان 
دولت سرمایه در امریکا اند. آقای اوباما شما باید بیشرمانه دروغ بگوئید، شما جزء 

دولت سرمایه هستید، دروغ و فریب و نیرنگ  در نهاد سرمایه نهفته است!!!

ای هموطن؛ ای هموطن روشنفکر! امریکای به اصطلاح جهان آزاد که خود تا گلو 
در منجلاب فساد نژادپرستی، کُشت و کُشتار و صدها جنایت دیگرغرق است چه 
گونه می تواند به مردم ستمدیدۀ ما کمک نماید؟  شما باید با آگاهی کامل به ماهیت 
امریکای جنایتکار برخورد نمائید، نه این که امید  کمک و نجات تان را از این سیستم 

جنایتکار داشته باشید!!!

در آن جـهـــان آزاد         بیــداد کنــد اپارتـایــد        بیــداد کنـد بـربـریـت

در آن جـهـــان آزاد         بـا آن نــژاد پــرستـی       

هـرروز سیـاه مظلوم      سـاقـط شــود زهستی

در آن جـهـــان آزاد         محصول این جنـایات

سـالهـای ســال بــوده     روش امپـــریـالیستـی      به سـان نیـوفـاشیستی
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صداقت یک شعله ئی 

افتاد.  اتفاق  جریان داستان مربوط می شود به بھارسال1980 که در تھران 
درسال 1979 بعد از اشغال کشور، توسط عساکر سوسیال امپریالیزم روس من 
نیز چون ھزاران ھموطن بیچاره ام مجبور به ترک مأوای خود افغانستان عزیز شدم 
و به کشور ایران پناه گزین گردیدم. درسالھای 1979 الی 1980 تعداد داکترانی که 
در اثر فرار از کشور ما نصیب »جمھوری اسلامی ایران« شده بود تقریباً به 30 نفر 
می رسید که ازطرف دولت ایران در شھرھا وقصبات آن کشور به کار گماشته شده 
بودند و این ھمه ثروت معنوی حاضر و آماده مفت و مجانی نظر به شرائط آن زمان 

به دسترس دولت ایران قرار گرفت.

من بعد از زحمات زیاد که ازطریق چخانسور با گذشت از آب ھلمند داخل زاھدان 
شده بودم به تھران مسکن گزیدم  به مجرد داخل شدن به تھران به حیث طبیب که 
مشغله ام در کشورم نیز در شفاخانهٔ جمھوریت بود در یکی از معاینه خانه ھا و یا 
درمانگاه ھای شھر تھران آغاز به کار نمودم. من شب ھا کار می کردم زیرا داکتران 
ایرانی کمتر حاضر بودند که از طرف شب مریضان عاجل را تداوی کنند. ازین رو 
برایم مزد خوبی ھم می دادند. در خیابان ناصر خسرو دریک مھمانخانه یک اتاق 
کوچک اجاره کرده بودم. که شبھا بعد ازکار و تداوی مریضان عاجل خسته و مانده 
در  اتاق خود آمده و تقریباً تمام روز را به خواب واستراحت سپری می کردم و عصر 

دوباره به درمانگاه رفته به کار خود شروع می کردم تا این که صبح می شد.

دریکی از روزھا وقتی صبحگاه طرف اتاق خود می رفتم با یک دوست و رفیق  
در خیابان ناصر خسرو برخوردم که وقتی باھم ملاقی شدیم در ھمان نگاه اول، 
یک دیگر را شناختیم. دوست محترمم به گفتهٔ  بچه ھا پھلوان صدیق نام داشت که 
با او در کشور خودم در شھر کابل آشنا بودم. با او اکثراً در تظاھرات یکجا بودیم 
که ھمیشه یک پایهٔ شعار را او ویک پایهٔ شعار را من به دوش کشیده در پیشاپیش 
تظاھر کنندگان حرکت می کردیم. او  بنیهٔ قوی و قد نسبتاً بلند داشت و زمانی که من 
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با او یکجا شعاری را دریک مظاھره حمل می کردیم، شعار از باعث تفاوت  قد ھای 
ما کج ویا پست و بلند معلوم می شد.

در آنروز بعد از سلام و علیک، جویای احوال ھمدیگر شدیم. صدیق جان نیز مانند 
من وصدھا ھزار ھموطن دیگر ترک دیار کرده وبه تھران آمده بود. اوگفت چند روز بود 
که دنبال کار می گشتم وھرچه پول داشتم به مصرف رسید اما خوشبختانه یکی دو 
روز می شود که یک کاری به دست آورده ام و اکنون دنبال اتاق می گردم چون تاحال 
اتاقی به اجاره نگرفته ام. اجارۀ اتاق ھم آنقدر ارزان نبود که شخص بتواند از مزد 

کارخود اجاره پرداخته  امرار معاش نماید وھم به فامیل خود کمک کند.

به ھر حال او در تلاش پیدا نمودن یک اتاق بود. در آن لحظه فکری به خاطرم 
خطور کرد و دفعتاً گفتم : صدیق جان من یک اتاق اجاره نموده ام که فقط روزھا به 
آن ضرورت  دارم چون روزانه می خوابم . وقتی که شبھا ازکار آمدی می توانی از 
اتاق من استفاده کنی و شب ھا درآن آرام استراحت کنی و صبح به کار خود بروی و 
به این صورت مجبور نیستی که اتاق اجاره کنی و پول گزاف بپردازی. صدیق جان 

خوش شد وبا تشکر پذیرفت.

در آنوقت چون نه پاسپورت داشتم ونه کدام سند دیگر، کار سیاه می کردم و نمی 
توانستم پولھایم را دربانک بگذارم.  و پولھایم را که درمرور چھار ماه جمع کرده 
بودم وبه حدود سی ھزار تومان شده بود ودرآنوقت دارائی زیاد بود مجبور بودم در 
اتاق خود بگذارم. بناءً ھمهٔ آنھا را در زیر بالین خوابم گذاشته بودم زیرا ھیچ چاره 

ای غیر ازین برایم ممکن ومیسر نبود.

دوسه روزی که از اقامت دوستم می گذشت یک روز صبح که به اتاقم آمدم دیدم 
صدیق ھنوز به کار نرفنه وخیلی اوقاتش تلخ و اعصابش خراب است. شکوه کنان 
وغضب آلود گفت : این چکار است که می کنی ؟ این پول ھارا چرا زیر بالشت گذاشته 
ای ؟ آیا می خواھی مرا امتحان کنی ؟ من به پول تو ھیچ ضرورت ندارم زیرا خودم 

کار یافته ام.

گذاشتن این مبلغ زیر بالشت چه مفھومی دارد؟
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گفتم : دوست عزیز عصبانی نشو من بیچاره چون تو یک آواره ھستم و چون تو 
ھیچ سندی ، ھیچ پاسپورتی ویا برگه ای  در دستم نیست که توسط آن بتوانم این 
پول را که محصول کارم است به بانک بگذارم و ھیچ چارۀ دیگری نداشتم جز این 
که در اتاق به زیر بالشت بگذارم و درعین حال فراموش کرده بودم که ترا درجریان 
بگذارم. با شنیدن این حرف چھره اش باز شد وگفت : چرا درمقابل پول اینطور 
سطحی برخورد می کنی و برای آن ارزش قائل نیستی با این ھمه پول می شود 

ھرکاری کرد. اگر من این پولھارا بر می داشتم ومی رفتم آنگاه چه می شد ؟

گفتم صدیق جان ! ما ھردو شاگرد یک مکتب ھستیم و ھردو پایه ھای یک شعار 
را به دوش داشته ایم من به تو و دیگر راھروان راه مردم اعتماد دارم.

تاروزی که از تھران جانب ترکیه حرکت می کردم ھردو دریک اتاق بودیم ودر تمام 
مدت پولھا سر جایش بود و یک تومان ویا یک ریال کم نشد. بعد از آن که از تھران 
رفتم ازآن دوست گرامی و آن راد مرد وشعله ئی صادق ھیچ احوال ندارم. قرار گفتهٔ 

خودش می خواست دوباره به وطن برگردد و فامیل خود را کمک نماید.

ھموطن عزیز ! و ای روشنفکر ھموطن  ! این بود اخلاق مردان وزنان کشورم که 
اندیشهٔ دوران ساز وعلم طبقهٔ کارگر مشعل راه شان بود و به خاطر به وجود آوردن 
یک جامعهٔ انسانی، آزادی، استقلال و عدالت و ترقی اجتماعی مبارزه می کردند و ھم 
اندرین راه جان ھای شیرین خود ھا را باختند روح شان شاد ویاد شان گرامی باد !

***
2015/0۷/08

نـدایِ زن

مـن کـه  زن  و انسـانــم      عمری  ست به زنـدانــم
از جــور و جفـای مــرد       فــرســوده  تـن و جانــم

در مــذهــب مـردسـالار       مــن »عاجـز«و«نادانــم«
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در سیستم ســرمــایــه        مــن  کـــــالای ارزانــم
در بازار ســود و سکس        مــن  پیــــکـــر عـریانــم
در فقــــر و فـلاکــت هـا          بـا دیـــــدۀ گــــــریـانــم
تـا چـنـد چنیــن بـاشـد          ایــن حـال  پــریشـانــم

بـایــد کــه  به پـا خیــزم          بـا پــاهـــای لــــــرزانــم
در گـوش جهـان گـویـم          فـــریــادی ز  طغیـانــم
دیـگــر نخــــواهــم  مــن         ایــن بــرده فــروشـانــم

***
2015/08/25

بــوزینـگان

چندی قبل تلویزیون به اصطلاح ملی افغانستان مراسم تجلیل نو وششمین سالگرد 
استقلال کشور را نشان می داد که دیده می شد که جنایت پیشگان وخود فروختگان 

مدالها و نشانهای استقلال را به عساکر پوشالی تحت اشغال اهداء می کردند

سروده ذیل به همین مناسبت به رشتهٔ تحریر در آمده است.

دران ماتمسرا بوزینه می رقصد
دران وحشتسرا بوزینه می خندد
دران ظلمتسرا بوزینه می بخشد

به چند بوزینهٔ دیگر
نشان استرداد استقلال کشور را

چه سنگین و چه ننگین است
که در اشغال گویند میهن آزاد است

مگر توهین به حریّت
مگر توهین به آزادی

مگر توهین به مردم نیست؟
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مگر بوزینگان این را نمی دانند؟
که در کشور نه آزادی، نه حریّت، نه استقلال می باشد!!!

چرا؟
خود خوب می دانند؛

از بهر فریب ملت و مردم
به امر آمر خودها که ریسمانش به دست اوست

هر روز می رقصند
هر روز می خنـدنـد
هر روز می بخشنـد
به هر بوزینـهٔ دیگر

مدال استرداد استقلال کشور را
شود روزی شکار و صید این بوزینگان رایج
نبینی عاقبت بـوزینـگان در صحنـهٔ کشور!!!

***
2015/08/28

امپریالـزم یا گرگ درنده

گـــــــرگ بـــد درنـــده خــــو       ز دورهـا کــشیــــــده بــــو
در ســــــــرزمیـــن پـاک مـا        مسکــن و جـا گــزیـــده او
گــرگ محـیــــــل و نـابــکار       مــال و رمـــه  دزدیـــــده او
با صد هزار فــــریب و چال       بـه مقصـدش  رسیـــده او

بـا طینـت پـلـیــــد خـویـش      جــوی خـــون آفــریـــده او
شبان که نیست درین میان      بـــره  و بُــــــز دریـــــــده او
مشتی به پـوز نحس خویش       دریــن  زمـان  نــدیـــــده او
روزی  رزم  شبــــــــانـی  را       بـاز بیـنــــد بــه دیـــــــده او
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2015/09/2۷

به ضد نشرات و فرھنگ امپریالیستی به پا خیزید

چندی قبل شعری به نام )گرگ درنده یا امپریالیزم( سروده بودم، شعررا تیلفونی 
به سمع پدر بزرگوارم جناب تیمورشاه تیموری رسانیدم و از ایشان پرسیدم که آیا 
این شعر قابل نشر در پورتال وزین) افغانستان آزاد- آزاد افغانستان( می باشد یا 

خیر؟

در جواب فرمودند چرا که نباشد، اما اشعار و مقالات تو یکسان بوده مضمون و 
محتوای آن تکراری است.

از خود پرسیدم که آیا اشعار باید مضمون و محتوای متنوع و متفاوت داشته 
باشد؟

با جواب مثبت باید بگویم که اشعار چه از نظر شکل، ترکیب واژه ھا، ترکیب 
جملات، اوزان شعری و ھم چه از نظرمضمون و محتوا باید متفاوت باشد. این 
امکان نیز وجود دارد که اشعار از نظر شکل، ترکیب جملات، ترکیب واژه ھا، اوزان 

متفاوت، اما از نظر مضمون و محتوا یکسان باشد.

مگر دیده نشده که چندین شعر را در یک موضوع معین و مشخص سروده اند، 
درین صورت محتوا و مضمون شعر غیر متفاوت و یکسان باقی می ماند.

برای توضیح این موضوع که اشعار می تواند مضمون و محتوای یکسان داشته 
باشد، باید شعر و یا اشعار، نشرات و مقالات را چون ھر پدیدۀ دیگر از نقطهٔ نظر 

اندیشه و مضمون طبقاتی ارزیابی و بررسی کرد.

در ھر جامعه ای طبقات متخاصم وجود دارد، طبقهٔ سرمایه دار و ثروتمند وھم 
طبقهٔ نادار و غریب، یک طرف طبقهٔ حاکم و طبقهٔ محکوم طرف دیگر. این دو طبقه 
در تضاد حاد و آشتی ناپذیر قرار دارند که ھمیشه با ھم در مبارزه اند، مبارزۀ مرگ 

و زندگی.

ھر یک از این طبقات طرز تفکر، فرھنگ و نظر طبقاتی خود را دارد و به نفع طبقهٔ 
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خود با طرزتفکر، ایدئولوژی وفرھنگ دردست داشتهٔ خود به مبارزه می پردازند و 
تبلیغ می کنند. نشرات دارند، مقالات و شعر می نویسند، مضمون و محتوای این 

مقالات، اشعار و نشرات ھمانا مبارزۀ یک طبقه علیه طبقه دیگر است.

شکل مقالات، اشکال شعر پیوسته تغییر می یابد اما مضمون و محتوای آن 
یکسان باقی می ماند که این مضمون و محتوا خود بیانگر مبارزۀ طبقاتی است.

ھزاران  داشتن  با  دارد،  تسلط  بر جھان  مالی  و سرمایه  امپریالیزم  امروز که 
تئوریسن، ھزاران نویسنده، صدھا شاعر و با موجودیت رسانه ھای خبری چون 
رادیو ھا، تلویزیون ھا، اخبار، مجلات، سینما و ... به تبلیغ می پردازند. بدین وسایل 
می کوشند که سیستم سرمایهٔ مالی، سیستم امپریالیستی را بحق جلوه دھند و به 
مردم جھان تفھیم نمایند که غیر از این سیستم، سیستم بھتر دیگری در جھان وجود 
ندارد از این سبب به دروغ ، فریب ، و ریاء متوسل می شوند، مضمون و محتوا 
دراین نشرات امپریالستی بحق جلوه دادن این سیستم منفورسرمایهٔ مالی است که 
مضمون و محتوایک سان باقی می ماند اما شکل بیان چه در مقالات و چه در اشعار 

از نقطهٔ نظر ترکیب جملات و ترکیب واژه ھا فرق می کند وتفاوت دارد.

طوری که تلویزیون بی بی سی  روز افتتاح سفارت امریکا در ھاوانا را نشان  می 
داد، شعری را شاعر امریکائی کوبائی تبار در زمان دوباره باز شدن سفارت امریکا 
در ھاوانا سرود، که مضمون  و محتوای آن بحق جلوه دادن دولت جنایت کار امریکا 
در منطقه بود. البته شکل این شعر با اشعار شاعران دیگر سیستم سرمایه داری 
فرق دارد. اما مطلب و محتوای آن ھمان جلوه دادن بھتر سیستم سرمایه داری 
است. وقتی امپریالزم به خاطر منافع خود با تمام وسائل در دست داشتهٔ خود به 
تبلیغ علیه مردم محروم جھان می پردازد و با ریاء و دروغ فکرمردم محروم جھان را 
مغشوش می دارد چرا طبقات محروم جامعه و جھان به تشریح ماھیت  امپریالیزم 
که این سیستم سرمایهٔ مالی و این امپریالیزم جانی وجنایت کار است نپردازند؟  و 
مکرراً به جھانیان فریاد نکشند که جنگ ھا وبحران ھای اقتصادی در ماھیت  این 
امپریالیزم جھان خوار نھفته است . و چرا مکرراً تحریر نگردد که امپریالیزم جنایت 
کارو متجاوز است ؟ امپریالیزم بربریت است، امپریالیزم یعنی جنگ و تجاوز به 
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تمامیت ارضی دیگران . امپریالیزم یعنی خونریزی و پایمال کردن حقوق به حق 
مردمان بیش از نیم کرۀ زمین . مگر مشکل است بدانیم در عراق ، کشور عزیزم 
افغانستان ، سوریه ، لیبیا ، کوبانی ، کردستان و در غزه و اوکراین چه می گذرد و 
امپریالیزم با مداخلات ناحق خود درین کشورھا چه جنایاتی که کرده و نمی کند ؟ 
مگرمسؤول غرق شدن این ھمه انسان در ابحار و مھاجرت ھای کتله ئی انسان در 

شرائط و درقرن کنونی چه کسی غیر امپریالیزم بوده می تواند؟

ممکن درشکل ، تغییری در واژه ھا ، جملات ، کلمات در نثر وشعر به وجود آید 
اما محتوا ومضمون آن کمتر تغییر می یابد و آن مبارزه علیه سیستم سرمایهٔ مالی و 

امپریالیزم و افشای ماھیت آن است.

ھیچ عیبی وجود ندارد با مقالات و اشعاری که محتوای یکسان دارد مکرراً تاخت 
و تاز علیه امپریالییزم صورت  گیرد و یا ھیچ عیبی نیست که مکرراً به جھانیان و 
مردم جھان به وضاحت گفنه شود که امپریالیزم از زمان پیدایش خود تا  کنون که 
جھان را در تسلط دارد جز جنگ و جنایت چیزی دیگری نصیب مردم جھان نکرده 
است. چون دشمن یکی است مضمون و محتوا در ساحهٔ نشرات علیه این دشمن که 

افشای جنایات او مطرح است، یکسان باقی می ماند.

مگر این امپریالیزم جھانی خود مکرراً  و بار بار با تمام امکانات و وسایل در دست 
داشتهٔ خود به ضد مردم محروم جھان، طبقهٔ کارگر و به ضد ایدئولوژی دورانساز 

طبقهٔ کارگر تبلیغ نمی  نماید. یقیناً که می نماید.

مگر این امپریالیزم  جھانی سال بعد از استحالهٔ دولت شوروی توسط خروشف 
خاین مکرراً تبلیغ نکرد که این سیستم سوسیالیستی، این سیستم اجتماعی انسانی 

و دولت کارگری حقانیت ندارد.

مگر این جالب نیست که بعد از گذشت این ھمه سال از مرگ  ستالین، جان کری 
وزیر خارجهٔ امپریالیزم امریکا در روز افتتاح سفارت امریکا در ھاوانا که بی بی سی 
آن را نمایش می داد از وقایع مھم جھان یاد آوری کرد او از خروشف به نیکی یاد 
کرد و گفت که )خروشف به تاریخ پیوست( و غیر از خروشف، سیستم پیش از آن 

را به نکوھش گرفت.
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این جملهٔ جان کری چه مفھوم دارد؟

مفھوم آن این است که خروشف از دولت سوسیالستی  رو بر گرفت و به ما 
پیوست.

گذشته ازاین مگر امپریالیزم با نشر ھزاران کتاب، مقاله و نوشته  به پیشقراولان 
طبقهٔ کارگر تھمت ھای سنگین و ناروا  نبسته اند که گویا آن راد مردان خودخواه، 
ظالم و جنایتکار بوده اند. با این که چندین سال از درگذشت ستالین می گذرد ھنوز 
که ھنوز است رسانه ھای جھانی سرمایهٔ مالی در کل و امپریالیزم از تبلیغ به ضد 

آن راد مرد دست بر نمی دارند.

چنانچه به تاریخ 25.08.2015 شبکهٔ تیلویزیونی بی بی سی فلم تروتسکی را 
نشان می داد که بعد از انقلاب اکتوبر به مکسیکو پناھنده و مسکن گزین شده بود.

قرار بیانات نواسهٔ آقای تروتسکی که  در فلم نشان داده می شد ، ادعا می گردید 
که گویا پدر بزرگ ایشان  آقای تروتسکی را ستالین توسط جاسوسان خود در 
مکسیکو به قتل رسانیده. این فلم جریان زخمی شدن و انتقال تروتسکی را به 

بیمارستان نشان می داد.

سؤال می شود چرا امپریالیزم بعد از گذشت این ھمه زمان پس مرگ ستالین 
دست از تبلیغ علیه او برنمی دارد و او را قاتل و ظالم معرفی می دارد؟

امپریالیزم با حمله به ستالین، از بدنام کردن او و معرفی کردن او به حیث شخص 
ظالم و خودخواه منظور دارد. امپریالیزم می خواھد علم دورانساز طبقهٔ کار، دولت 
سوسیالستی، دولتی که در آن انسانیت و مساوات وجود دارد، دولت کارگری، 

دیکتاتوری کارگری را بدنام و از اعتبار ساقط نماید.

امپریالیزم ادعا می نماید که  ستالین با به کار برد علم دورانساز طبقهٔ کارگر 
در شوروی آن زمان جز  وحشت، کشتار مردم بیگناه کار دیگری  نکرد و حتی 

تروتسکی بیچاره!! )این خاین به طبقهٔ کارگر( را در مکسیکو به قتل رسانید.

باز ھم منظور ازین ھمه تقلا ، این ھمه تبلیغ ناروا در رسانه تلویزیونی بی بی سی 
اینست تا از یکطرف به مردم محروم جھان تفھیم نمایند که این سیستم سرمایهٔ 
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مالی، سیستم امپریالستی یک سیستم بحق است و گویا این سیستم امپریالیستی 
آزاد، دموکراسی، آزادی ، عدالت اجتماعی  است که برای به وجود آوردن جھان 

پافشاری می نماید، تلاش و مبارزه می کند.

از طرف دیگر امپریالیزم با به اختیار داشتن قدرت دولتی، فابریکات اسلحه سازی 
مدرن، ارتش تا به دندان مسلح، سازمان ھای جاسوسی ، اف بی آی ، سی آی 
ای، پنتاگون،)راھبان این خادمان سر سپردۀ سیستم سرمایه مالی( و رسانه ھای  
تبلیغاتی بدین جھت به تبلیغ خصمانه و زھرآگین به ضد مردم محروم جھان، به 
ضد طبقهٔ کارگر و پیشوایان آنھا می پردازد که امپریالیزم و سیستم سرمایهٔ مالی  
از مردم محروم جھان، از طبقات رنجبر جھان، از طبقهٔ کارگر جھان و پیشواھای 

آن  ترس دارد.

امپریالیزم  جھانی ترس دارد از این که رستاخیزی صورت گیرد و پوزۀ این 
امپریالیزم جھانی  توسط انقلاب توده ھای مردم محروم جھان به خاک مالیده شود  
وگرنه چه لزومی داشت بعداز این ھمه زمان از مرک ستالین بی بی سی اکنون به 

جعل کاری و بھتان در حق آن راد مرد دست بزند.

این ھمه تلاش برای اغفال و مخدوش کردن اذھان مردم محروم جھان و طبقهٔ 
کارگر است. امپریالیزم نمی خواھد که خلق ھای جھان به رھبری طبقهٔ کارگر در 
پرتو علم دورانساز نجات طبقهٔ کارگر به پا خیزد و سیستم سرمایهٔ مالی را با خاک 

یکسان نماید.

ازاین سبب وازاین ترس به جعل کاری و بدنام کردن علم دورانساز نجات طبقهٔ 
کارگر اقدام می ورزد

افشای جنایات  به  که  با احساس است  انسان  در چنین شرایطی وظیفهٔ ھر 
امپریالیزم جھانی پرداخته و در خدمت طبقهٔ کارگر و سایر مردم محروم قرار گیرد و 

به طرفداری طبقهٔ کارگر به پا خیزد.

مکرراً باید مقاله نوشت، شعر سرود، گرچه مضمون و محتوا یکسان باشد مھم 
آن است که امپریالیزم جھانی را با چال وفریب آن با ریاء و نیرنگ آن افشاء نمود، 
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تا مردم محروم جھان دشمن اصلی خود را بشناسد و علیه این دشمن مشترک به 
مبارزه برخیزند.

عیبی ندارد در شرایط کنونی جھان شعر عاشقی سروده نشد، از یوسف زلیخا، 
وامق و عذرا، قیس و لیلا، شیرین و فرھاد، گل و بلبل، زلف یار بیانی به میان نیاید. 

سخن شعر باید در شرایط کنونی مبارزه و قیام باشد.

منکر از عشق و عاشقی نباید  شد. عشق به وطن، عشق به مردم، عشق به طبقهٔ 
کارگر، عشق و دوست داشتن مردم محروم جھان و مبارزۀ مکرر، جدی علیه 
امپریالیزم جھانی، فرھنگ این سرمایهٔ مالی که فحشاء است، ایجاد جھان  فارغ از 
استثمار انسان از انسان و ایجاد جامعه ای انسانی در موجودیت استقلال، آزادی، 
عدالت اجتماعی. این است وظیفهٔ اصلی، این  وظیفهٔ مردم محروم جھان است که با 
طرز تفکر و با ایدئولوژی، با فرھنگ مردمی خود به ضد فرھنگ فحشای امپریالستی 

به پاخیزند، این است اصل مطلب.

به امید پیروزی

***
2015/11/0۴

یـار بـدخـوی

یارعـزیز و شـوخ و شنگ      چرا شدی  به  فکــر جنگ
از ســـر صبـح تا بـه شام      بهـانــه حیـــلــه  رنگ رنگ
با همــه قهــر و هـم عتـاب      میزنی کــوزه  را به سنـگ
گفتـهٔ من شنــو  به هوش      زان  کـه  نبــوده آن جفنگ
مبیـنِ مـرا بــه چشم کین      دل شده خون از آن خدنگ
گــر بـه  منــت کنـی کــرم      روز و شبــم شـــود قشنگ
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2015/11/05

دُرِ دَری

ای دخـت  خانـم افسـری         از بـرگ گـل  زیبـــاتــری
داری میـــان گـلـــرخـان         ای  جان  من حسـن پـری
با حسن بـی همتای خود         دل از بـرِ مـا مــی بــــری
پــوشیــده ای شـال زری         هم چـادر و هـم روسـری
کردی  مـرا  شیدای خود         با یـک نگـاه ســرســـری
کشتـی  مــرا کشتی مــرا         با سینـه هـای مــرمـــری
آوارۀ  کـــــــــوه  و  کُتـــل          تا کی به ایـن در به دری
گفتم من این لهـو و لعـب         افسوس بـه ایـن دُر دَری

***
2015/11/11

آرزو

شهــر کابلـی باشـد          امـــن کاملـی باشــــد

هر طرف گلی باشد         ســـرو و سنبلی باشـد

باغ و بلبلـی باشــــد        ســاغر و ملـی باشــد

یار خوشگلی باشـد       دست به کاکلی باشـد

شـور و غلغلی باشـد      خنــــده دردلی باشــد

شیخ عاقلـی باشــــد       مـــرد کاملـی باشـــــد

رزم عـــــاجلی باشـد      ضـــــد جــاهلی باشـد
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 2015/11/2۶

عمل ضد انسانی »سنگسار«

در هیچ کشور جهان به جز کشور ما، زن ستیزی و خشونت به مقابل زنان به 
پیمانه ای نیست، که زن در محضر عام سوزانده شود و یا سنگسار گردد.

درین چند دههٔ اخیر است، که در کشور ما »شریعت ناب محمدی« با تمام جزئیات 
قساوت بارش توسط جنایتکاران جنگ افروز و ازگوربرخاستگان طالب دیروز با 
ناقص الخلقه های  داعشی امروز، مرعی الاجراء می گردد. محصول چنین جنایات 
چیزی نیست به جز لکهٔ سیاه ننگ بر دامان ملت، مردم و تاریخ ما. نفرین به مُجریان 

چنین جنایات!!!

ـ  ـ که روحش شاد باد ـ سرودۀ ذیل به مناسبت سنگسارگردیدن رخشانهٔ مظلوم ـ
تقدیم می شود:

ای  دختر افغان زمین!!!      ای نسل طـوفان آفــرین

برپا  نـما  شـور و قیـام          بـرضــد  ظـلم  ظالمیــن

برخیزبه پا ورنه  شوی         سنگسارِ دستِ  فاسقین

حــق  تــرا  مادامِ عمــر          دزدیده اند این  ســارقین

با زور بستان حق خود        از اهـــل دیـن و خائنیــن

روزی شوی آزاد، مگر:         با »یک  نبـــردِ  آتشیــن«

***
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2015/12/1۶

زلــف آشفـتــه

دختر شاد و مست و خنـدانا        شوخ چشـم و ظـریف دنـدانا

زلف آشفتـــــه و کمـــر باریک           قـــدِ  مـــــوزون، بلـنــد انـداما

کس ندیده رخی بدین خوبی        سـرو صورت چو مـاه تـابانا

نبــود بـا منـش ســـر یـاری        ورنه جـان میدهم به فــرمانا

شوخ فتـان مـن نمی خواهـد         وصلـت شــاد نیـک فـــرجاما

»ظاهرا« شعر تو خوشایند است

در طــــــریـــق عبـیـــد زاکـانـا

***
201۶/01/12

داعش وحشی

به اقتفا ازغزل پدر بزرگوارم، جناب تیمورشاه »تیموری« با این مطلع :

دیـدم که به گلـزار وطـن خار برآمــد        صـد بلبـل شـوریـده به بـازار برآمــد
***

»دیـدم، که به گلزار وطـن خـار برآمـد«      دودی بـه چمـــن از دل اشجار بـرآمـد
مــردان  پــرارمــان هـــمه آوارۀ گیتـی          صــد  طالـب  ژولیــده به بازار بـرآمــد
یک فرقه به پندار و به دستور دروغین       عمــری بـه خطـــا  در پـی آزار بـرآمــد
از بس که جنایات فــزونتر ز فزون شد       آه از دل غمــــــدیـــدۀ  افــــگار بـرآمــد
 فیروزکُه است شاهد آن وحشت خونین        آنجای که«رخشانه« به سنگسار برآمد
کشتند و دریدند و به کس رحم نکردنـد        ایـن داعش وحشی که به تلوار بـرآمد
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201۶/02/1۶

بـاز بـه پـا استــاده ام

با همـــه رنــج و مــــلال روزگـار          بــاز استـادم بـه پـایــــم استـوار

تا  بـه  بستر بــوده ام شبـهای تـار          رنـج  و تنهـائی کشیدم بـی شمار

داکتران  فـرق  سـرم  بشگافتنـد          خـون  زائــد  را از آن بـرداشتنـد

چون که بهبودی نصیبم شد قرین           ازمیان رفت، حالت زار و حـزین

باز به  میدان نبرد با جهد خویش           می نمایم مـن وفا  با عهد خویش

خامه می گیرم به کـف،  بار دگـــر              تـا بـکــــوبـــم ســـــر  بیـــدادگــر

***
201۶/0۴/1۷

ع  و غ

غـم بـرغمــم افــزون شـده        وای که دلـم پـرخـون شـده

از وحشت و ظلــم و ستــم        تـار و سیـاه گــردون شـده

با ایـن همـه رنــج و مـــلال       هـوش از سرم بیرون شـده

از جــــــور و ظـلــم اجنبـی        هـــم میهنــم زبـــــون شـده

از رونـق افیــــون و چـرس        نسـل جـوان مجنون شـده

بهـــــر بقــایــش، عین و غین

از»جان کری« مدیون شده!!!
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201۶/0۴/21

شهـر کابـل

»هیچ حیوانی به حیـوانی نمی دارد روا« 

     آنچه جانی ها به جان خلق می دارد روا

دیروز باردیگر با مرگ انتحاری مردم بی گناه ما قربانی اعمال وحشیانه گردید.

تا زمانی که عساکر اشغالگر با دولت پوشالی و مزدوران قلاده به گردن آن یعنی 
طالبان وجود دارند. وقوع و تکرار همچو اعمال غیرانسانی جریان خواهد داشت.

از تکرار چنین اعمال شوم و وحشیانه  تنها با وحدت و قیام مردم می توان 
جلوگیری کرد.

شهر کابل بین که غـرق خـون شده      هر طرف از خون ما جیحون شـده

هـرطـرف  ســرها زتـن گشته جـدا       هـرطـرف اجســاد اطفــال زیــر پـا

طالـب  وحشـی صفـت  کفتار کور      خلـق  مظلـوم را کنـد زنــده به گـور

تا به کی وحشی صفت وحشت کند      تا به کـی کشتار و ایـن دهشـت کنـد

سالهـا این خـلق  در بنـد عـدوسـت      سالها با جنگ و وحشت روبروست

هم وطــن بایــد کـه بـرخیـزی به پا       تا شـــــوی از ظلــم طـالــب ها رهـا

***
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201۶/05/15

نابـکاران شــریـــر

آتشــی در میهــــنم  افــروخـتنـد          هست و بود مردمان را سوختند

نـابکــاران شـــریـــر، بـا اجـنبــی            چشمها بــر مـال ملــت دوختنـد

بـا قبـــول ننــگ اشـغـال وطـــن          عـزت و شأن و شرف بفروختند

در میــان  تـــوده هــای  کشـورم          تخمه های کین و نفرت کاشتند

بـا جنـایتهای بـی پایان خـویـش            پــرچــم تـار ستـــم افـــراشتنــد

جـانیـان زن ستیـز از جهـل خود       حــرمت  زن  از میـان برداشتنــد

بـاد نفــرینــم بـریــن بــی مایگان         زانکه اطواری چو ابلیس داشتند

***
201۶/0۶/09

مـرثیــۀ رحلـت  پـدر

یـاد بـادا! روزگـــــــاران قـــــــدیـم      داشتم یـک یـارغمخوار و نــدیـم

بـــوده باهم همچــو بادام دومغــز      قصه ها گفتی به مـن با شعرنغز

شاعری بـــود از تبــــار مـــردمی      شعـــر گفتــی بـــر روال عنصـری

نـاگهـــانــی رفت، آن مــرد علـیم     چون که قلبش را فشرد درد عظیم

دست شست از زندگی یکباره خفت       لیک عمـری با صداقـت شعـر گفت

شــــاد بــــــادا!!! آن روان پـاک او      ســر گـذارم بــر مـــزار و خـاک او
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201۶/0۶/22

دورۀ شــاه امـان الله

مـا زمــانــی در جـهــان، نـام و نشــانـی داشتیم

بهــر آزادی بــه کـــف، تیــــر و کمـانـی داشتیم

در نبــــرد ضـــد اشغـــال وطــن، مـا آن زمـان

مـــردم بـاهـــمــت  و شیـــر ژیـــــانـــی داشتیم

رانـــده شــــد انـگــریــزهـا از میهـــن آبـای مـا

در امـــور کشـــوری، مــا شـــه امـانــی داشتیم

جنگ و اشغال و جدل چون رفت یکسر ازمیان

زیــر چتــر صلـح، ما یـک سایــه بانــی داشتیم

با هـمــه لطــف و صفـــا و باهمــی و همــدلــی

مــردمـان نیــک خـــوی  و مهـــربـانــی داشتیم

گـرنکـردی پیــر و گیـلانــی، خیـانـت با وطــن

مـا کجـــا؟ بــدبـختــی و رنـــج گــرانــی داشتیم

***
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201۶/0۶/25

ظلــم و استبــداد

ســـرا پـا میهــنم  در آتــش  بیـــداد می سـوزد

چه مـرد و زن همه در ظلم استبداد می سـوزد

نمـی خیــزد نـــوا و نـای آزادی ز شــاگـردان

ز ظلــم طالـب بی معــرفت استــــاد می سـوزد

زن افغـان اسیـر و بـردۀ فــرهنگ مـردسـالار

به زیـر پــوشش چـادر، قــد شمشاد می سـوزد

چنان وحشت روا بر مـردم بیچـاره می دارنـد

که وقت خواستن حق در گلو فریاد می سـوزد

به زورگوئی ستم ها می شود بر مردم مظلوم

در آن ماتمسرا قانون و عـدل و داد می سـوزد

نمـانـد تا ابــد بـرجـا به گیتی، ظلــم و استبـداد

به زور بازوی مـردم، چـو استعباد می سـوزد
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201۶/0۷/1۴

حکایـت

پیـرمـردی صبـح، در مـاه خــزان          پا بـرهنــــه بــود، در راهــی روان
تــن ملبس، بـا لـبـــاس پــــاره ای          چـون نداشته جامهٔ گرمی به جان
زیـر لــب آهستـه گفـتـی او، چنین:       ای که هستی بـی نیــاز از دیگـران
بـایــدت بـاشــد تـرا قــدرت، چنـان       تـا نبـاشــد فقــر و فـاقــه در جهان
لیـک بینــم ایــن همــه بیـچـارگـی          کـس نـدارد لقـمـه نـانــی در دهــان
او کشیـد آهــی عمیـق و بعــد ازان          بـاز فــرمــود بـا تعـقــل ایـن بیـان
فقـر ما محصول چــور اغنیاسـت         تــو نــداری نقــش بــارز در میـان
این همه اغراق وکذب و وصف تو        می کنند بهــر فـریـب، ایـن راهبان
بهــر ترویــج قنـاعــت هـر زمـان          قصـــه گـویند از بهشت و از جنان
این هـمه مـلا و شیـخ و محتسب        خــادم سـرمایـه باشند، در جهـان

***
201۶/0۷/21

شکایـت تکسی ران وطـن

مـردی گفتا با رفیـق اش در سفـر           می کنـم کار از سـرشب تا سحـر
سـال ها شد کار مـن رانندگیست           گرهـوا خوب است یا بارندگیست
مـزدم آمــد بهــر امــرار معــاش          آخــر ماه کم شــود در کاسـه آش
من  که دارم همسر و فــــرزند نـاز            در تلاشم هچو شاهین همچو باز
بـا هــمه جهـد و تـلاش خویشتن            کی تــوانـم جـامــهٔ نــو را به تــن
بـا وجـود ایــن همـه جنس گـران               مشکل آمــــد آوری یک لقمـه نـان
کار مـن شــد مایـهٔ عــز و شـرف             آن که حق ما خورد شد بی شرف
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201۶/0۷/2۷

بت شکنان خود بت پرست اند

)خدا باوران و به اصطلاح عالمان علم توحید را عقیده برآن است که اسلام ناب 
محمدی با درخشش نور حق به ضد جاھلیت بر خاست ، بتان بشکست ، بت پرستی 

را از بین برد و نگذاشت که دختران زنده بگور شود.(

اگر ما آنچه را که در فوق تذکار یافت قبول کنیم، سؤال مطرح می شود که رفتن 
به اماکن به اصطلاح »مقدسه و متبرکه« زیارت کردن آنھا، بوسیدن در و دروازه آن 
زیارتگاه ھا، سر و جبین گذاشتن به آستان فلان امام زادۀ غریب که درآنجا مدفون 
است، گریستن وطلب کمک نمودن ازآن مقبرۀ »مقدسه ومتبرکه« بوسیدن سنگ 
ھای آن مقبره وسر وروی مالیدن به تکه ھای رنگهٔ آن قبر جز بت پرستی چه چیزی 
دیگری می تواند باشد. مگر یک بت از سنگ به دست انسان درست نشده،؟ مگر 

مقبرۀ فلان امام زاده ازسنگ ھای مرمر به دست انسان درست نشده؟

اگر ھندوئی بت خود را پرستش می کند، درمقابل بت خود زانو می زند واز او طلب 
کمک می نماید، شما با آن ھمه یکتا پرستی که خود می گوئید چه می کنید؟

شما مگر در مقابل قبر«مقدسه و متبرکه« فلان امام زاده زانو نمی زنید ، جبین 
درآستان آن  نمی گذارید، از آن مقبره و از آن مرده کمک طلب نمی نمائید؟

بد تر از ھمه، شما  مقبرۀ کس و یا شخصی  را زیارت می کنید که آن شخص عرب 
جھت دریافت غنیمت ویا بھتر بگویم چوروچپاول سر زمین شما چه خون ھا که نه 

ریختند و چه کشتار که نکردند .

مبالغه نیست در زمان حملهٔ اعراب به کشور ما ھفت روز تمام در شھر ھرات این 
عرب ھا که ضد علم و فرھنگ بودند و ھستند با سوختاندن  کتب علمی، نجومی 
وتاریخی حمام ھای شھر ھرات را گرم کردند و از خون کشته ھای مردم شھر ھفت 
روز آسیاب چرخاندند تا گندم آرد نمایند و به عساکر مھاجم عرب نان دھند. مگر 
طواف کعبه، بوسیدن سنگ های آن ، جبین گذاشتن  به مقبرۀ به اصطلاح مقدسه 
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متبرکهٔ داخل آن عمارتگاه، مگر جز پرستش سنگ و چوب آن معماری که ساخت 
دست انسان است چیزی دیگری می تواند باشد  مگر این بت پرستی نیست که شما 

بوسه به سنگ ھای مرمر آن مقبره می گذارید .

پس باید بفرمائید و بگوئید فرق بین یک ھندوی بت پرست وشما چیست؟ ھر دو 
یک شیء بیجان ویا چیزی بیجان ومعماری دست انسان را زیارت و پرستش می 

نمائید .

باز ادعا می کنید که اسلام ناب محمدی نگذاشت که دختران زنده در گور شوند.
خوب پس اگر این از خدمات اسلام ناب محمدی است؟ پس چرا وبه کدام عقل 
ومنطق، حدیث وروایت،  امروز زن در ملأ عام سنگسار می شود؟ شما که از عدالت 
اسلام ناب محمدی دم می زنید ، چرا درجامعهٔ اسلامی حق وحقوق به زن قایل 
نیستید؟ مگر صدھا وھزارھا رخشانه ھا و فرخنده ھا تحت ھدایت شما مسلمانان 
زنده به گور نشدند؟، سنگسار نگردیدند؟ به صورت زیبای زن اسید پاشیده نشده 
و نمی شودمگر تجاوز جنسی دسته جمعی به زنان و کودکان از طرف شما پیروان 
اسلام ناب محمدی صورت نگرفت ؟  مگر این شما نیستید که زن زندانی بیچاره و 
دخترھای جوان در زندان ھای شما اول مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند وبعداً زیر 
شکجه می میرند و یا اعدام می شوند، زیرا شمارا عقیده بر آن است )که اگرزن  و یا 
دختری باکره بمیرد به بھشت می رود( به اساس ھمین عقیده، از این که مبادا زن 

زندانی ویا دختر جوان زندانی به بھشت برود بر وی تجاوز می کنید .

شرم و نفرین باد بدین فرھنگ کثیف شما ، باید گفت چه عجب اسلامی، چه عجب 
قانونی، چه عجب اندیشه وآئینی؟  آنچه من گفته ام درست است. شما با اسلام ناب 
محمدی خود چون اھل ھنود بت پرست ھستید تا وقتی که شما از یک مرده از مقبرۀ 
سنگی طلب کمک می نمائید، سر و جبین به آن مقبره »مقدسه و متبرکه« می گذارید 
و گریه وزاری درخواست کمک می کنید شما با بت شکنی خود بت پرست ھستید 

بفرمائید با چنین اعمال خویش غیر آن را ثابت کنید.
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201۶/08/08

سخنی چند با »حزب کمونیست استرالیا

به تاریخ03.08.2016مضمونی تحت عنوان »استرالیاوجنگ« ازطرف ارگان 
حزب کمونیست استرالیا دربارۀ جنگ خانمسوزامپریالیستی وملیتاریزیم جھانی 

درپورتال وزین« افغانستان آزاد - آزادافغانستان« نشریافت

در آن مضمون روی خصلت جنگ افروزی امپریالیزم جھانی و به خصوص روی 
خصلت جنگ جویانهٔ دولت استرالیا  تماس گرفته شد.

در این مقاله توضح داده می شود که استرالیا پیروی از ارباب خود امپریالیزم 
امریکا می نماید. دولت استرالیا خصلت جنگ جویانه ای چون ارباب بزرگش داشته 
این خصلت  در خدمت منافع استرالیا، مردم و اقتصادش نیست و باز ارگان حزب 
کمونیست استرالیا بیان می دارد که ما  خواستار ھمزسیستی مسالمت آمیز بین 

ملت ھا بر اساس احترام و منافع متقابل ھستیم.

در مضمون ارگان حزب کمونیست استرالیا بیان می دارد که ھدف اصلی امریکا 
درافغانستان سرنگونی دولت مترقی و ایجاد پایگاه ھای امریکائی در مرز ھای 

اتحادجمایرشوروی سابق بود.

ای کاش که تحلیل شما از اوضاع جھان ودر مورد کشورم نیز درست  می بود. در 
این جا باید بگویم که  وای به آن  روزی که پالان دوز خیاطی کند.

با جھان بینی کمونیستی با ادعای کمونیست بودن روی موضوعات جاری روز 
تماس گرفتن، از شرایط جنگی جھان کنونی سخن زدن، از تولید تسلیحات جنگی 
و زرادخانهٔ اسلحه سازی و ملیتاریزم ممالک امپریالیستی که به گفتهٔ شما بودیجه 
آن به تریلیون دالر می رسد صحبت به میان آوردن و باز به حیث ارگان یک حزب 
کمونیست که می باید از دانش کمونیستی برخوردار باشد ، چگونه می تواند این 
حزب با بی مسؤولیتی کامل با موضوع اشغال افغانستان توسط سوسیال امریالیزم 
شوروی  چنین برخورد نماید که گویا«ھدف  اصلی امریکا در افغانستان سرنگونی 
دولت مترقی و ایجاد  پایگاه ھای نظامی امریکائی در مرز ھای اتحاد جماھیر شوروی 
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بود«  آیا آقایانی که در حزب کمونیست استرالیا تشریف دارند و با جھان بینی 
کمونیستی  به مسایل برخورد می نمایند حق دارند چنین بیان دارند؟

تا آنجا حرف شما درست است که »امپریالیزم امریکا می خواسته به ایجاد پایگاه 
ھای نظامی در مرز ھای اتحاد جماھیر شوروی دست یابد که به این ھدف خود 
ھم رسید. اما این که شما بیان می دارید که »ھدف اصلی امریکا در افغانستان 

سرنگونی دولت مترقی بود«

این دگر کاملًا به تمسخر گرفتن تاریخ کشور ھای جھان و تاریخ کشور افغانستان 
می باشد و یا بی اطلاعی کامل شما  از موضوع می باشد.

آقایان محترم و کمونیست ھای گرد آمده در ارگان حزب کمونیست استرالیا از 
شما سؤال می شود. کدام دولت مترقی افغانستان؟

به نظر من تا حال ھر چه دولت که در افغانستان به قدرت رسیده و روی کار آمده 
ھمهٔ آن دولت ھا به جز دولت امانی ھمه وھمه دولت ھای تحت تأثیر دول خارجی، 
دولت ھای وابسته و دولت ھای خاین بوده، تمام این دولت ھا نمایندۀ طبقات فئودال 

و نمایندۀ بورژواکمپرادور بوده اند.

آن دولتی که شما به نام دولت مترقی یاد می کنید .باید بگویم که این دولت مترقی 
شما دولت دست نشاندۀ سوسیال امپرایالزم روس بود. دولتی که توسط کودتا و به 

کمک دولت سوسیال امپریالیزم روس به میان آمد.

سؤال می شود شما به کدام دولت، دولت مترقی می گوئید؟ به دولت دست نشاندۀ 
اجانب ؟ به دولتی که توسط کودتا به وجود آمده باشد؟ و یا دولت مترقی دولتی است که 
به خواست توده ھای مردم و به زور و قیام و توسط انقلاب خلق به وجود آمده باشد؟

دولت مترقی، دولت توده ھای مردم است که از آرمان ھای والای توده ھای میلیونی 
مردم نمایندگی می نماید.

ارگان حزب کمونیست  آقایان محترم که عضو  بفرمائید جواب بدھید، شما  
استرالیا ھستید، شما که  به جھان بینی کمونیستی مسلح ھستید، حتما  از تعریف 

دولت که از الفبای مارکسیسزم است آگاھی دارید.
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»دولت ارگان سیادت طبقاتی، ارگان ستمگری یک یک طبقه بر طبقهٔ دیگر، حاکی از ایجاد 
نظمی  است که این ستمگری را با تعدیل تصادمات طبقات قانونی و استوار می سازد«

آقایان محترم بفرمائید بگوئید  آن دولت افغانستان را که شما مترقی یاد می کنید  
از سیادت کدام طبقه ویا طبقات نمایندگی می کرد؟

اگر از سیادت توده ھای مردم، از سیادت طبقهٔ کارگر و دھقان نمایندگی می 
کرد در آن صورت دولت مد نظر شما یک دولت کارگری و دولتی است که در آن 

دیکتاتوری پرولتاریا اعمال می شده.

آقایان محترم اگر شما واقعاً از علم رهائی طبقهٔ کارگر آگاھی دارید بفرمائید بگوئید 
که در کدام قسمت دنیا و در کجای دنیا دولت کارگری، دولت دیکتاتوری پرولتاریا، 
دولتی که به توده ھای مردم تعلق داشته باشد، دولتی که سیادت خلق را اعمال کند 

می تواند توسط کودتا به وجود آمده و یا می آید.

درکجای دنیا می تواند دولت مردمی، دولت توده ئی، دولت مترقی توسط تھاجم 
عساکر دولت و یا دول بیگانه به وجود آید.

تجارب تلخ و دردناک تاریخی چند دھهٔ اخیر کشور بیانگر آن است که دولت مد 
نظر شما دولتی بود که سیادت ملاکان وبورژوا کمپرادوران را اعمال می کرد دولت 
دست نشاندۀ سوسیال امپریالیزم روس بود که توسط کودتا به وجود آمده و دولت 

روس حامی وبانی چنین دولت غیر مردمی در کشور ما بود.

آقایان محترم ارگان حزب کمونیست استرالیا با بررسی مقالهٔ تاریخی شما مندرجه 
2016/08/03 با تمام ادعای کمونیست بودن تان با تمام جھان بینی کمونیستی تان 

حق با شما نیست.

اگر شما از تعریف دولت ونقش دولت در جامعه آگاھی می داشتید، ھرگز دولت  
بورژواکمپرادور  آن زمان افغانستان را که دولت دست نشاندۀ سوسیال امپریالیزم 

روس  بود، دولت مترقی نمی نامیدید.

با پافشاری روی این که دولت دست نشاندۀ روس یک دولت مترقی بود شما  با 
این طرز فکر از مسیر انقلابی دور شده با عبور ازمرداب  رویزنیزم ، سرانجام به 

مرداب دیگری که امپریالیزم است، غرق خواھید شد.
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201۶/09/15

چـــه عـیــد و کــدام؟

چه عیـدی، که سـوزد زمین و زمان       ز پـــرتـاب تـانــک تجــــاوزگــران

چه عیـدی، کـه ویـرانـه شد میهنم        بـه چنــــگال خونیـن اشغالگـران

چه عیـدی، که مــردم بـود در فغان      ز کردار و ظـلـــم خیــانتــــگــران

چه عیدی، که جاری شده در وطـن      بسی خون، به دسـت جنایتگـران

چه عیـدی، که میـرد هـزاران هــزار      بـه فــاقـــه ز چـور چپــاولگــران

چه عیـدی، کـه حـق و حقـوق زنـان      شـــده پـــایمــــال روایتــــگــران

مــرا عیـد و شــادی بـــود آن زمـان     نبـاشد بـه کشـور، تجـاوزگـــران

***
201۶/10/11

حیوان ز قفس رھا نمودند     انسان به قفس جا نمــودند

فقد چند لحظه به رسانه ھای تلویزیونی وپروگرام آن نگاه کردم. بعد از تماشای آن 
می خواھم درد دل خود را با ملت و مردم خود در میان بگذرم و بنگارم .

به تاریخ2016/10/06 در پروگرام تلویزیونی3زهت فلم مستند حیات وحش به 
نمایش گذاشته شد . در فلم مستند نشان داده می شد که یک عده از انسان ھای 
دلسوز و طرفدار حیات وحش و طرفدار محیط زیست، حیوانات درنده ای چون شیر 
ھا را از سراسر اروپا، باغ ھای وحش ومخصوصاً از سرکس ھا جمع آوری نموده 
بعد از معاینات مکمل صحی و تداوی لازمه ، حیوانات مذکور را درقفس ھای آھنی 
جا داده از اتریش به امستردام انتقال و از آنجا توسط طیاره به افریقای جنوبی به 
شھر یوھانس بورگ وبالاخره از آنجا به پارک ھای ملی اوگاندا، تانزانییا، نامیبیا 

برده ودر پارک ھای ملی متذکره از قفس ھای آھنی رھا می نمودند .
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که  است  این  زیست  ھای طرفدار حیات وحش وطرفدار محیط  انسان  ھدف 
حیوانات از زندگی اسارت بار و با مشقت داخل قفس خلاص شده به زندگی طبیعی 
که شایستهٔ این حیوانات است برسند یعنی زندگی در محیط فراخ و آزاد، نه درقفس 

نه درباغ وحش ونه در سرکس جھت نمایش .

ھدف عمدۀ دیگر این انسان ھای طرفدار حیات وحش وطرفدارمحیط زیست این 
است تا از انقراض نسل این حیوانات که ما انسانھا مسب آن ھستیم جلوگیری به 
عمل آید .تا نشود روزی که نسل آیندۀ شیر ھا واین حیوانات را بعد از انقراض کامل 

از روی عکس و یا رسم بشناسند .

نقطهٔ قابل ذکر دیگر این که محصول ھمهٔ این جانفشانی وعرق ریزی این انسان 
ھای طرفدار حیات وحش وطرفدار محیط زیست به جیب شرکت ھای توریستی 
می ریزد وبه خدمت سرمایهٔمالی قرار می گیرد بدین معنی که ازچندین سال به 
اینطرف توریزم ضفاری مد روز شده که افراد متمول جھت خوشگذرانی به افریقا 
سفر می نمایند در موتر ھای بلند سر باز نشسته داخل پارک ھای ملی متذکرشده 
حیوانات وحشی چون شیر ھا را در موقع شکار شان و در موقع دریدن یک گاو 
وحشی تماشا می نمایند عکاسی وفلمبرداری می کنند واز آن لذت می برند. پول این 
سیاحان به جیب شرکت ھای توریستی می ریزد که چنین توریزم ضفاری را راه 
اندازی و مھندسی کرده اند نه به ملت و مردم قارۀ افریقا که این پارک ھای ملی و 
حیوانات مال آنھا است .در موقع تماشای فلم و رھا شدن شیر ھا از قفس دریکی از 
پارک ھای متذکره، یکباره به یاد مردم آوارۀ خود افتادم که با غل و زنجیرو زولانه 
جا گرفته در قفس در شھر ھای ایران به نمایش قرار گرفته بودند. این عمل دولت 
فاشیستی و دولت جنایتکار ایران آنقدر زجر آور بود که قلبم را به درد آورد . با خود 
گفتم، لعنت به کار بد شیطان، این آخند ھای جناتیکار بد تر ازشیطان ھستند در اروپا 
شیر ھای اسیر را جمع آوری نموده از قفس آزاد می سازند در ایران شیر بچه ھای 
مارا در قفس می اندازند وبه نمایش می گذارند .اگر این عمل دولت آخندی ایران توھین 
و اھانت به کرامت انسانی، انسان ھای آوارۀ کشورم است از طرف دیگر دولت اخندی 
ایران با این عمل نقاب از رخ برداشت و چھرۀ کریه خود را که یک دولت فاشیستی، یک 

دولت صھیونستی، یک دولت جنایتکار است به جھانیان به نمایش گذاشت .
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سؤال می شود کجاست کانون ھای بشر دوستانه؟ کجاست نھاد ھائی که از 
حقوق بشر دم می زنند که از حق این آوارگان در قفس دفاع نماید .

اگر مردم ایران نتوانست به مقابل این عمل دولت جنایتکار خود اعتراض نماید، 
به خاطر اینست که سطح دانش و شعور سیاسی ملت ایران چون ملت ما با قبول 

خرافات وعقاید قرون وسطائی پائین نگه داشته شده .

ای ھم وطن اگر ملت ایران تنفروازجار خود را در مقابل دولت جنایتکارش ابراز 
نداشت، تو خود باید دست به کار شوی باید درمقابل چنین عملی عکس العمل نشان 
دھی وبه رسم اعتراض عکس خمینی جلاد وخامنه ای جنایتکار را از در و دیوار تکیه 

خانه ھا و در ودیوار خانه ھای خود جمع نموده لگدمال کرده بسوزانید .

این اخند ھای جنایتکار به نام مذھب شما را فریب می دھند و از شما ملت شریف 
ودر بند و تحت اشغال سوء استفاده می نمایند .این دولت با داشتن عقاید قرون 
وسطائی ریاکارانه به نام دین و مذھب ، خود را پیرو حسن و حسین و طرفدار حق 

و عدالت جلوه می دھد .

بفرمائید بگوئید شما که خود را پیرو حسن و حسین می دانید در کجای تاریخ 
حسن و حسین چون شما مرتکب چنین جنایتی شده اند؟

این آخند ھای جنایتکار با شعبده بازی ھا، گریه وزاری و بازنجیر زدن به خود 
وتجلیل عاشورا وصد ھا دروغ پردازی دیگر از احساسات پاک تودۀ مردم سوء 

استفاده نموده به زندگی نگبت بار خود ادامه می دھند

ای ھموطن دولت ایران دولت فاشیستی، دولت صھیونستی، دولت فریب کار است 
شما نباید تبلیغات آنھا را که جز دروغ ودغا، فریب ریاء نیست قبول نمائید  به امید 
روزی که مردم و ملت ایران این آخند ھای جنایتکار را در قفس انداخته به نمایش 

گذارند تا ملت ومردم ما ھم ازدست این جنایتکاران خلاص شود.

به امیدپیروزی مردم وملت ایران! 
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201۶/11/09

طنــز تلــخ

شکـر یــزدان که ماغنـی داریـم           مـردی چون او به رهبـری داریم
عبدالله جان رئیس اجرائیه است        دوست ویاورچوجان کریداریم
شــــده دوستـــــم معــــاون اول           مـا نــه دزد بهـــر رهـزنی داریـم
از بــرای رفـــاه مــردم خـویـش           صنـعـت و دام پـــــروری داریـم
نیسـت فســاد اداری در کـشـور         در جهان ما مقام سـروری داریم
طنـز تلـخ اسـت آنچه مـن گفتم            مـــــا هـمـــه حـــق داوری داریـم

***
201۶/12/23

منظومهٔ ذیل به مناسبت بازگشت مع الخیر دختر دلبندم »الهه جان« بعد از اتمام 
تحصیل از فلند، سروده شده است:

ز سفـر مـی آیـد

دخــت زیبا و عزیزم ز سفـــر می آید          
کــه ز دانشـکـــدۀ عــلــم و هـنـــر می آیـد

بـعــــد آن دوری هـجــــــــران و فــــراق           
شاد و خنــدان بــه آغـــوش پــدر می آیـد

ما که محزون ز دوری و فـراقش بـودیم     
 مست و شادیم که هجراش به ســرمی آیـد

دخــت آزاده و رعـنــا و عــزیــز دل مــن    
  بـا دوصـد عشــوه و با نـاز  دگــر می آیـد

با تلاشـی که نمـوده سـت به تحصیل هنــر    
 خون دل خورده و اکنون چو گهـر می آیـد

تا جهان است تـو ای دخـت سلامـت باشی   
   ایــن دعــا ورد زبـانــم بـه  سحــر می آیـد



192

201۷/03/20

این سروده در وصف دخترم »نازنین جان« تحریر یافته است:

نـازنـیـــن

دخــت عـزیــزم! نـازنیــن         مـه پیـــکــر و زهــره جبیـن
با عـادت و اطـوار خـوش         باشــد فــرشتـه، در زمیــن
با عقل و هـوش و با خـرد         گـویـم، بـه صـدها آفـریــن
هــرگــز نــدیــدم مـثــل او         انســان صـــادق  و امیـــن
کـوشــا بـه تحصیل هـــنر        بـا عــزم و جــزم و آهنیــن
باشــم دعـاگـویــت  مـدام         ای دخـــت نـازم! نـازنیـــن

***
201۷/03/21

آزادی

مــردی مــرا آهستـه گفـت      برخیز! نمی باید، که خفت
آشفـــته شــــد گیتـی دگــر     هــــرگــز نمــی بینـی مگــر
کـشــور بـــه کـــام اژدهــا      رفــتـــه فـــــرو، تـا انتـــهــا
خـلـــق وطـــن آواره شـــد      مــردم همــه بیـچـاره شـد
جنگ و جـنـایت این زمان     نابــود نمود خلــق جهـان
تا کی بـدیـن خواب گـران     از کف دهیم وقت و زمـان
بـایــــد بــه ضـد دشمنان      گیریم به کف تیــرو کمـان
آزاد کنیم افغـــان ستــان      از دســت ایــن اهـریمنـان

باشد که ما گیریم به دسـت      حـریــت از آن دیــو مسـت
فـایــــق شــویــم بـار دگــر      بــر دشـــــمن تـاراجـگـــر
مــردم شـود آخـر خلاص    ازاین همه رنـج و قصاص
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201۷/05/19

در مذمـت اشغالگران

نیست روزی نشود کشته کسـی          ســر ز کـف داده بـه میهـن بسـی
با همـه جـرم و جنایـت  به وطـن              خـلـــق مــا را نـبــــــود دادرســی
گر چه در ظلم و ستم سوخته ایـم         کـی بــود ضــد ستـــم؟ بازرســی
همـه بـا تــوپ و تفنگ آمــده انــد            جمع وحشی صفت و بوالهوســی
چشـم امیـــد وطــن مـی بـاشــد              نســل نیـکــو خـــــرد و داد رســی
تا به کی غفلت واین خواب گران             بـشنــو نـالـــه و نـای و جــرســی
بهــر آزادی کشــور کــوشیــد!!!              تا نمـانـد به وطــن  خـارو خسـی

***
201۷/05/2۶

حــکایـــت

مــرد خـردمنــــد و خــرد پیشـه ای               ژرف فــــرو رفتــه در انـدیشــه ای

بـعـــد تفـــکــر سخــن آغــــاز کــرد                 دفـتـــــری از جـامعــه را بـاز کــرد

گفت که این وحشت و وحشیگری              داشته پیوند به سرمایه وسوداگری

تا بـه جهان سیستم سرمایه است             عـدل وعـدالـت همـــه بی پایـه است

تـوده مظلـوم و ستـم کـش همیش             عرضه کند نیــروی بازوی خویش

ســـود بـرد تاجــرو ســرمایـه دار              تــــوده شـــــود فـاقــــد دارو نـــدار

تا کـه چنیـن نظــم بــود در جهـان               مـی نـرســــد تـوده به یک لقمـه نان

تـــوده بـبــایــد کـه بخیـــزد بـه پـا                 تا کـه کـنـــــــد نظــم کهــن زیــر پـا
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201۷/0۶/03

راویان طریقت توحید خادمان سرمایه اند

با ایجاد وسایل تولید و موجودیت نیروهای مولده در جامعه، طبقات اجتماعی با 
منافع مختلف اقصادی خود پا به عرصهٔ وجود گذاشت و هر طبقه به خاطر حفظ 
منافع خود به مبارزه آغاز نمود که این خود در مجموع مبارزۀ طبقاتی نامیده می 
شود محصول این مبارزۀ طبقاتی بعد ها در برجسته ترین و منجسم ترین شکل آن 

همانا عرض وجود دولت در جامعه می باشد.

پس وجود دولت چیز دیگری نیست جز اورگان سیادت طبقاتی، اورگان ستمگری 
یک طبقه بر طبقهٔ دیگر و حاکی از ایجاد)نظمی(است که این ستمگری را با تعدیل 

تصادمات قانونی و استوار می سازد.

زمانی که مبارزۀ طبقاتی حاد می گردد یا به عبارت دیگر طبقات محروم جامعه به 
پا خیزند، آنوقت است که موضوع، اهمیت و نقش دولت درست با تمام عظمت خود 
عرض اندام می کند و از نظر عملی به یک اقدام فوری به سرکوب توده های محروم 
جامعه می پردازد این خود به وضاحت می رساند که دولت محصول آشتی ناپذیری 

تضاد های طبقاتی است.

دولت های ارباب رعیتی و دولت های سرمایه داری با دستگاه عریض و طویل 
اداری وبروکراتیک خود، باسیستم امنیت به اصطلاح)ملی( خود که هزاران هزار 
جاسوس مزد بگیر وخود فروخته را دربر می گیرد، با ارتش تا به دندان مسلح خود 
، با زندانهای مخوف خود، با قوای قضائیه، مقننه و اجرائیهٔ خود وظیفهٔ دیگری 
جزسرکوب توده های مردم برای حفظ منافع خود یعنی دفاع از مالکیت خصوصی 

بر وسایل تولید نداشته و ندارد.

علاوه بر این  بخش مهم دولت یا دستگاه سرکوب مردم همانا بخش تبلیغاتی 
دولت، نشرات،اخبار، رادیو، تلویزیون، قلم به دستان مزدبگیر، روایت گران طریقت 
توحید اند که به آرایش چهرۀ کریه دولت پرداخته ونقش دولت ارباب رعیتی و دولت 
سرمایه را ماست مالی کرده و به آن شکل قدسیت و حقانیت می دهد. تجربه ثابت 
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نموده که روایت گران طریقت توحید خود در خدمت سرمایه قرار داشته و از مبلغان 
پر و پا قرص این سیستم می باشد

تاریخ  شاهد و گواه است که در طول هزاروچهارصد سال بدین طرف این مجریان 
برنامه های سیستم سرمایه است که سرود قدسیت مالکیت خصوصی بر وسایل 

تولید را می سرایند.

با یاوه گوئی ها، چرندیات و دروغ بافی ها که جز جبین سائیدن بر آستان سیم وزر 
نیست چنان تأثیری در اجتماع گذاشته اند، چنان سم پاشیده اند که افراد جامعه را 
موقع دگر اندیشی نمانده و همه را بدین باور رسانیده اند که باید مالکیت خصوصی 
بر وسایل تولید رابه نظر مقدس نگاه کنند ویا این که صبر وقناعت در این دنیا ، اجر 

اخروی دارد و نصیب وقسمت انسان است که تعدادی فقیر وتعدادی غنی باشد.

تمامی چنین اندیشه های زهراگین که از طرف روایت گران طریقت توحید تبلیغ 
می شود توده های  محروم اجتماع را از مبارزه باز می دارد و دولت را در سرکوب 
مردم کمک می رساند. این بخش تبلیغاتی دولت خطر ناکتر از بخش تسلیحاتی آن 

است.

اگر چنین نیست پس چرا در کشور اشغال شده و ماتم زدۀ ما به جای فابریکه 
هزاران مسجد از نو آباد می شود وهزاران مدرسه جهت تدریس افکار دینی اعمار 

می گردد.

مگر این روایت گران طریقت توحید نیستند که به هر فکر واندیشهٔ نو و به هر 
نوآوری مهر الحاد و کفر می زنند، از پیشرفت وترقی جلوگیری می کنند روندگان راه 

آزادی و انسانیت، حماسه آفرینان ضد ارتجاع وسرمایه را نابود می کنند.

مگر ملا، شیخ وآخند به خاطر قدسیت مالکیت خصوصی ارباب وسرمایه فتوا 
ندادند که آزادی خواهان ملحد و کافر اند.

مگر در نتیجهٔ این همه تبلیغ نیست که حتی شاعران آگاهانه یا نا آگاهانه با مبلغین 
سیستم ارباب رعیتی و سیستم سیم وزر/ این روایت گران طریقت توحید هم کلام 

می شود به تأئید یاوه سرائی این مبلغان چنین  شعر می سرایند که



196

بـا خـــدا دادگـان ستیــزه مـکـــن        که خـدا داده گان را خــدا داده است

ویا

گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه        به آب زم زم وکوثر سفید نتوان کرد

و یا هزاران بیت دیگرکه بیانگر چنین اندیشه های زهراگین است.

به وضاحت دیده می شود کاری را که دولت در سرکوب توده های محروم اجتماع 
انجام می دهد همانا استخدام این روایت گران طریقت توحید است که قوی تر از 

قوای نظامی دولت است.

هر گاه توده های محروم بخواهند که به پا خیزند وخود را از قید ظلم وستم استثمار 
و استعمار برهانند باید قبول کنند  که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید قدسیت 
ندارد وبا اندیشه های این مبلیغان طریقت توحید به مبارزه برخیزند، تبدیل مالکیت 
خصوصی به مالکیت عمومی بر وسایل است که استثمار انسان از انسان را از میان 

می برد/ انسان های محروم را به آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی می رساند.

راه نجات فقط وفقط تبدیل مالکیت خصوصی وسایل تولید به مالکیت عمومی بر 
وسایل تولید از راه قیام مردمی میسر می باشد

به امید پیروزی

***
201۷/0۶/23

سیستم سرمایه مالی قاتل کارگران است

زمانی که دولت های سرمایه و سیستم جهان خوار سرمایهٔ مالی به منظور حفظ 
منافع خودی به چور، چپاول، استثمار و استعمار خلق های جهان می پردازند، 
هزاران  هزار و میلیون ها انسان زحمتکش کارگر ، پیشه ور و اهل کسبه را در چنان 
وضعیت بد اقتصادی قرار می دهد که آنها به طور حتم به دام مرگ زود  رس و غیر 

طبیعی  می افتند.
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زیرا کارگران ، پیشه وران واهل کسبه در سیستم سرمایه داری مزد ومعاش 
ناچیز و زندگی بخور و نمیر داشته، فاقد شرایط بهتر زندگی ، فاقد شریط بهتر 

صحی ، فاقد شرایط بهتر مسکن و بود و باش می باشند.

کارگران و پیشه وران اجباراً برای زنده ماندن توسل به فروش نیروی کار ونیروی 
بازوی خود می نمایند، زیرا چیزی دیگری جز نیروی بازوی خود ندارند.

کارگران وپیشه وران با کار خود در کارگاهها به تولید اضافی برای سیستم 
سرمایهٔ مالی در شرایط ناگوار ذکر شدۀ فوق پرداخته، به زندگی برده وار و زندگی 
فلاکت بار خود ادامه می دهند. حالت و وضعیت بد اجتماعی آنها منجر به مرگ  زود  

رس نابه هنگام وغیر طبیعی شان می گردد.

این کارگران، پیشه ورانی اند که با کار طاقت فرسا ، کار شاقه و یکنواخت در 
روزی 10 الی 12 ساعت کار و مزد  ناچیز به تولید اضافی پرداخته ، باعث انباشت 
سرمایه به صاحبان کارخانه ها می گردند. جریان کار تولید اضافی برای سیستم 
سرمایه داری است که هزاران هزار کار گر و پیشه ور را از شرایط لازم حیاتی 
محروم ساخته و آنها را در چنان وضعیت بدی قرار می دهد که در همچو وضعیت 
زندگی انسانی نداشته و چنین زندگی حکم مرگ تدریجی را برای کارگران و پیشه 

وران دارد.

زمانی که سیستم سرمایهٔ مالی ودول سرمایه داری کارگران وپیشه وران را به 
زور چوب قانون)قانونی که خود ساخته وپرداخته است( مجبور می سازد که در 

همچو شرایط بمانند تا مرگ که نتیجهٔ اجتناب ناپذیری این شرایط است فرا رسد.

زمانی که سیستم سرمایهٔ مالی به خوبی می داند که هزاران هزار کارگر و پیشه 
ور اجباراً قربانی این شرایطی خواهد شد که خود سیستم سرمایه به وجود آورده 
، زمانی که سیستم سرمایهٔ مالی به خاطر نگهداری سیستم خودی چنین شرایط 
ظالمانه را به کارگران و پیشه وران تحمیل می نماید و برقرار نگه می دارد که در 
نتیجه و اجباراً کارگران قربانی مرگ زود رس وغیر طبیعی می شود درین صورت 
این عمل سیستم سرمایه یک نوع قتل عمدی است ، درست مثل قتل عمدی که 

توسط یک فرد با  شیلیک گلوله فرد دیگری  کشته می شود.
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قتلی را که سیستم سرمایهٔ مالی در مقابل کارگران وپیشه وران مرتک می شود  
قتل پنهانی و خایفانه است زیرا این قتل به زور چوب قانون)که خود ساخته است( 
انجام می گیرد، یعنی شرایط ناگوار با زور قانون بر کارگران تطبیق می شود . این 

شرایط سخت وناگوار کار است که کارگران را زود تر از موقع از بین می برد.

چه کسی می تواند غیر از سیستم سرمایهٔ مالی قاتل کارگران و پیشه وران باشد 
. اگر شرایط کار انسانی باشد ، اگر کارگران مزد کافی برای زندگی داشته باشند، 
اگر کارگران شرایط بهتر مسکن، شرایط بهتر صحی داشته باشند چرا به مرگ زود 

رس و غیر طبیعی دچار شوند.

تا زمانی که که کارگران این سیستم سرمایهٔ مالی را از بیخ و بن با نبرد بی امان 
خود از بین نبرند سیستم سرمایهٔ  مالی کمکان بیشتر ازپیش به قتل کارگران ادامه 

خواهد داد.

***
201۷/10/15

علم و دانش با افسانه و داستان در تضاد است

»عالمان علم توحید« روایت گران وراویانی چون شیخ، آخند، طالب، ملا، محتسب 
را بدین باور اند که اندیشه، ایده ها وجهان بینی شان علم است.

گویا این علم جهت راه گشائی و رهنمائی بشر در امور اجتماعی در هزار وچهار 
صد سال قبل فرستاده شده است.

آنچه این راویان عصر کهن واین یاوه سرایان به نام علم از آن یاد می کنند و 
به خورد مردم می دهند جز داستان وافسانه چیز دیگری نیست که البته افسانه 
و داستان با علم کاملًا در تضاد است. به منظور تکذیب اندیشه وجهان بینی این 
راویان عصر کهن باید به تعریف علم و افسانه پرداخت که علم چیست وافسانه کدام 

مفهوم را در بر دارد.
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افسانه بیان مبالغه آمیز و خیال انگیز از یک واقعه عینی و یا تخیلی در یک مقطع 
زمانی است چون بیان غزوات حضرت پیامبر، داستان جنگ کربلا، داستان یوسف 
زلیخا، وامق وعذرا، داستان امیر حمزه، فتوحات شاهان و هزاران روایت، داستان 
و اراجیفی که امروز دیگر هرگز  به درد مردم نمی خورند ومی توانند فقط مردم را به 

گمراهی بکشانند واز مبارزه بحق شان علیه ظلم وستم باز دارند.

هر چند این یاوه سرایان وراویان عصر کهن با یاوه سرائی و لجن پراگنی خود از  
رهنمائی بشر ، از اتمام دوران بربریت، از انسانیت سخن می گویند اما این رهنمائی 
بشر و انسانیت وقتی با تمام خواص خود عرض اندام وبه کرسی می نشیند که بشر 
وانسانها قناعت پیشه باشند، به آنچه که دارند یا ندارند قناعت داشته باشند وقبول  
نمایند که دنیا فانی است و گویا حیات جاودان با بهشت برین در انتظار شان می 
باشد وانسان باید به این عقیده باشد که کشتار کفار جایز وهم خوابگی با زن کافر 

که غنیمت گرفته حق مسلم اوست.

مگر در پرتو همین جهان بینی و به اصطلاح علم رهنمای بشر نبود که داعش این 
نمایندگان«انسانیت« در عراق زنان یزیدی را چون کنیز و برده به فروش رساندند 
وبه هزاران دختر نا بالغ یزیدی تجاوز روا  داشتند مگر در پرتو همین  جهان بینی 
و«علم« رهنمای بشرنیست که در ایران تجاوز به اولاد صغیر از طرف نا پدری در 

خانواده جایز شمرده می شود.

این یاوه سرایان و راویان عصر کهن به منظور خدمت به سیستم سرمایه به 
وضاحت تبلیغ می دارند ای مسلمانان، ای مردم فقیر /ای کارگر، ای دهقان، ای 
اهل کسبه شما باید در این دنیا صبور باشید صبر و قناعت داشته باشید هرگز به 
مال دنیا دل نبندید، بگذارید شما را صاحبان کارخانه بچاپد، مزد و حق ماهوار شما 
را ندهند، با آنکه کار می کنید وجان می کنید به نان شب و روز خود احتیاج باشید 
،اولاد شما گرسنه و مریض باشد ،پول تداوی را نداشته باشید ، بدون بیمه صحی 
زندگی کنید، در مقابل مزد و امرار معاش ،فرزندان و اطفال خود را و هم عضو بدن 
یعنی گرده های خود را به فروش برسانید فرق نمی کند درآخرت اجر آن را می بینید 

آنجا همهٔ نعمات در اختیار تان است.
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خوب توجه کنید اگر این یاوه سرائی ویاوه گوئی مستقیماً خدمت به سیستم سیم 
و زر نیست پس چیست؟

اگر طالب و ملا، شیخ ، آخند و محتسب به داستان سرائی و افسانه گوئی می 
پردازد در آن دو مطلب نهفته است.

اول- شکم خود را سیر نموده ، زندگی طفیلی ونگبت بار خود را تضمین می 
نماید.

دوم- با خدمت گذاری به صاحبان سرمایه که این دو با هم پیوند تنگاتنگ دارند 
همیشه تلاش دارد تا مانع مبارزۀ کارگر ، دهقان و اهل کسبه علیه سرمایه گردد به 

سخن دیگر مبارزۀ طبقاتی و مبارزه به ضد ظلم و ستم واستبداد را فروبنشانند.

اما علم چیست؟

علم مجموعه ای از تجربیات ، آزمون هاو پژوهش های بشری در طول تاریخ در هر 
زمینه می باشد ، چه در زمینهٔ فزیک  ،کیمیا ، حساب ، هندسه و چه در زمینهٔ علوم 
اجتماعی  که با به کار بستن علم اجتماع در مبارزۀ طبقاتی سر انجام به نابودی  

سیستم سرمایه و طبقات ارتجاعی و به اقتدار رسیدن طبقهٔ کارگر می انجامد.

البته توسط علم یعنی چنین تجربیات، آزمون ها، تحقیقات وپژوهش ها بود که 
بشر در طول تاریخ و تا کنون به موفقیت های چشم گیری در زمینه های مختلف 

نایل آمده است.

توسط علم است که بشر توانسته فضاء را تسخیر کند و اقمار فضائی را به برسی 
بگیرد.

توسط علم است که بشرتوانسته به تداوی امراض مختلف بپردازد، مگر می شود 
با یک شویست و تعویذ ملا و آخند مرض آپندیکس را معالجه کرد؟

یا با علم عمل جراحی؟

توسط علم است که بشر توانسته در ظرف چند ساعت از یک گوشهٔ دنیا به گوشهٔ 
دیگر آن سفر نماید.
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توسط علم است که بشر توانسته به اعمار سرک ها، پل ها و تعمیرات سر به فلک 
کشیده دست یابد.

توسط علم است که بشر توانسته است با به کار برد انترنت دنیا را به دهکدۀ 
کوچک تبدیل نماید که هر لحظه هر خبری را از هر گوشهٔ دنیا در چشم به هم زدن 

دریافت نماید.

مگر می شد بدون علم، به خصوص علم اقتصاد سیاسی و علم اجتماع بشر چند 
بار بر سیستم سرمایه فایق آید و جهان کارگری و دیکتاتوری پرولتری را به وجود 

آورد؟

مگر می شود با قبول صبر و قناعت ، به امید بهشت برین نشستن ، با قبول یاوه 
های کهنهٔ بادیه نشینان ، بشر به این همه کشفیات  ، اختراعات و نو آوری دست 

یابد؟

مگر می شود با داستان هائی از جنگ کربلا، داستان حسن ، حسین و هم احکامی 
که به قتل و کشتار، گرفتن غنیمت، گرفتن کنیزو برده ، زن بارگی و زن ستیزی 

ترغیب می نماید به کشفیات واختراعات دست یافت؟

ای ملت مظلوم وتحت اشغال دیگر بس است قبول این همه اراجیف، دیگر بس 
است قبول صبر قناعت و به انتظار بهشت برین نشستن خود و امسال خود را تحت 
ظلم و ستم صاحبان سرمایه قرار دادن، دیگر بس است فریب ملا وآخند را خوردن 

و اشغال را قبول کردن.

ای ملت مظلوم ومبارز چون نیاکان خود به ضد اشغالگران به پا خیزید، خود را از 
چنگ یاوه های مندرس بادیه نشینان خلاص نمائید تا از چنگ ظلم وستم، ناداری، 

فقر و اشغال رهائی یابید.
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2018/01/0۷

حـکایـت

مـردی بگفـت با همـسراش           ا ز کــار و بــــــــار دفـتــــراش
گفتــا کـه مــن دارم همـیش         سعی وتلاش درکار خــویش
آمــر کـنــد امـــر و عتـــــــاب           هرچند درست باشد حساب
کــرده مـــرا نـادان خطـــاب         زان رو کشــم رنج و عــــــذاب
هــرگــز نـدارم مــن قبــــول            امـــر و عتــاب آن فضــــــــول
همــسر بـگـفتــا در جـــواب             کـاری بـکـــن بهـــر ثــــــواب
صبــر و تـأمـل پیشــه کـن            با خــــود کمی انـدیشــه کــن
مـــرد مــی بـاشــد صبـــور           باعقـل وهــوش وبا شعـــــور
ای مـرد خـوبم هــوش کــن          ایـن یک حدیثم گــــــوش کـن

)ابله و نادان گوید صد چرند       دوری جوید مرد دانا از گزند( 

2018/02/01

طـالـبـان

مـردی گفتا زیـر لـب با خویشتن        ســالهــا شد میهنـم بـفـــروختن

ایــن جنایـت پیشه گان بیشـرف         آ  تشــی در ملــک مــا افــــروختن

داعـش وحشی صفـت بـا طالبان         بـارهـا شــد خـون مــردم ریختن

طالبـان با بـم گـذاری هـای خـود        شهر و مـردم را در آتش سوختن

طالبان با پیروی از دیـن خـویش       چـه بسا زن را که لـب ها دوختــن

طالبــان آورد تبــــاهـی در وطـن        لاله گون ازخون بشد دشت ودمن

کس ندیده چون شقاوت درجهان       آنچه را ما دیـده ایـم دریـن زمـــان

طالـب و یانکی با هـم کـیش شان        کـرده نـابــود مـردم افغـان ستان

کی بود روزی که خیزد مـردمـان         تـا شــونـــد آزاد زدســت طالبـان
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2018/02/02

ســوگنـد نـامــه

بـه نام نامـی پیشوای کارگران سوگنـد        کـه کـرد دگرگون این جهــــــان سوگنـد

نـبـــود راه و رســـم تــو دگــم و خیـال       به ایده های درخشان وجاویدان سوگند

بــه نسلـی کـه پــویـای راه تـــو اســت        بـه عـزم وهمت والای رهـروان سوگنـد

نیسـت راه دگـر جــز قیــام مـــردم را         بـه رزم و ستیزو نبـرد خـاوران سوگنـد

بـه حـزبــی کـه خـادم بـــود مـــردم را        بـه علـم وعمـل حـزب کارگران سوگنـد

نـپـذیــرم بــه جــز راه قـیــام راه دگــر        بـه ایده های نـوین به نـو آوران سوگنـد

***
2018/02/08

مذاهـب و ادیـان

گـوینـد خـدا خالـق مخلـوق چـو ما شـد       روزگارجهان تیره وتاریک وسیاه شد

وقتی که خـدا ملتفـت سهـو و خطا شـد       پیـوستـه پیـامبــر روان از بهـر ما شد

بـا قصـه و افسـانــه و گفتـار دروغیــن       مــردم بـه غلـط پیــرو ادیـان خـدا شـــد

محصول خـرافـات و قبـول همه ادیـان       تاریکی وجهل است که مردم به فنا شـد

ادیـان سمـاوی همـه تاریکی فکر است       چندیست که علـم وهنر از دین جدا شد

بـا طـرد مــذاهــب چنـد بـاره بـه گیتـی       مردم همه درخوشی ودرصلح وصفا شد
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2018/02/28

چنــد دو بیتـی

کـولــه بار زنــــدگـی دارم بــه دوش       می برم هردم به احتیاط و به هوش

تا نـه شـایــد زنــدگـی پـاشــد زهــم       کـه نــدارد ســود، پشیـمــانـی و غــم

***
شعـلــه هـا در سینــه ام افــروختـی       جسم و جانـم را در آتـش سوختـی

وصـــل تـو ممکن نشـد هـرگـز مــرا       زهـــــــر هجـران در گلـویــم ریختـی

***
2018/0۴/0۴

قـدر نیکی را بـدان درهـر زمان

پـا بـه پـا پچـیـدم و خــوردم زمیــن        آه گـفتـم آهــی درد ناک وحـزیــن

عـزم بـرخاسـتن  نمـودم مـن ز جـا        مـانع بـــرخـاستنم شـــد درد پــا

هـر طـرف دیــدم کسـی آنجـا نبـود       مـونـس و یـار و مــددگاری نبــود

لحظه ها بگذشت درآن حال خراب       تـا یکـی از راه رسیـد بهـــر ثــواب

دست من بگرفـت و کمک ها نمــود       بـا من احسان و محبـت ها نمــود

تـا کـه هستــم مهمــان ایــن جهـان         یـاد نـمـایــم نیـکــی آن  مـهـربـان

خـوش بگـفتنـد مـردمـان بـاستان       قــدر نیکی را بـدان در هـر زمــــان

»قدر یک سیب گرندانی ای عزیز«     »قـدر باغش را نمـی دانـی تـو نیز«
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2018/0۴/12

به نسـل جـوان

ای عاقـل و ای با خـرد       آمـاده شــو بـهـر نبــرد
در دسـت با تیـر و تبـر       گیتی بکن زیــر و زبـــر
وحـدت نـمـا بـا کارگـر       نـابــود نـمــا بیـــداد گـر
هرگـز نمـی بینی مگـر       دهقان بـود دوست دگـر
از تو خواهد این وطـن       ای پـهلــوان ای تهمـتن
تا ایـن وطـن آزاد کنـی      شهــر و دهـش آباد کنی
هرگـز مباش نظاره گر      هــرگزمباش دریوزه گر
فکـر قیـام وجنگ باش      عــاری زنام وننگ باش
بـا عهــد وپیمــان شمـا       بــا عــزم وایـمـان شمـا
آزاد گــردد ایـن وطــن       آبـاد گــــردد ایـن وطــن

***
2018/08/22

شـکــوه

به دام عشــق گـرفتـارم تـو کـردی          خـراب و خستـه و زارم تـو کـردی
نـمــودی نـاز وعـشــوه بـا رقیبــان          خجـل در نــزد اغـیـارم تـو کـردی

به صـد نیــرنگ و حیلـه بی مـروت            گذاشتی رفـتـی بیمـارم تـو کردی
وفـا کـی بــوده در قــــول و قــرارت            ز قـــول وعــده بیــزارم تـوکـردی
خیـال کــردم نصیبم شد وصالـت         به خواب بودم که بیدارم تـو کردی
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2018/09/05

بـاد خـزانـی

کس نیست درین شهر که گیرد خبر من    در غــربت و تنهائی شده خون جگر مـن

روزم شب و شبها همـه تاریک وظلمت        از کار تــوانفــرســا شــده کـج کمـرمـن

هــر چنــد کـه تمنـای وصالـش بنـمـودم      آن شـــوخ ستــم کار نیــامــد بـه بـرمـن

خوشبختـی بیــامــد به یـکبـار ســراغــم        بـدبختی همیشـه زده انگشت به درمن

داشتـم پــدر شاعــرو فــرزانـه وخـوبـی        افسـوس کـه رحلــت نـمــوده پـــدر مـن

در بـاغ امیــدم کـه بـکاشتـم گـل وسنبـل      با بـاد خــزانــی شــده بــربـاد ثمــر مـن

***
2018/09/13

تقدیم به کارگران و سایر رنجبران و چریکهای فدای خلق ایران

رژیم جهل وجنایت، دولت شلاق و شکنجه، سیستم دار و تازیانه سالهاست که 
کارگران و رنجبران وقاطبهٔ ملت مظلوم ومبارز را برای ادامهٔ بقای کثیف و ننگ آلود 
خود در قید و بند کشیده و روزی نیست که کارگران و سایر رنجبران اعدام نگردند، 

مخصوصاً که در این هفته باز سه کارگر جوان ومبارز اعدام گردیده است.

لعنت به همچو رژیم پست و شیطانی که در خدمت سرمایه و امپریالیزم جهانی 
قرار داشته، عرب پرستی و زن ستیزی شعارش می باشد.

***
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نسلـی از فــولاد

چکـد خـون از سـرا پای وجـودم         ز بس شلاق زدنـد بـر تـار وپـودم

نبوده جرم من جزعشق به مـردم         چـرا از من گـرفتند هسـت وبـودم

بـه زنـدانــم فگـنـده دولــت جهـل         که مـن پیشگام و هم چریک بـودم

نکـردم بـاز زبـان را در شکنجه          که مـن خود نسلی از فـولاد بـودم

به یک لبخند به زیر صد شکنجه         تـحمــل را ز بـازجـــویـان ربـودم

بگیـریــم انتـقـامــم را ز دشمـــن         که مــن پــروردۀ ایـن خلــق بـودم

***
2018/09/21

اسلام سیاسی و یا پیاده نظام امپریالیزم جهانی

تنها عملکرد امپریالیزم جهانی به سردمداری امپریالیزم امریکا این نیست که با حملات 
مستقیم و اشغال کشور های بیگانه ، به سرقت منابع طبیعی ، ملی آن کشور ها دست 

می یازد، کاری که در طول تاریخ بنا بر خصلت ومنفعت طبقاتی انجام داده است.

بلکه از جملهٔ عملکرد های دیگر امپریالیزم جهانی این است که در بسیاری از کشور 
های جهان توسط کودتا های خود مدیریت کرده و کودتا های خود ساختهٔ خویش، 
رژیم ها تا اندازه ای مردمی وملی را از بین برده وجای آن را با نوکران  بومی طرفدار 

خود عوض می نماید که مثال های  زیادی در زمینه موجود است.

به طور مثال در چیلی دولت سلوادور آلنده را با کودتا از بین برد و به جای آن 
دیکتاتور وحشی پینوچت را بر گردۀ ملت ومردم چیلی سوار نمود که توسط این 

دیکتاتور وحشی هزاران هزار انسان ملی و مبارز به خاک وخون کشیده شد.

توسط  آن کشور  در  های خون  که جوی  است  اندونیزی  دیگر کودتای  مثال 
امپریالیزم امریکا به راه انداخته شد.
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مثال های دیگری را می توان از کشور های افریقائی وامریکای لاتین نام برد که  
مردمان این کشور ها زیر چکمه های خونین امریکا به نابودی کشیده شدند.

در سالهال های اخیر ما شاهد تعرضات امپریالیزم جهانی در خاور میانه به نوع 
جدید آن هستیم که امپریالیزم می خواهد ملت و مردم سوریه را همچو کشور های 

عراق، افغانستان، لیبیا و یمن به خاک وخون بکشد.

امپریالیزم جهانی امروزه متود های دیگری از نوع جدید عملکرد را برای به تسلط 
در آوردن کشور های مورد نظر خود به کار می برد.

اولًا اسلام سیاسی یا این از گور برخاستگان سیاه اندیش چه طالب و چه داعش 
را دسته دسته وگروه گروه داخل کشور مورد نظر خود می نمایند تا این سپاه پیاده 
ویا پیاده نظام امپریالیزم به امر باداران خود به هرج ومرج بپردازند ، هزاران هزار 

انسان مظلوم را بکشند، حتی سلاح کیمیائی بر کودکان استعمال نمایند.

چهرۀ  خویش  ساختهٔ  خود  دستاویز  با  جنایتکار  امپریالیزم  که  هست  آنگاه 
بشردوستانه به خو می گیرد. دایهٔ مهربان تر از مادر وکاسهٔ داغتر از آش می شود 
به بهانهٔ این که سلاح کیمیائی استعمال شده ، موجودات کوچک چون کودکان از 
بین رفته، برای به اصطلاح جلوگیری از تکرار همچو واقعات و حوادث دلخراش غیر 
انسانی به کشور مورد نظر خود حمله می نماید. چنانچه این کار را در سوریه و 

عراق انجام دادند.

امپریالیزم امریکا به عراق تعرض کرد ملت ومردم این کشور را به خاک و خون 
کشید، منابع سرشار طبیعی، نفت این کشور  را به تاراج برد تاریخ هفت هزار ساله 
عراق را نابود کرد  و تا به امروز اسلام سیاسی، این پیاده نظام امپریالیزم در عراق 

به ترور و انتحار دست می یازد، از ملت ومردم عراق قربانی می گیرد.

درکشور خودم افغانستان وضع به همین منوال است، روزی نیست که در کشور 
ما  این پیاده نظام امپریالیزم امریکا مردم فقیر و بیچارۀ ما را با حملات انتحاری از 

بین نبرد ونابود نکند. سالهاست که در کشور ما جوی  خون جاریست.

امپریالیزم امریکا در کشور های تحت اشغال خود نه تنها به نابودی ساختار و 
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زیربنای اقتصادی ای کشور ها می پردازد بلکه می خواهد با برهم زدن زیر بنای 
اقتصادی روابط اجتماعی و روابط فرهنگی این کشور ها را چنان  برهم زند تا 
مردمان این  کشور ها از فرهنگ اصیل و مردمی خود به دور مانده فرهنگ مالی 
فرهنگ سود جوئی فرهنگ ریب وریاء و دهشتناکتر از همه فرهنگ قرون وسطائی را 
فرا گیرند که البته در زمینهٔ فراگیری فرهنگ قرون وسطائی نقش عمده و اساسی را 
این پیاده نظام امپریالیزم این از گور برخاستگان سیاه اندیش به دوش گرفته اند که 
با تبلیغ وترویج اندیشه های مندرس بادیه نشینان برده پرور جامعهٔ انسانی و روابط 

اجتماعی را به طرف جهل ، فساد وبربریت می برد.

مگر امپریالیزم امریکا با کمک های سرشار مالی خود در به وجود آوردن جنگ 
سالاران ، طالب و داعش وهم چنان اشاعهٔ این اندشه های فرتوت تلاش نکرد که 
امروز روابط اجتماعی وفرهنگی ما در بربریت ، تاریکی و جهل مطلق فرو رفته، مگر 
این بربریت در جامعه نیست که اسلام سیاسی این پیاده نظام امپریالیزم با اجرای 

شریعت ناب محمدی به زن ستیزی وسنگسار زنان می پردازند.

وجود اسلام سیاسی همراه با آن بربریت در جامعه، تسلط واشغال امپریالیزم در 
کشور را سهل می سازد. با این تبلیغات زهرآگین خود جلو رشد فکری جامعه و 
اجتماع را که همانا حس آزادی خواهی است می گیرد مردم وملت را از مبارزه باز می 

دارد تا امپریالیزم با خیال راحت به موجودیتش در کشور ما ادامه دهد.

مردم باید عملکرد امپریالیزم جهانی به سردمداری امپریالیزم امریکا را بدانند و 
به نقش مخرب این پیاده نظام در وجود اسلام سیاسی آگاه باشند که این شرف 
باختگان کشور و مردم ما را به طرف جهل و بربریت کشانیده اند مردم باید نقاب از 
چهرۀ این جنایتکاران بردارند وهمه یکجا به مقابل امپریالیزم و پیاده نظام آن یعنی 
اسلام سیاسی این مروجین اندیشه های مندرس بادیه نشینان برده پرور برخیزند 

تا باشد که ما به آزادی و ارزش انسانی دست یابیم. 
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2018/11/1۷

امضــای پیـمــان

سیاهـی گیتی را در بـر گـرفتــه           زمـام مملکـت را  خــر گـرفتـــــه

ازآنروزی که میهن را فروختنــد          جنـایــت رونــق بیشتـر گـرفتــه

فراموش کی شود امضای پیمان       که  طوق برده گی اتمر گـرفتـــــه

ز بمـب باران ناتـوهی به کشور         فضـا را دود و خاکستر گـرفتـــه

اگـر داعـش بکشته مـردمـان را           رســالــت را ز پیغمبـر گـرفتـــــه

نمــانــد دشمنان ما بــه کشور            اگرمـردم به دست خنجرگرفته

***

2018/11/2۶

وطــن

نـــــوا و نـالــه و نـــای و نفیــــرم             ازآنـــرو بـرکشـم زانکــه اسیـرم

اسیـر در ملـک مــردم در اروپـــا           ز رنـــج کـشــورم افـتــادم از پـا

وطـن شــد پایـمال  فــوج دشمن         هـزاران کشته انـدرکـوی وبرزن

هـزاران داعـش وحشی به میهـن          جنایـت ها نمـایـد همچـو رهــزن

چه داعـش وچه طالب های نادان         بریـدنـد سر به نام و حکم یزدان

فرا کی می رسد روزی که میهن           شود آزاد ز قـیـد و بنــد دشمـن
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2019/01/05

نـوا ونای آزادی

اگـر مـردم به پا خیـزنـد         که خون دشمنان ریـزنـد

به نیـرو و تـوان خـویش       ز دشمـن انتقــام گیـرنـد

***
بسـوزد پرچـم بیـداد        نمانــــــد ظلم و استبــــــداد

جهان سود و سرمایه    به خاک یکسان شود برباد

***
نظام کارگـران بـر پـا     شده دهقان به او یکجا

صفا و صلح می بینی    بهر شهر ودیار هرجا

***
به ضد دشمن میهن    به ضــد جـانی و رهزن

سپـــــاه خلـق آماده      بهـر کـوی وبهـر بـرزن

***
همـه شور و همه شــادی     نـــــوا و نـای آزادی

برآیــــــد از دل میــــــهـن      رسد مـردم به آرامی
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2019/02/13

اشــغـال

مـردی گفتـا میهنم اشغـال شـد        بی جهت بر ما ستم اعمال شـد

ارتـش اشغالگـر وحشی صفت          بهــر نـابــودی ما ارســــال شـد

سالها شـد در اسارت سوختیم        نیــل بـه آزادی مـا اغـفــــال شـد

با جنــــایـات در امــور ممـلکـت         دادرسیها در وطـن ابطـال شـد

با وصـــال طالـب واشـرف غنی        بانـد سفـاک و دنـی اکمـال شـد

حل مشکل انقلاب تـوده هاست        بهـر مردم این بیان اجمال شـد

***

2019 /03/ 19

جنایت پی جنایت

امپریالیزم جهانی جنایتکار، اشغالگر و تاراجگر بادولت دست نشاندۀ خود که 
مرکب از جنگ سالاران جهادی، اسلام سیاسی و از گور برخاستگان تاریخ  یعنی 
طالب با بقایای خلق وپرچم است کشور را نه تنها بازار فروش کالا های بنجل 
سرمایه داری ساخته اند بلکه با صدور فرهنگ سرمایه داری ، فرهنگ سود جوی، 
زورگوی، فرهنگ ریب و ریاء، دروغ ونیرنگ، چورو چپاول و آدم کشی و آدم ربائی 
را در جامعه و کشور رایج کرده اند که اینها خود باعث فقر و فاقهٔ روز افزون توده 

های میلیونی مردم شده است.

از طرف دیگر وجود اسلام سیاسی این پیاده نظام امپریالیزم در کشور با پخش 
ایده های زهرآگین قرو وسطائی، ایده های مردسالارانه، ایده های زن ستیزانه در 
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جامعه ، جامعه را به سوی جهالت و بربریت کشانیده اند.

روزی نیست که توسط این نماینده های خدا ، این صاحبان اندیشه های قرون 
وسطا فرخندۀ دیگری در آتش ظلم وبی عدالتی نسوزد و رخشانهٔ دیگری سنگسار 
نگردد. این بار لکهٔ دیگری بر جبین ناپاک دولت جنایتکار زده شد که طفل معصومی 

طعمهٔ گرگان درنده جهت سودجوئی گردید. 

تا زمانی که امپریالیزم با دولت دست نشانده اش وجود داشته باشد فقر وفاقه ، 
آدم کشی وآدم ربائی ، جنایت پی جنایت ادامه خواهد داشت. ای ملت مظلوم ومبارز 
فقد وفقد با قیام شما می تواند وضع تغییر یابد ور نه همان آش است وهمان کاسه.

سردۀ ذیل به خاطر ربوده شدن وقتل فجیع مهسا جان طفل خردسال به تحریر 
آمده

گل غنچه زیبـــــــای من           گل دستــــــــه رعنـای من

پرپر به دست باد شــدی         نشگفته زود بــرباد شدی

بهر حصول سیم و زر        بــــردند تــــرا از پشـت در

دست در گلویت برده اند        جـانت ز تن بگـــرفتــه انــد

هرگز نبود روی زمیـــــن        جـــرم و جنــــایتی چنیـــن

طفلی به این معصومیت        طفلی به این مظلـومیــــــت

شد طعمهٔ گــــرگ کثیف         هر چند که پاک بود وعفیف

مـــردم بگیـــرند انتـــقام       از دولت و ازاین نظـــــام 
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2019 /0۶/01

آخند های ایرانی احمق تر از طالبان افغان است

صحبت داهیانه در یک قهوه خانه    

 فرد اول قهوه چی: سلام صمد آغا!

چه شد که یاد ما کردی، چه شد که از این طرف ها گذر کردی و سر به قهوۀ خانه 
ما زدی مگر راه را اشتباه آمده ای.

فرد دوم مشتری:  سلام پرویز جان!

عرضم به حضور شما، می رفتم بیمارستان شهر جهت عیادت دوستم که آنجا 
بستری است در طول راه هم خسته شدم و هم تشنه.

خواستم سری به قهوه خانهٔ شما بزنم تا لبی تر نمایم تا هم رفع خستگی و هم 
رفع تشنگی نمایم.

فرد اول قهوه چی: صمد آغا، در دنیا چه خبر؟

 من بیچاره از صبح زود که بلند می شوم تمام کارم خدمت به مشتریان قهوه خانه 
است به یکی چای بیاور به دیگری قهوه، وقتی که کارم تمام می شود آنوقت دیگر 
شب است که خسته ونیم جان به خانهٔ خود می روم و می خوابم باز که روز شد 
باز همان روال معمولی، باز همان کاسه و همان آش وباز همان چای و همان قهوه، 

راستی صمد آغا فراموش کردم بپرسم چه میل دارید چای ویا قهوه؟

فرد دوم مشتری:عرضم به حضور شما اگر چای باشد بهتر است.

فرد اول قهوه چی: بفرمائید چای با شکر تقدیم شما، اما از اخبار روز چیزی برایم 
نگفتی؟

فرد دوم مشتری:  پرویز جان ، عرضم به حضور شما این روز ها خبرهای داغ 
خیلی زیاد است از محاصره و تحریم های اقتصادی ایران توسط امریکا و فرستادن 
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ناوگان ها، کشتی های جنگی امریکا به خلیج فارس گرفته تا مسافرت های ظریف 
وزیر خارجه ایران به کشور های عربی، رفتن ترمپ به جاپان همه وهمه موضوع 
روز و اخبار روز است، اما ازین ها گذشته موضوع ومطلبی که فکر و ذکر مرا به 
خود مشغول ساخته و از شنیدن آن کم مانده به اصطلاح شاخ در بیاورم موضوع 

ومطلبی است که تلویزیون اندیشه در مورد یک آخند ایرانی بیان داشت.

فرد اول قهوه چی: صمد آغا بگو ، بگو تلویزیون اندیشه در مورد آخند ایرانی چه 
بیان کرده؟

فرد دوم مشتری:  پرویز جان عرضم به حضور شما صبر داشته باش برایت می 
گویم.

تلویزیون اندشه به صراحت بیان داشت که استاندار اصفهان که در عین حال 
امام جمعهٔ اصفهان است چندی پیش در روزجمعه بعد از نماز جمعه در موقع 
موعضهٔخود بیان داشت که » در مقابل نجابت بی بی فاطمه زهرا دختر من فاحشه 

ای بیش نیست.«

فرد اول قهوه چی: صمد آغا این آخند چه فرموده؟

منظورش ازین بیان چه بوده؟

فرد دوم مشتری: پرویز جان عرضم به حضور شما من هم مفهوم چنین بیانی را 
کاملًا نفهمیده ام.

شاید می خواسته مسلمانی ، اسلامیت و پای بندی خود به دین را با تحریف و 
توصیف از نجابت و پاک دامنی بی بی فاطمهٔ زهرا به رخ مردم بکشد.

شاید می خواسته درجهٔ والای عرب پرستی و وابستگی خود را که به اعراب است 
بیان دارد.

اعرابی که در 1400 سال پیش از امروز، زیر نام اسلام، دین و خدا جهت جمع 
کردن غنیمت، گرفتن کنیز وبرده به کشورهای ایران ، افغانستان و سائیر کشورها 
یورش بردند، به زور شمشیر و کشتن میلیون ها انسان این کشور ها را به تسلط 
خود در آوردند که این دین اعراب و این دین ناب محمدی به زور شمشیر در مناطق 
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تحت سیطرۀ شان مروج گردید.

اعرابی که دولتش چندی پیش 36 انسان را گردن زد، در جمع آنها دو نفر زیر سن 
18سال بود.

فکر می کنم این آخند با بیان چنان موعضه ای اصلیت خود را از دست داده، او 
تاریخ و فرهنگ 5 هزار ساله کشور خود را به دست فراموشی سپرده شعار خودرا 

عرب پرستی تعریف و توصیف از فاطمه زهرا، اهل بیت محمد قرار داده.

آخند هائی با چنین دانش ، بینش و طز تفکر به حیث استاندار وچنین امام جمعه 
ها هستند که کانون نویسندگان را در ایران توقیف می نمایند و قلم به دستان آزادی 
خواه را که در راه کسب استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه می کنند به زندان 

می افگنند و حکم اعدام هزاران کارگر مبارز ایرانی را  صادر می کنند

شاید این آخند احمق خودش هرگز متوجه نشده و نفهمیده که با مقایسهٔ فاطمهٔ 
زهرا و دخترش، اهانت و توهین بزرگی به فامیل خود نموده، کدام پدر حاضر می  
شود که دختر خودرا فاحشه خطاب نماید و یا بگوید که فاحشه بیش نیست آن هم 

در موعظهٔ نماز جمعه و در مظهر عام.

چنین مقایسه و بیان چنین کلمات و جملاتی فقط و فقط جهالت آخند »محترم« را 
برملا می سازد، آخر حماقت هم اندازه دارد.

فرد اول قهوه چی: صمد آغا ، این آخند ها با تمام دار و دستهٔ شان به سرکردگی 
خمینی جلاد و شیاد و حال خامنه ای ملت ومردم ایران را به روز سیاه نشانده اند، 
وجود انفلاسیون، نبود و کمبود مواد خوراکه، فقر قاطبهٔ ملت ایران مصیبت هائی 

اند که دولت آخندی بر مردم تحمیل می نماید.

چیزی که مایهٔ تشویش است باید بگویم که در کشور ماتمزدۀ ما بیچاره ها 
متأسفانه در خانه ها و تکیه خانه ها عکس های این دو جنایتکار آدمخوار و جانی ، 

خمینی شیاد و خامنه ای دیده می شود.

امیدوارم که مردم ما فریب مبلغین این شیادین وخائنین به ملت ایران را نخورند. 
مردم ما باید بدانند که دولت آخندی و آخند های که کشور خودرا برای مردم خود 
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جهنم ساخته چگونه می خواهند به ما کمک نمایند.

به تمام وطنداران خود توصه میکنم که عکس های این دو شیاد و جنایتکار خمینی 
وخامنه ای را از خانه ها و تکیه خانه های دور کرده پاره نمایند.

فرد دوم مشتری: پرویز جان ،عرضم به حضور شما حرف های شما کاملًا 
درست است . امیدوارم که روزی دولت آخندی ایران به دست توانای مردم ایران 

نابود و سرنگون گردد تا ما هم از شر این نیروی شیطانی خلاص گردیم 

پایان

***
2019 /0۷/ 08

مپرس

یـار مـا از مـا گـریـزان اسـت مپـرس     

  غــم درون سینـه پنهـان اسـت مپرس

رخ زما بگـــرفـت و تــرک ما نمـود   

    از فـراقش دیـده گـریان اسـت مپرس

گـر نقــاب از رخ کشــد محشــر کنـد  

     یـار مـا چـون مـاه تابان اسـت مپرس

آن خــدنـگ نــاز مـــژگـانــش مــرا   

    صد هزاران تیرو پیکان است مپرس

بـا همــه بـــد قــولـی و جــور و جفـا 

      دل اسیــر چشـم جـانـان اسـت مپرس
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2019 /0۷/ 15

پیام مـرد زندانی

بـگفتـــــا مــــرد زنـــدانـــی      به هــم میـهـــن به ایـرانــی
اگـــــــر روزی شــــوم آزاد      زنــم بـــرهــم کنــم بــربـاد
نـظـــــام و نظــــم آخـنـــدی        شــروط و شـــرط آخنـــدی
که این آخنـد و ایـن شیطان       زبــون کـــــرد ملــت ایــران
هـمـــه در آتــــش بــیــــــداد          هـمــه در ظلـــم و استبــداد
که می سوزند و می سازند       که می سـازند و می سوزند
ایـن مبــارز مـلــت مظلــوم         شــده در قیــد بنــد محکوم
مـــــرا بـاور بـه ایــن باشــد         که معـدوم ظلم کین باشــد
به پا بـرخیـز به پا بر خیـــز         نظــام ظلـــم بــرهــــم ریــز
جـهــان خـــــود بـکـــن آزاد         نـظـــــام خـــود بـکـــن آبــاد

که وحشت رخـت بـربنــدد        ســـــرور و شـادی بـرگــردد

***
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2019 /08/ 13

اشغــالگــران

اشغـال نمـود اشغـالگـران         ایـــن میــهــــن آزاد گـــان

جویهای خون گشته روان        از بیـکــران تا بیــــکـــران

ملــت هـمـه مغبـون شــده          از وحشــت ایــن طالبـان

زنهــا اسیـر و بـــــرده انــد          شــادی نـدیــده کـودکـان

در مــرز و بــوم  کشــورم         ایـن تــوده های قهـرمــان

بهــر قیــام خیـزنــد بـه پـا         بـه  ضـد این اشغالگـــران

تــومار ظلـم بـرهـم زننـــد          نـابــود کننــد اهــریمنــان

بـا هـمــــت هـــم میـهنــان         آزاد شــود افغــان ستـــان

***
2019 /08/ 28

وحـــدت

بگفتـا کـارگــر روزی بـه دهقـان         که ای آزاده مــرد باغ و بــوستان

مکن هرگز فراموش این سخن را         کنیــم آزاد روزی ایـــن وطــن را

بـرانیـــم از وطـن زاغ و زغــن را         نبینـی در وطـن رنــج و محـن را

نظــام و نظــم مـا پیـــروز گـردد         که هر روز وطـن نـوروز گــــردد

بـه شـرط آنکه باهـم دسـت در دسـت

کنیم وحدت، شویم آزاد زین بن بسـت
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کـارگــران

دریـن دنیـای پــرمحنت        ندارند کارگـران راحـت

سـراسـر زنـدگـی باشــد       اجین با خواری و زحمت

نـــــدارد آگهـــی دولـــت      ز فقــــــر و فـاقــــــهٔ ملــت

مـذاهـب کـرد جهانـم را        پـــر از تاریکی و ظـــلـمت

تحمـل کـی کنــد کارگـر        شقاوت،خواری و خفـت

ندارند کارگـران چیزی        بجـز زنجیـــرها در دست

به پیکار و به رزم خود        دهند زنجیـــــرها از دست

***
2020/01/23

مرد آهنگر

بگفتـا مــرد آهنگــر بـه فــــرزنــد            که ای نیکـو خـرد فـرزانـه دلبنـد

بـدور افـگــن خــرافـات کهـــن را           مکــن بـاور تـــو گفتــــار لجـن را

بگـوینـد قصـه و افسانه و داستــان       بـــــر آن  برکـــــش   خـط  بـطلان

ز بهر وصف آن خلـد بریـن پیهم        بسی گویند اراجیف دروغ هـردم

نمی دانید که شیخ و طالـب و مـلا        کننـد تبلیـغ دیــن بهـر فـریـب مـا

ندارند جـز ریا کاری دریـن دنیـا        اگر شیخ است وگر طالب ویا ملا

به نگـردد وضع مـردم در جهـان         تا کـه باشــد راویـان انـدر جهـان
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روزی نیست که کولبر*بیچاره وبخت برگشته ای که به خاطر به دست آوردن لقمه 
نانی،با بار گران در پشت در راه های صعب العبور و پر برف کوهستانی در ایران طی 
منزل می کند مورد حمله سپاه پاسداران دولت جنایتکار آخندی قرار نگیرد و به رگبار 

گلوله بسته نشود . ننگ ونفرین به همچو دولت پلید.

ّـولبــران کـ

پیــر مــردی بــــــود در راهـی روان      کـولبــری بــوده کار ش در جهـان

سالهـا ایـن بارغــم بـردی بـه دوش      تـا نگــردی در جماعــت بـار دوش

بـا مشقـت کــردی امـــرار معــاش        تـا بـه فامیلـش رســانــد نـان وآش

همـــت والای ایـــن مـــرد ستـرگ        درخـور تحسین باشـد بس بــزرگ

آنچه کولبر می برد بردوش خـویش      می نباشد چرس وتریاک و حشیش

کــی نمــوده کـولبــران کـار خطــا       تـا که پـاداش بینــد او جــور وجفــا

بـاز هـــم بـا حکــم آخنـــد شــریــر        کـولبــر بیچــاره را بستنـد بـه تیـــر

خون پاکش شد با بـرف ها اجیـن       لاله گون از خـون بشد روی زمیــن

کـولبران وکارگران خیــزنـد بـه پـا        تـا کننــد آخنـــــد شیطـان را فنـــا

های  و دسته  دار  با  را  آخندی  دولت  ایران  ومردم  ملت  که  روزی  نیست  دور 
جنایتکاراش به ذباله دان تاریخ بیندازد

ـ جوالی *کولبر ـ
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معلم وآموزگارم، زنده یاد اکرم یاری بعد از کودتای ننگین خلق و پرچم»این 
نوکران قلاده به گردن دولت سوسیال امپریالیزم روس« چون صدها هزار هموطن 
دیگرم در پولیگون های پلچرخی به پیشگاه مرگ فرستاده شد،تیرباران گردید 

وایستاده جان داد یادش گرامی باد.

سروده ذیل به پاس اینکه به من وصدهاهمچو من اندیشه های نوین آموخت 
تقدیمش باد!

یادی از جانباختگان مبارز

مـردی بـودی در مسـیر روزگار        چنـد صبـاحی معلم و آمــوز گار

درس دادی از متـــون فلـسفـــه          او که بــود استـاد جبـرو هندسه

کـردی تـرویـج علـم و آئیـن دگـر         تـا شــود پیـــروز قیــــام کـارگــر

در طریـق رزم و پیکار و نبـــــرد        جان فدای مردمــش کرد نیکمرد

خلق وپرچـم چون هـزاران دگـر         ســر بـریـدنـد اکــرم و هـم دادگـر

بعـد آن جـاری بشــد انـدر وطن         خـون صـدها وهـزارها همــوطن

ظلــم واستبـــداد ایــن بدگهران         ثبـت تاریخ است در سیــر زمـان
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آخنـــد دون فطــرت

کنـم نفـریـن و صـــد لعنـت         به ایـن آخنــد دون فطــرت

بـه ظلـم و زور ســرنیــــزه         به خاک و خون کشید ملت

بــه زیـــر ســلطــهٔ آخنـــــد         فزون شـد خـــواری و ذلـت

ز اعــــدام هـای پـی در پـی       چو چنکیز آفـریـد وحشـت

نــدارد تــــــرس ایــن ملــت        نه از وحشت نه از دهشـت

نمانـده سـاکـت ایـن تـــوده         بـرزمیــد ضــد ایـن دولـت

بــه  زور بــازوی مـــــــردم         نظـام  ظلــم کـنـد رحلـت

***
2020 /03/ 1۶

تکــدی

شـوم بیــزار ز گردون و سمائــی        تکــدی گــر کنـــد روزی گــدائـی
نیـابــم لــذتــی از هستـی خـویـش        بخـــواهـد لقـمــه نـانــی بینـوائـی
بمـانــم غــرق در انـــدوه و مـاتــم         بمیـــــرد طفـلــک درد آشــنـائـی
رســد هـردم پیـام جهـل و ظلمـت        بخـوانـد محتسب حمد و ثنائـی
نبینـم گربه گیتـی جنگ و وحشـت        ببینم عـاقبـت  صلـح و صفـائـی
نمانـد هیچ به دنیا  ظلم و دهشـت        کنند بر مـردمان جــور و جفـائی
بـــرآرم از فـــــراق و درد میــهـــن        نفیـــر و نـالـــه و نــای و نــوائـی



224

2020 /03/ 21

پاپ و کرونا

ویروس کرونا سرتاسر جهان را زیر سیطرۀ خود درآورده و با موجودیت خود 
بشریت را به لبهٔ پرتگاه تباهی کشانیده.

چندی قبل پاپ در واتیکان با کمال بیچارگی خود، در مقابل شمایل مریم مقدس 
زانو می زند و چون برادران ناتنی خود این مبلغان اندیشه های مندرس بادیه نشینان 
برده پرور، از خدای خود برای مردگان ویروس کرونا طلب مغفرت وبرای مصابان 

آن شفای عاجل درخواست می نماید.

زهی سخافت در چنین عصرو زمان شوگافائی علم، انسانی چون پاپ، از خدائی 
که ساخته و پرداختهٔ خودش است ویا از شمایل مریم مقدس که آن هم ساختهٔ دست 

بشر بوده طلب کمک می نماید.

مگر می شود با التجاء و دعا، عذرخواهی، گریه وزاری در مقابل شمایل مریم 
مقدس علیه ویروس کرونا به مقابله برخاست و از شیوع مرض کرونا وعالمگیر 
شدن آن جلوگیری کرد و یا این که می توان با مراعات در مسایل بهداشتی، با 
به وجود آوردن واکسین ویروس و تزریق آن مریضان را شفا بخشیده با چنین 

مصیبت جهان شمول به مجادله پرداخت.

برای توضیح بهتر موضوع باید مثال کوچکی بیان داشت.

مگر می شود با تعویذ و شوئیست، دم ودعا، مرض اپندک یا مرض کیسهٔ صفرا را 
تداوی کرد، مریض را نجات داد، یا این که مریض با عمل جراحی شفا یاب می گردد.

نباید فکر شود که پاپ با ثنا خوانی اش در مقابل شمایل مقدس بهتر از طالب 
و ملا ، آخند و محتسب است همهٔ اینها سر وته یک کرباس اند که مردم ساده و 
خوشباور را به عقب گرائی و قبول خرافات وادار می نمایند، به مردم جهان تفهیم 
می کنند که گویا تنها خدا وشمایل مریم مقدس است که با لطف وکرم خود شما را 

ازشر ویروس کرونا نجات می دهد وبس.

چنین طرز تفکری جز تفکر جاهلانه، جز تفکرسخیفانه چیزی دیگری نمی تواند باشد.
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 ویـــروس کـــرونـا

ایـن چـه حالیست که ابنـای بشــر مـی بینـد 

       رنــج و بـدبختی و انــواع ضــرر می بینـد

از زمانیکــه کــرونـا شــده پیــدا بـه جهـان  

      مـــردم آن را ز طاعــــون بــدتـــر می بینـد

بسکـه مـردنـد به هـر شهـرو دیاری مـردم   

     هـرکه خـود را مــــواجـه بـه خطـر می بینـد

چه بسـا داکتـران ضمـن مــداوای مــریض   

     مرگ و نابودی خـویش را به نظر می بینـد

بهـرنابـودی ویــروس چـه دعـا ها که نشـد   

     کــی کـــرونـا، ز دعـــــــا هـا اثـــــر می بینـد

راه پیـروزی ما منطق علـم اسـت نـه دعــا    

    بعضی با نـذر و دعـا وضع بدتــر می بینـد
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حـکایـــت

مردی، پیری با خرد

عمری بدیده گرم و سرد

روزی ز جمع مردمان

پرسید یکی مرد جوان

چیست رسم و آئین جهان

در معامله با دیگران؟

گفت پیـر نکتـه دان

آهسته با مرد جوان

»هرچه نمی خواهی به خود

مپسند برای دیگران«

یا آن که گفتند بارها

آن مردمان باستان

»سـوزن بـزن به جان خـود

جوال دوز به جان دیگران«
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جـنــگ و پیـــکار

چـرا ایــن وضــع ناهنجــار می بینم؟  

       کـه ظلــم و وحشــــــت بـسیــار می بینـم

چـرا آفـــت نصیـب خلـــق  گــردیــده؟    

      بـه هــر شهــــری بســی بـیمــار می بینـم

چـرا بــدبختــی و قـیــــد و قـــرنطینــه؟    

     هــزاران صـــد هـــــــزار بیــکار می بینـم

چـرا افــزون شـــده فقـر وپــریشانـی؟  

       جـنـــایــات را ازیـــن اغـیــــــار*می بینـم

چرا حاد نیست تضاد کار و سرمایه؟   

      جهانی پـر ز دینامیت و انفجـار می بینـم

چـرا نـابـــود نگردد ظلـم و استبـداد؟   

      جهان کارگر درجنگ و در پیکار می بینـم

* منظور از »اغیار« سرمایه دار است
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شـــادی و صلــح

بیــا بنگــر هـــوای ســـرد و ســرمـا را  

     که یـخ بستـه زمیـــــــن و دشـت و دریـا را

دریـن سـردی چـو میلـرزد تــن و جانـم   

    چنین حالـی چـه خــــــــــون کـرده دل مـا را

نـه خوراک و نـه پـوشاکی به تــن دارم    

   چـو بــرزخ ســـــــــــاختـه انـد گیتـی زیبــا را

یکـی غــرق نعــم دیگـر بـه نان احتیاج   

     نبـــــــایـــد ســــاده بینــی ایـــن قضـایـا را

نمـی خـواستــه خـــدا فقــر و پـریشانـی  

     که سودجویان زده برهم نظام ونظم دنیا را

اگـر روزی بــه ضـــد ظلــم بـرخیــزیم    

   پـر از شــــــادی و صــــلح بینی تـو فــــردا را
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»خـــرده مگـیــر»

مگیـر بـرما دگـر خــــرده        مکـن مـا را تــــــو آزرده

نـبـاشـد زشتـی شایسته        سخن فـرما تـو سنجیده

ره و رســم دگـر مپسنـد        چو دوستی بوده فرخنـده

بیا با ما سـر صــلح گیر        که با شــد بر تو زیبنــــده

بیــابـی آنچـه را خـواهـی         اگـرهستـی تـو جـویـنـده

به مقصد میرسی وقتی         که گر باشی تـو پویـنــده

به صــد تبلیـغ بیجـائـی          کجـا گــــردم او را بـنــده 

به پیکارو نبـرد خویـش         که مـا هستیـم رزمـنـــده   

جهان صلح ودوستی را        بسازیم  خود  در آینــــده  

***
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»نـــو گـل خنـــدان«

پیــــک نــــوزاد عـــزیــــزان آمـــد     

   کـــرم و لـطــــف ز یـــــــزدان آمـــد

ز وجــــودش دریـــــن کلـبـــــهٔ مــا    

     پـــرتـــو نـــــور فـــــــروزان آمــــــد

ســر و صـورت چـه زیبــا و قشنگ  

    چـه عجــب نــو گـل خنــــدان آمـــد

بـهـــر تجـلیـــل ز عــــزیـــز دل مـا     

  »مطـرب مســت غــزلخـوان آمـــد«

گر چه مولود به سرمای زمستان بوده  

   سـروی زیـبـــای بـهــــــاران آمـــد

عمر به صد سال و فزونتـر خواهـم  

    »لیـه جان« نـــور دو چشمـان آمـــد

***
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2020 /0۴/ 2۴

شـکـــوه

بیــچاره ز هجر تــــو        بیچاره تــرم کــردی

دیـــوانـهٔ حســن تــــو        دیوانـه تــرم کــــردی

مستـــانـــهٔ نــاز تــــو         مستانه تــرم کــردی

بیـگانــهٔ خـــوی تــــو            بیگانـه تــرم کـــردی

آوارۀ کــــــوی تــــــــو           آواره  تــــرم کــــردی

آشفته چو موی خـود           آشفتــــه تـرم کردی

2020 /0۴/ 28      

درمیهن

نه باغی و نه بوستـــانی بمانـــده           نه گل ها در گلستـانی بمـانده

علــوم و معـــرفت بر باد رفتــــه          نه معلم در دبستـــانی بمانده

درخت و جنــــگلات نابود گشته           نه نی ها در نیستــانی بمانده

ز تغییـــــر  هــــــوای  گیتـــی  ما             نه سردی در زمستانی بمانده

بشد بودای ما معدوم به بامیان            نه آثاری ز باستـــــانی بمانده

ز افــــــراد  فــداکار  و  مبـــــارز             فقـد تاریخ و داستانی بمانده

***
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2020 /0۴/ 30       

وطن

وطن را فــــارغ اززاغ و زغـــن بینم   

عدو را دست بستـــه ســــــــردار و رسن بینم

نمی خواهم به میهن جنگ و نابودی  

وطن را سبز وآباد وپر از سرو سمن بینم

ز حد افــــزون شده فقر و پریشانی  

که مردم را به کار مشغول وآرام در وطن بینم

چرا از بینوائیها بمیرد طفل معصومی؟ 

که اطفال وطن را من به شوخی در چمن بینم

زنان در پرتوفرهنگ جهل گردیده زندانی   

خـــوشا روزی زنان را متحد در انجمن بینم

به آســــــــانی نبینی صــــــلح و آرامی    

که صلح را درقیام توده بی پیرهن بینم

پاداشی       بهـــــر  از  تر  شــــعر  نگــــویم 

که مردم را به بدحال و به رنج و در محن بینم

قیام خلق می خواهم به هر بوم و بر ودشتی 

که در فرجام پیروزی سرور مبرهن بینم
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2020 /05/ 02

»راهــب  و  شیــخ«

روزی کـه زتــن جامـهٔ تقوا کشیده ام

      مـرزی میـان خـویش و مـلا کشیده ام

بسکه به گوش خویش روایت شنیده ام  

      دل را ز قـیــد ذکـــر مسیحـا کشیده ام

پا از گلیـم خـویش کجا کرده ام بـرون   

     پا گـر بـرون ز مسجد اقصی کشیده ام

از بسکه دیـده ام جنایـت ز شیـخ پیـر*  

     دسـت از قبـول دستـور یکتـا کشیده ام

راهـب چــو شیـخ پیــام آورد ز جهــل    

    زآنــرو به عـمـد پـا ز کلیسا کشیده ام

*منظور از شیخ پیر خمینی جلاد است.
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2020 /05/ 0۶

»حـکایــت دو کارگــر«

چـو نبـــوده کار در میهــن و خـانـه       رو آورده مـــردمان به دیـار بیگانـه

دو جـــوانـی پـی کسب و کار رفتــه     شـدند از جست وجوی کار خسته

هــردو بـــوده عـزیــزو هـم وطنــم        رشتــهٔ جــان و تـار و پـــود و تنــم

بهــر دریافــت کـار و لقمــــه نـانــی         یا دهـنــــد به خــود سـرو سـامانـی

تــن بــداده بـه کار ســاده و شـاقــه         کـه رهــا گــردنــد ز فـقــــرو فـاقــه

شــد یکـی مشغـول بـه کـار بنــائـی       دیگـری بـه کـار باغ و بـاغـبــانــی

مـاه و چنـــد روز کـه کـار کـــردنــد        خـواهش مـزد ز صاحبکار کـردنـد

کارفــرمـای شــریــر و بــد طینـت        بــود پلیـــد و زشـــت و بــد نیـــت

نـداد صاحبکار بـه کارگـر چیــزی         نه خبر از مزد شـد ونه از پشیزی

هرچه سرمایه دارهست و صاحبکار         بوده وهسـت جـانـی و جنـایـتـکار

رسیـــد ز قضــا کـرونـا در ایــران       شــد مبتـلا به آن ایـرانـی و افغـان

شــد کـرونا بهــانـه ای کـه افسـران         خـارج از مـــرز کـننــد افغــــــانـان

ایــن دو بخـت بــرگشتـه و بیچــاره           شــدنــد بــی مـــزد روانــهٔ خـانــه

گـرحکایت به غــور دقـت خـوانـی        ز ظلم ســرمایـه علیه کارگـر دانـی

کارگر که هست تحت ظلم سرمایـه       با قیــام میرهد ز بـدگهران بی مایه
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2020 /05/ 0۷

»غرق کردن کارگران افغان« 

»ننگ هست به دولت ایران «

باردیگرجنایتکاران دولت آخندی، تراژیدی دردناکی آفریدند که انسان نمی تواند 
فراموش کند. قلب جریحه دار و دردمند من با هر تپش خود، سؤال می کند:

چگونه می شود که با ادعای انسان بودن، انسان به چنین کاری دست بزند و آنهم 
)به خاطر عبور از مرز(، کارگران و انسانهای تیهدست وبیچاره را به دریا افگند و 

سر به نیست نماید.

راستی چقدر دل انسان به درد می آید و از خود سؤال می کنم، مگر آخند انسان 
نیست؟ مگر آخند از سعدی سخنی به گوش ندارد که به خاطر منافع خود چنین 
وحشی صفتانه عمل می کند و انسان را به دریا می افگند. مگر آیا سعدی نه سروده 

است:

بنـی آدم اعضای یـک پیکر انـد        که در آفـــرینش ز یک گوهر انـد

چوعضـوی به درد آورد روزگار       دیگـر عضـوها را نمـانــد قــــرار

تـو کـزمحنت دیگــران بـی غمـی        نشـایـــد کـه نـامــت نهنــد آدمـی

راستی یادم آمد که این اشعار بخشی از فرهنگ  انسانی و اصیل مردم ایران است 
و هیچ ربطی به شما آخند ها ندارد. شما آخند ها پیرو، مبلغ، مروج و نمایندۀ اسلام 
ناب محمدی و فرهنگ اسلام سیاسی هستید و چیزی از فرهنگ انسانی نمی دانید.

ننگ ونفرین به شما باد که ملت ایران وهم دیگر ملت ها را در منطقه به حکم 
باداران خود امپریالیزم به خاک و خون کشیده اید.
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سروده ذیل به کارگران ایرانی وافغان تقدیم باد!

دولـــت آخنـــدی انســـان مــآب        بــاز دستـــه گلـــی داده بـــه آب

نکنــد جــز جنـایـــت بـه جهــان       غیـر ازیـن مـی نکنـد اهـریمنـان

که به نابودی کشد مردان و زنان      یـا بـه دریــا فگنــد کـارگــــــران

آب کـه بــوده سفیــد و بیــرنگ         شده ازخون شهیدان سرخ رنگ

بـاز هم  بـا حکـم آخنـــد  پلیــد        مـردم مـا دیـــده آسیـب شـدیــد

رسد روزی کـه آخندی نبیننـد       جهان بــی وحشـت آخنــد بیننـد

***
2020 /05/ 13

»شـــب شـــادی«

در آن محفـل که پیمانــه پـر از مـی بـود      چــه زیبـــــا، نینـــواز و نـالـــهٔ نــی بــود

فضـا پــر از لطـافـت هـا و یـک رنـگـی    مــرا در ســـــرغـــم روز دگــر کـی بــود

بـرپا خروش میپـرستان تا سحرگاهـان      لبالـب خـوردن جام ها پــی یـا پــی بــود

همـه مخمـور و مـدهــوش و خمار آلـود     کـه گــــوی سـاقــی مـا  حـاتـم طـی بود

طلوع نـور خورشدی پیـام روز را آورد     شب شادی ما را عاقبت پایان در پی بـود
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2020 /05/ 1۴

قتل و کشتار پی در پی

گرچه بار ها از زمان شروع اشغال کشور ما توسط امپریالیزم امریکا و ارتش 
اشغالگر ناتو یک سلسله مضامین نسبت به تجاوز کشور های امپریالیستی و ادارۀ 
دست نشانده تحریر نموده و به نشر سپرده شده است، باز هم تذکر می دهم، 
تا زمانی که عساکر متجاوز امپریالیزم امریکا و قوای تجاوزگر ناتو با همدستان 
بومی شان، یعنی دولت دست نشانده و پوشالی وجود داشته باشد، تکرار عمل 
انتحاری، خون و خونریزی توسط اسلام سیاسی، طالب، داعش، القاعده، جهادی 
های جنایتکار با برادران تنی شان و بازمانده های خلق وپرچم، این پیاده نظام 

کشورهای امپریالیستی دروطن ما  ادامه خواهد داشت.

صلح و آرامی در شرایط اشغال چون رؤیا و آرزوی بیش برای مردمان میهنم باقی 
نخواهد ماند.

وقایع اتفاق افتاده در چند دههٔ اخیر  کشور مصداق به گفتار فوق می باشد.

از شروع اشغال کشور تا کنون روزی نیست که در مرکز و گوشه و کنار وطن 
توسط عمل انتحاری طالب، حملات مستقیم داعش و القاعده، حملات کور و گستردۀ 
هوائی و زمینی نیروهای اشغالگر یکجا با دولت دست نشانده از مردم رنجدیده 

وبیچارۀ ما قربانی نگیرند و این ملت مظلوم و مبارز را به خاک وخون نکشند.

دولت دست نشانده و پوشالی با داشتن امکانات وسیع تبلیغاتی چون رادیو، اخبار 
و جراید، و تلویزیون ها برای فریب توده های مردم به امر باداران خویش از یکطرف 
با بوق و کرنا از آمدن صلح سخن می گوید و از طرف دیگر آشکارا در حملات کور 
و گستردۀ هوائی و زمینی علیه خلق ما شرکت می کند، که باعث کشته شدن هزاران 
تن از هموطنان ما می گردد. به علاوه دولت پوشالی در خفا با تبانی و همکاری با 
طالب، القاعده، داعش و گروه های مسلح آدمخوار وجانی و تربیت یافته در پاکستان 
از هیچ نوع خیانت وجنایت علیه مردم ما دریغ نمی ورزد، وگرنه هیچ امکانی وجود 

نمی داشت  که چنان وقایع دیروز در کابل و ننگرهار به وقوع بپیوندد.



238

حال دگر چهرۀ کثیف دولت پوشالی برای مردم کشورما آشکار شده است.  با 
تجاوز و اشغال از سوی کشورهای امپریالیستی و جنگ های چند دههٔ اخیر، از یک 
جانب شعور سیاسی و سطح آگاهی توده ها رشد و ارتقا نموده و از جانب دیگر 
شکاف طبقاتی عمیقی را باعث شده است، که دیگر صف آرائی طبقاتی بیشتر از 
پیش آشکارا وهویدا گردیده است. نتیجتاً در شرایط فعلی دو صف در مقابل هم قرار 

گرفته، یکی فقراء و دیگری اغنیاء.

طبقات گسترده از نادار و فقیر که ازعملکرد دولت پوشالی و اشغالگران متجاوز به 
ستوه آمده اند و آشکارا نارضایتی خود را در رسانه ها و هم از طریق مصاحبات 
بیان می کنند و هم طبق گزارشات جرقه های پیش از حریق عظیم هم اکنون در افق 
کشورنمایان شده است. گرچه که خود جوش و بدون رهبری است مانند جهش 
باشندگان فیروزکوه مرکز ولایت غور، ولی عملی است فوق العاده و باعث خوشی ما.

به یقین آنروز دور نخواهد بود، که ملت مظلوم و مبارز ما با ایجاد چنین جرقه هائی 
حریق عظیم سرتاسری را در کشور برافروزند و درین حریق عظیم و گسترده همهٔ 
این جنایتکاران جهادی، طالب، داعش، القاعده، دولت پوشالی و مزدور، باداران شان 
امپریالیزم امریکا و ناتو را بسوزانند، تا باشد که میهن از لوث استعمار، جنایتکاران 

و اراذل و اوباشان رهائی یابد.

به امید پیروزی خلقها
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2020 /05/ 15

»چـــون نیــاکـان«

در میهنـم     اجنبی  کــرد جنـایــت 
     تاخت بر نامـوس و بـرجان و تنـم

صـد هـزاران دشنـه زد بـر پیکرم     
    پرز خون گردیده است بـوم و بــرم

کــــرد اشـغـال مـأمــن و مـأوای مــن   
      ســـــــرزمیــن و کشــور آبـای مــن

کـرد نـابــود مــــــــردم مظلـوم مـا     
    ملــت بیـــــچــــاره و مغـمــوم مـا

ما که واحد ملتی بودیم درسیرزمان      
   برده از بیـــن وحدت  هم میهنان

شـد نفــاق و خانــه جنـــــگی کـار مـا     
    از تــــــــــلاش دشمــن غـــــدار مـا

همـوطــن بهــر نجــــات خــویـشتن     
    زیـن همه نابـودی و رنج و محـن

یک دمـی بـا وحـدت پیگیـر خــود   
      کن رها از دست و پا زنجیر خود

چـون نیــاکان بـا نبـرد و بـا قـیام     
    همتـی کــن، از عـــــدو گیـر انتقـام
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2020 /05/ 19

»حکـم و دستـور مسلمانـی«

فوق  که  رسید  دستم  به  ویدوئی  روز،  اخبار  و  مجازی  های  رسانه  از  دیروز 
العاده تکان دهنده و زجر آور بود.

این ویدیو، وحشتی را به نمایش گذاشته بود که طالبان وحشی در محکمهٔ صحرائی 
خود دو جوان بیچاره یا دو هموطن عزیزم را به اتهام این که روزه خورده اند به دار 

می کشند و تیرباران می کنند.

با دیدن این واقعهٔ دلخراش، دل هر انسان با احساس به درد می آید، هر انسان با 
احساس باید از خود بپرسد، این چه رسم و چه آئین و چه مذهب و چه دین است که 
این پیروان فرهنگ فرتوت قرون وسطائی به چنین اعمال شنیع و غیر انسانی دست 

می زنند.

مگر طالبان نمایندگان خدا در روی زمین هستند؟ که بدین وسیله به خود حق می 
دهند مردم را کنترول نمایند، کی روزه دارد و کی روزه ندارد؟.

لعنت ونفرین به طالب و داعش و اسلام سیاسی این نمایندگان امپریالیزم در 
کشور، که میهن ما را به تباهی، تاریکی، جهل و جنایت کشیده اند.

این جنایات ادامه خواهد داشت و بدتر هم خواهد شد زمانی که به کمک امپریالیزم 
جنایتکار امریکا و متحدانش ناتو، طالب وحشی به حیث پیچ و مهوره های کثیف 

ضمیمهٔ دولت پوشالی گردد.

ای مردم مظلوم تا زمانی که از حصار تنگ تقدس بیرون نیامده اید وضع بدتر و 
بدتر خواهد شد.

سرودۀ ذیل تراوش احساس درد آگین من است که به مناسبت این جنایت تحریر 
یافته.
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طالــب پســت و فــرومـایــه و دون        بـاز جـاری به وطـن کـردی خــــون

کــردی رفـتــار کـه حیــوان کــرده        نـه چنـان کــردی کـه انسـان کــرده

وحشیــانــه دو جـــوان را کشتنــد      بــدیــن جـــــرم کـه روزه خــــوردنــد

طالـب چـرا دارد ایــن چنیـن حـق؟        که سـلاخی کنند پیوستـه ایـن خلـق

غیـر کشتن نـدارنـد فکـری در سر        جنـایتــکار مــی بـاشنــد ســرا ســر

چنین هست حکم و دستور مسلمانی      چنین هست ایـده های شـوم ظلمانی

***
2020 /05/ 21

هجــویـــه

با سـرنوشت کارگران بازی شــده         خون کارگر در وطن جاری شــده

چون در مقام دولتی گاو والـی اسـت         هر طرف بینی خران قاضی شــده

بهـر ســود و منفعت اشـرف غنـی         در نـکاح با عبــدالله راضـی شــده

گلبـدیـن خائـن و جاســوس پـلیــد         سالها اسـت یک سگ تـازی شـــده

سیـاف وهابـی قاتـل مـردم و خلـق         گرگ و کفتار و چنین جانـی شــده

بهـرآزادی طالـب از همـه زنـدانها         خلیلـزاد لعیـن مـردک کاری شـده

کرزی  دلقک و جـــاسوس  رزیل       خائیـــــن و زن باره و زانی  شده

باعث بدبختی مـردم، طالب و مـلا         چه در حال و چه در ماضی شــده

تذکر: از حیواناتی که درین هجویه نام برده ام معذرت می خواهم. من هرگز قصد 
توهین و اهانت به آنها را نداشتم.
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»شــکایـــت«

در مسیــر ســـردی ایـــن روزگــار          مانــده ام بیــچاره و بس بــی قــرار

کـس نــدارم تـا بگیــرد دســت مــن          خوب شـود این روزگار سخـت مـن

در تــلاش ام تــا ببینـــم راحـتــــــی         شادی خـواهـم گـر بـود یک ساعتی

نیست ممکن با چنین کشتار و جنگ         شادی را یک لحظه آری تـو به چنگ

کــرده نـابـــود دشـمــن غـــدار مـــن         ســـرزمیـــن و ملـــت بـیـــــدار مــن

تـا بــه کـی بـاشـد چنیـن کشتار هـا        چـه به شهر و کـوچه و کشتزار هـا

کـی دعــای مظلــومـان یـابـــد اثـــر        گـوش نــدارد ایــن خــدای مـا مگــر

مــن بـه خـون خـود وطـن آبـاد کنم      از وجــــــــود دشمنـــان آزاد کنـم

***



243

2020 /05/ 2۴

»چند دو بیتی«

نفــاق افگــن

وحــدت شعــار مــردم عاقــل بــود    نفاق افـگـن جـانـی و جاهــل بـــود

نفـاق افگنیست شغـل فـرومایـــگان      نفاق افگن ز درد این وطن غافل بـود

***

»والــی«

    والی که رتـق و فتـق امور کار اوسـت    خـدمـت بـه تودۀ مــردم شعـار اوست

    هـرگـز نکـرده کار بـه نفــع ایـن وطـن    در اصل ماجرا زر اندوزی کار اوست

***

»خاشخـاش«

از ســر لطـف تــو پـاداشــم ده       مـــــرچ و ترشی و کمی آشــم ده

گر بخواهی که مرا شـاد بیبنی          یک دو جام می وخاشخاشم ده
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در وطــــن

تا به کـی کشتن و کشتار بـود        تا به کـی سـرها ســـر دار بـود

تا به کی وحشت و ادبار بـود          تا به کی دهشت و اجبـار بـود

تا به کـی  مـلتـی  بیـکار بــود           تا بـه کـی دولـتـی غــــدار بــود

تا به کـی زن سنـگســار بـود          تا بـه کی مـردم عــزادار بــــود

تا به کی بعضی فریبکار بـود         تا بـه کی لـومپن وطـرار بــــود

تا به کـی طالـب مــردار بـــود          تا بـه کـی داعــش کفتـار بـــود

تا به کـی ستـــم اغـیــار بــود         درعـوض جنبش و پیکار بـــود

***
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واقات اتفاق افتاده در جهان به اصطلاح آزاد و دیمکراتیک آمریکا باید درسی باشد 
برای هموطنانم.

کشور و دولتی که خود غرق در نژاد پرستی،فساد اجتماعی و بیعدالتی است، 
چگونه می تواند برای مردم وکشور ما صلح وآرامش به ارمغان بیاورد.

این سروده به ملت مظلوم و تحت ستم آمریکا که به مبارزه برخاسته اند.تقدیم 
باد.

»پیــکار خلـــق«

ای مـــــرد خـوب ونکتـه دان           بـاری ببیــن وضــع جهان

نـابــود شــده صلـح و صفـا           از دســت ایــن غـارتگــران

محکــوم بـه نـابــودی شــده           رنگین پـوستان و مـظلومان

محصول این کشتارو جنگ           هسـت ایــن نظام ظـالمـان

ظلــم و ستــم افــزون شــده           بــر کارگـران و مـــــــردمان

گیتــی شـــــده دوزخ کـنــون           بهـــر هـمــه خلـــق جهــان

جـوش وخــروش هـم جهش           بــر پـا نـمــود پیـکارگــران

پیــــکار خلـــق بــر پـا شــده            بـه ضـــــد ایــن هـــریمنـان

با خشم خـود ایـن تــوده هـا         پیـــروز گـردنــد بـی گمـان

***
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» افــول سیستم ســرمایــه «

مشـت ناچیزی همیـن سـرمایــه دار 

       قیــد و بنــد و اختنـاق آورد بـه بـار

کـرد صف آرائی به ضـد مـــــردمان  

       بـا سـلاح و ارتـش و تیــر و کمـان

مــرد ابـلــه هیتـلــر ثانــی دهـــر    

    یـا تـرمـپ ایـن مـردک جانـی خــر

بهـر حفــظ سیستم و ســرمـایــه دار     

   عـزم کـرده تا کشـد خلـق را بـه دار

»گارد ملی« شد به شهرها جا به جا    

     تـا کـه وحشـــت آفـــرینــد او بـجــا

غافـل از اینکـه جهـان بیــدار شـده      

   ملـت و مـردم همـه هـوشیار شــده

زورگوئی و اختناق بی پایـه اسـت      

   در افـول این سیستم سـرمایـه اسـت
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»طــوفـان و طغیــان«

مـوج مـــردم خروشان         تسخیر کــرد خیـابان

باخشم ونفرت خویش         به حق نمـوده اذعـان

کیـن دولــت غارتگـــــر        نابــود نمــود سیاهـان

طــوفان بـرحــق خلـق         به زور آمد به میــــدان

تا حــق خـود ستـاننـد         از دســت زورمنـــدان

ایـن وحـــــدت دلیــران         لــــرزانــده کاخ اعیـان

هـرجا کـه ظلـم باشـد         جهـش گــردد نمــایان

تاریخ به خـود نـدیـده         چنین طوفان وطغیان

 اثبـات شده به تاریخ         پیـروز شده کارگــران
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مـــن ســوختــم

روزی نیست که دولت جهل و جنایت  آخندی در ایران، جنایت نیافریند و چهرۀ 
فاشیستی عریان خود را به نمایش نگذارد.

روزی نیست که آوارگان و مهاجران هموطنم در کشور ایران مورد شکنجه های 
وحشیانهٔ سپاه پاسداران قرار نگیرند و یا توسط سپاه آخندی زنده، زنده هموطنم به 
آتش کشیده نشوند و نسوزند. کاری که هیتلر و نازی ها در مقابل ملت یهود انجام 

داد و تا هنوز چون لکه سیاهی در تاریخ ملت و مردم المان باقی مانده است.

حالا دولت آخندی و فاشیستی ایران از این که موتر عامل آوارگان، مهاجران و 
پناهندگان کشورم را آتش زد و بی گناهان را سوختند، جنایت فاشیزم هیتلری را 

تکرار کرد، صفحهٔ ننگین و لکهٔ سیاهی در تاریخ کشور ایران به ثبت رسانید.

سرودۀ ذیل به مناسبت هموطنان آواره ام که در شعله های آتش می سوخت و آب 
می طلبید و کسی به او آب نداد تحریر گردید.

جـرعــهٔ آبــم بـــده مـن سوختم         امـر آتش داد سپـــاه مـن سوختـم

دولـت غارتگـــــــرآخنــــد دون      زد به تیــرم درجفــا مـن سوختـم

دولت تاراجگـر وحشــی صفــت       کرد جهانم را تبـــــاه مـن سوختـم

از بـرای خـدمـت ســـرمـایـه دار        با صـــداقـت در وفا مـن سـوختـم

باهمه خدمـت گذاری بـی سبـب        در چنیـن ظلم بی پناه من سوختم

همـوطن دادم بگیـر از ظالمــان        زانکه بی جرم وگناه من سوختــم
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»ســـوختــم«

تشنه ام آبـم بــده در یـأس و حـرمان سوختـم  

      در جنون و جهل تان از جورعریان سوختـم

گـه بسـوزاننــد و گاهـی غــرق در آبـم کننـد  

      از جـفــای دولــت آخنـــد شیطـان سوختـم

شکــوه هـا دارم ز وضـع نـابسـامـان جهــان  

      درغـل و زولانه و زنجیر و زنـدان سوختـم

تـا بیــابــم لـقمــه نـانـــی در دیــار دیگــران   

     »ای عزیزان در تلاش لقمه ای نان سوختـم«

***
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گرگ وحشی و درنده

گویند روزی گرگ وحشی و درنده ای که تازه گوسفندی را دریده بود با دهن 
پرخون و خون آلود، خیلی دور تر از خود، گربه ای را دید که پرندۀ کوچک پر وبال 
شکسسته ای را در دهن دارد ، زود به اعتراض وسرزنش شروع کرد و گفت: »چرا 

گربه ترحمی به حال پرندۀ کوچک پروبال شکسته نمی کند من در تعجب هستم«.

مگر گرک حق دارد که گربه را سرزنش کند؟

مگر گرک فراموش کرده که سرشت و خصلت گربه چون خود او است که به 
اساس قانون طبیعت برای بقای خود به چنین عملی دست می زند؟

با بیان این داستان، به یاد بیانیهٔ تلویزونی »خامنه ای« افتادم که بعد از قتل 
»فلوید« سیاه پوست امریکائی تبار توسط پولیس سفید پوست امریکائی، دست 
به اعتراض زد ، دولت امریکا را متهم به نژاد پرستی، کشت و کشتار ملت ومردم 
امریکا مخصوصاً رنگین پوستان و سیاهان امریکائی تبار نمود و ایشان خیلی 
جالب »مدبرانه« و »فیلسوف مآبانه« فرمودند: »امریکائی ها می کشند، معذرت هم 

نمی خواهند«.

رهبر چه عالی فرمودند که: »امریکائی ها می کشند،معذرت هم نمی خواهند«

از این که دولت امریکا، دولت جنایتکار است، از این که دولت امریکا در مقابل 
ملت و مردم امریکا، مردم و ملت های جهان دست به جنایت می زند، ازاین که 
دولت امریکا یک دولت نژاد پرست است، نژاد پرستی کشت و کشتار رنگین پوستان، 
سیاهان در نهاد این دولت جنایتکار نهفته است هیچ جای شک وجود ندارد و هیچ 
انسان با وجدانی به دفاع از جنایات دولت امریکا بر نمی خیزد ، من هم چنین قصدی 

نداشته و ندارم.

و اما در مورد شما آقای خامنه ای، با ولایت فقیه تان، با تحجر فکری فرسودۀ 
تان، با عملی کردن شریعت ناب محمدی تان در طول بیشتراز چهل سال مخصوصاً 



در دههٔ شصت تا حال چه جنایاتی نبود که نکردید؟!

مگر شما آقای خامنه ای با دولت اسلام سیاسی تان ملت مظلوم ومبارز ایران را 
سلاخی نکردید؟

از کارگر و معلم گرفته تا مهندس، وکیل دادگستری و داکتر، دانش آموز، روشنفکر 
چه زن وچه مرد همه وهمه را در زندان ها و سیاه چال های خود زندانی، نابود و سر 

به نیست نکردید؟

مگر شما آقای خامنه ای هزاران هزار انسان مبارز را که آرزوی عدالت اجتماعی، 
ترقی و پیشرفت کشور شان را داشتند یا  در ملاء عام به دار آویزان و یا هم در 

زندانهای قرون وسطائی تان محبوس نکردید؟

مگر زنان و دختران جوان در زندان های شما مورد تجاوز قرار نگرفت و بعد به 
قتل نرسید؟

شما آقای خامنه ای به کدام حق، دهن درگی می کنید و علیه جنایات دیگران 
اعتراض می کنید ؟

مگر خود به قدر کافی وزیاده از آن، جنایت در حق ملت ومردم تان نکرده اید؟

شما آقای خامنه ای چگونه به خود حق می دهید که از نژاد پرستی دولت امریکا 
سخن برانید، مگر شما با سپاه پاسداران و سپاه انقلاب تان صدها هموطنم را 
زندانی نکرده اید و صدها هموطن جنگ زده و بیچاره ام را که از دست جنگ و 
اشغال همین شیطان بزرگ یعنی دولت امریکا به کشور شما پناه آورده به بهانه های 
مختلف به قتل نرسانده اید، مگر سپاه پاسداران شماهموطن کارگرم را که برای کار 
و دریافت لقمه ای نان به کشورشما مهاجرت کرده بود، بعد از شکنجه دست و پا 
بسته به دریا نینداخته اند و موتر یا ماشین عامل هموطنانم  را به آتش نکشیده اید؟

آقای خامنه ای مگر این نژاد پرستی نیست که کارگرو آواره ومهاجر افغان سال 
ها در کشور شما کار کرد، ازخود مایه گذاشت، کشورتان را در مقابل مزد بخور 
ونمیر، توهین ، تحقیر واهانت آباد کرد، حق ندارد در بیمارستان های شما تداوی 

ومداوا گردد.



کارگر ومهاجر افغان با خانواده اش این حق را ندارد که به درمانگاه های شما 
تشخیص و تداوی گردند.

کودکان کارگر و مهاجر حق تحصیل وتدریس در مکاتب و مدرسه های شما را 
ندارند.

حال بفرماید آقای خامنه ای اگر این اعمال شما نژاد پرستی نیست پس چیست؟

آقای خامنه ای شما که بحق مگر با بیشرمی تمام علیه رفتار دولت امریکا به مقابل 
مردمش انتقاد می کنید خود درمقابل مردم ایران چه کرده اید؟

جز جرم و جنایت، کشت و کشتار ، چور و چپاول ثروت ملت و خیانت درحق ملت 
ومردم ایران کاری نکرده اید. رفتار شما در مقابل ملت و مردم ما غیر از جنایت 

چیزی دیگری نبوده است.

بیان  ومدبرانه  امریکا چه خوب  دولت  علیه  اعتراض  در  ای شما  آقای خامنه 
داشتید»امریکائی ها می کشند و معذرت هم نمی خواهند«

آقای خامنه ای شما که کارگران و مهاجران افغان را بعد از شکنجه دست و پا 
بسته به دریا افگنده و موتر عامل مهاجران افغان را سوختانده و به قتل رسانده اید 

مگر شما از ملت و  مردم ما معذرت خواستید؟

آقای خامنه ای شما اگر ملت ومردم خود ویا ملت ومردم ما را به قتل رسانده اید، 
معذرت خواستن چه کمکی به حال کشته شدگان می کند؟

مگر بعد از قتل کردن معذرت خواستن ، احمقانه نیست، بعد از این که که کارگران 
مهاجر به دریا غرق شدند و به قتل رسیدند و اگر شما وجدان انسانی می داشتیدید 
که ندارید، اگر معذرت می خواستید این معذرت خواستن شما چه فرقی به حال غرق 

شدگان کارگر ومهاجر می کند.

آقای خامنه ای چنین طرز تفکری که اول قتل کن وبعد از آن معذرت بخوا، یک طرز 
تفکر خیلی احمقانه است.

آقای خامنه ای اینکه درایران بیکاری است، این که در ایران انفلاسیون وجود 



دارد، این که در ایران مردم زیر خط فقر زندگی دارند، یا کودکان نان آور خانوادۀ 
خود هستند و یا هزاران بانوی ایرانی از مجبوریت تن فروشی می کنند مسبب همهٔ 

این نابسامانی ها در ایران شخص شما و دولت شما است.

شما آقای خامنه ای برف بام خود را روی حویلی همسایه می اندازید بدین معنی 
که مسبب تمام فقر و فاقه و بیکاری و نابسامانی ها در ایران را ، درموجودیت 
کارگران و مهاجران افغان می دانید، زهی حماقت و بیشرمی، شما با چنین تبلیغ 
آشکارا، به نژاد پرستی دامن می زنید وجهت بقای ننگین خود دو ملت را به جان هم 

می اندازید.

آقای خامنه ای تمام کار نامهٔ شما جز جنایت در مقابل ملت ومردم ایران وهم 
مردم وملت افغانستان نیست.شما همان گرگ وحشی خونین دهن هستید با این که 

گوسفند را دریده اید نابخردانه و نا بجا دست به اعتراض علیه گربه می زنید.

آقای خامنه ای طینت وسرشت شما جنایت کردن است، شما برای بقای ننگین 
خود باید مهاجران وهم مبارزان خودی را به قتل برسانید غیر این نباید از شما و 

دولت تان تقاضای دیگری داشت.

دور نیست روزی که ملت مظلوم ومبارز ایران شما را با دارو دستهٔ تان به زباله 
تاریخ بیندازد

به امید پیروزی 


